





جلو, بقر‌مائید چلو,بلیت 
عنوز تمام نشده: شاعبکار 
آدبی‌قرتابرآی تمام تساتی 
لهحتی ندو انسته‌آند دیشتر 
از بیست‌صفحة اه لیه کعاب 
را تحمل کننده صورت 
تصاو بر فا بل‌در کي ود آهده 
است» آیاقیلم. کزدت این 
کعات کار صحیحي است؟ با 
صحیم‌ثیست؟ فیلم ذیباتر 
از کعات‌است باژشت‌تر از 
دوع ژیوا و ؟ از فیلم 
#ر قر ظر. عسحال دشر است ؟ 


حنحال فیلم ی آقتباس 
از حیمر حو پس 


او لیس 


8 آفای‌باوم شب و 
روز درخیا با تهای۶دو بلیت» 


ر اهمی‌رو د,ملاقات‌هاو افارش: 


سفی‌طو لا نی آش‌در يك روز 
طه لا ثی‌تر ین رو زر اد بیات 
مرن + جتجاً نونج تردن 
داستا شگذدتی که پیشتی 
از هرچیز دیگر از آن 
اتجفای ده , باز بیشی و 
محاکبه‌اش گرده‌اند. ؛ 
همه این‌هادر فیلعی چیمیع 
ط ی او لیس ۱ اش 
جیعی. وو یی وس 
صجیهها ی ر نگی یت قیام 
«خجصو ص تما شا چیا لاهمتف‌کر 


۳ لآ آسلده . بفر ما نت 


ها از فیلم بی‌داددفته جدتی 
است؟ چه کسی‌هی نو اند در 
همه بن‌سئوالات پا سخ‌دهد. 
فیلم درغر حال‌ساخته شده 
وسفر طولا بی‌اشر ادرجهات 
و بر‌زوگا پرده سینعاعای 
آمری آغان کرده و با 
موفقیت آستبنانسی و 
بسا عم4 آگرو بر و شدهاست. 

اش فله تحت 
کتای‌مااشد کتاب او لیس 
چیمز جو پس بنظر دیوانکی 
می‌رسد ولسی درد عوض 
«جوزف‌استرريك » چهلو 
جهاد سا له.عتو لد پنسیلو أنیا 
فارغ|اعحصیلر شده‌علوم از 
دانشگاه 5 لیف نیا دراجام 
آیدتاز مو فق‌شده .این نشتین 
درهورد آهتان‌بی گر داندن 
5تاب اولیس «صورت‌فیلم 


یرت ها مفصالسي ۳۳ 
چیمزجویس بعمل آورده 
بود ولی تقییده‌ای کر فده 
زشد و بعداژاوهم هیچ کس 
بدأینفتی نفعاد ۵5 کتاب 
جیمز‌جویس را فیلم کند 
فوّمل جند تر از نو بستف کات 
یلق قیلمساز گسرادر ات 
وارتر شخصیت « لشوپو لد 
بلوم» کتاب چیهز‌چوپس 
را مخصوص چارلن لاتوت 
نوشتند . حقوق سینما ی 
داستان که ددست چهل و 
پنج‌سال پیش دراه او لین 
با هشتشرشد توسط جرک 
والد تهیه کننده مشهور 
فیلم « پیتون پلیس : 
خر بد‌آرگ شد وحتی جاثك 
کاردشف راهم وان 
کار گر‌دان فیلم انتعاب 
کر ده‌بود .و لی بجر و ا اه 
در تذشت و جاله ظرویف 
«ملت نداشتن سی‌مایه از 
ساختن فیام صر فنظر گرد. 
ای آین‌هو قم جوز ف 

استر يت که همیشه بعنی 
تقریبا تما عمرش‌در مورد 
اوردتن ات شاختار سود 
جویی روگ پرده سیدها 
کی کرده دون: دست دار شد. 
جوزف استر یت با پر‌داخت 
عفتادو پنجعن اردلار هو فق 
بخر بدن‌حقوق کت ب‌چو یس 
شد. وادئن جیمن جویس 
یات‌فید ند پسر کهجرج نام 
دارد واستادموسیقی است 
و ددمونیخ زند ثی می کند 
ويات فی‌زنبد دختی نام 
[وسیاً کذور دور تاهیتون 

۳ 


واقم‌دد ان ستالذ نف کی 
هی گنف غستند‌با گذشت تز مان 
برقیست سینمائی او لیس 
اضا قد نشدو خود جر گو ااد 
چندین سال پیش حقوق 
استفاده‌از کتاب ۳ بر‌اگ 
فیلم بقیست ۵ ۷عز‌ار دلاد 
خر یدار که کرده بودواین 
اضافه شنل قیمت دلیلی 
است برایشکه وادئن 
جیمن جویی‌هم امیدی 
زد |اعدند کار وزها ک‌مشهور 
آهای بلوم شخصیت کتاب 
را درو گاپر ده‌سیتما بمینند., 

جوزف‌استر یلك کیست 
وچطورشده که بفت تهیه 
فیلم اولیی افتاده ؟ او 
تا بحال فقط دوفيام ساخته 
است یه فسج کدام 
آنها با موفقیت بزرك 
تحار تی‌هو اچه‌نشده| ندو لی 
مور د #خسین تقد ین قر آز 
گر ف2هاست. دو فیلم‌جوژی 
استر يلك «چشم وحشی» و 
یا لکن» تام دارد که‌دوهی 
ار ها وشا مد ۶ ال ژنده 
اقعیاس شدءو شلی وینترز 
عهده‌دار بای نقش اول 
فیلم بوده . او در مورد 
فیلم سار ابتطور الهاد 
تضار می‌کند: 2 ای قرار 
است‌قیلم خوبی ساخته‌شود 
باید کم خرج ساخته‌شود 
در غیر ایتصورتا ثر دراگ 
ساختن فیلمی پول زیادیه 
۳۳ اختیار ۳ عاشوج 
مسگو لیت‌عالي ادا اژهدف 
اصای عان‌عنحرف مسکند 6 
اتفاقاً اولن فیلم چوزف 

‌ 


انش یلك کمعراز ۵ #عر ار 
دلار «دومین‌فيلم درحدود 
۳ هز ار دلار سر جح 
دی دآشدهو فیلم سوم کهعمین, 
او لیس باشده درحنود 
۶ زار دلاد براعه 
تهیه اش خر رده اند 
جوزف استر دتم دجو ات 
خوش پوش: روشنشکرو یا 
عطالعه ایست که می‌گوید: 
«با کتاب «اولیس » بزر 
شده است * فیرش جرد 
مهاجری است از افالی 
اهستان که در سود سال 
۰ ار پیتسپوركه به 
آمی یا عوجر ت عی‌کشدو 
ول تسه کعاب «او لیس» 
عم طور قاچاق باخودش 
و اردخاگ آ مر یکامی نما ید 
| کعاب‌جیمن جو دس ‌تاسال 
۳ در آمریکا ممنوع 
بود) . چوذف استی بات 
میگوید , ام میخواستم 
فیلمی بساژم که برای آن 
دسخه ان شانی که کتاب 
را خوانده‌اند فیلم خویو 
براگ ] تسه از مردم زد 
توت #تاب تور دس ز 
رس 2 کاملا 
تازه‌اک : داشد . حال تاجد 
ا ندازه دا ادا اندو 
کار عوفق شدهامد قیتأچیز ی 
میتا نت6 
از سال ۶ ۱۹۳به‌نی 
از تارخی کهامتات خر ید 
حعوق ستماای اه لیس 


او و د تیم جوزش‌اسشن باه 


تماعو قدش را صررف‌ساختن 
یلاوس فیگی دنداشتان 


فیلم کاملا بر دوک عتن 
اضلی کتاب و سس با ده 
تذاری شده . شی ‌جوزف 
اسر يك در انعر « فرد 
عا ینس تام‌دادد کصیاحت 
ر ادیوتی دد آمر یکاست ۳ 
چتونگی نهیه داستات 
قیلم را اینطور تعسر یف 
می تمد 4 9 واسعسات یلم 
نود ونج در صد جومسز 
جویس‌خا لص‌است. استی‌يك 
اول‌يك شسخه کتاب زا 
بر‌داشتو زیر کلیه‌قسمت- 
ی له میدانست باید 
کنار بگذارو یآمداد خط 
کشیله بعذهن أ نچه زا که 
با قیما نده مود پرورش‌دادم 
وصورت داستال فیام دد 
آوردم اعیجه کرمان این 
شد 5 شاد تلر داسخاله 
یلم معا ین تیه جو دندار د 
که چیمن جویس نباشد 
البتة ای بعضی چیر ها 5 
بعلت خر بیعتی فیلم و 
و ود آوردت راجطهمیان 
صیحنه شا فوجو ار شت دم ؟ از 
خودمالادر فیام یگنجا نیم» 
بی‌قایده‌است که از جوزف 
استر یات یی دجم ایاکار را 
تراختی انحام داد بانه, 
« هر‌دوجین سطر از کتاب 
چویس اقلا عحتوی باث 


دوجدن, تصو بر و دید تصو در کا 


است.هن‌سعی کی دم‌تاسر حد 
امتات این تصاوی دا 
تصورت جا لپ و عهیجو پر 
هعنی ود آورم ,این تما 
کارا ی نود نه ما ا نصا دادم 
و تا آنحائی بکارمان 


۳ 





اخاعه داد یو ات تصاو بر 
را روگ فیلم ضبط کردیم. 


که پول‌داشتیمو بعد که‌پو لمات 


تجام شد . عاعم دست‌از کار 
بر‌داشتیم » 

علت ار ان‌تماع‌شدن 
فیلم عم فستار فاد 
واه تسا ۳ که در تهبه قیلم 
شر کت داشتهاندجن جند 
متخصص‌فنی 4۲ بطور عفتگی 
وسدمند غیکی فته‌ا ند دقة 
دستمن‌دشات دا نطو 
#درصد؛ از فروش فیلم 
در فافت داشعه‌ا ند . 
عنر پیش ُي که در فیلم 
جاز ی هی تکنند ,در خارج 
ال ادن اند ختهور تیستد.. 
تقشی لو پو لد‌باوم » توسط 
رت باژ مگ جوا تیان 
« دو پلین * باز که میشود 
که فبلر در بر گر دانا 
تلویزیونی این‌اش نهتحت 
عنوان « روز بلوم » در 
تاویزیوت دو بلین نمایش 
داده‌شن: باز که کی ده‌است. 
باریگر دیگر‌فیلم«موریس 
روس ٩‏ است به قارش‌بازگ 
در نما دشمامهعا ی تما شاضا زد 
ات تلشت اسی د. فدست و 
نه‌سال دارد و این او لین 
مازیست که مقا بل‌دور من 
فیلمپر‌دار ی ایفای نقش 
میکند ه او در قیم او لیس 
ناش ۶ اتدیشین ددا لوس 1 
پسرخوانده بلوم رابازی 
می‌نششد. * بار بار اجفوردا 
بازیگی دی است: بد 
تماشاخانة «او لد بات که 
سالها عهنه داد نقش‌عای 
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درچه دوم دسیاری از فیلم 
ای انگلیسی بودوجوذف 
استريك اوراهنگام بازیش 
در نمسایشنامه « با نکن »6 
کشف کرد :او در فیلم نقش 
مولی‌بلوم عمسر خیا نتکاد 
ائوپولدپلوم را بای می 
کند . کارو بازی واقعیو 
مشکل او ازجائی شروع 
یو ها را اه 
بایان کتاب که ۳۳ صفجده 
از کتاب را اشثال رده و 


ودرعط واه نقطه: سر سعطر تدار ده 
اد کلمه» میکندا ین قسمت 


از کتاب در فیلم بیست 
دقیقه بطول‌هي‌کشد. 

از یاو بار اجفورد» 
می‌پرسیم کهآ با انجام‌این 
کار بی‌آخش خیلی مشکل 
دوده ٩‏ ظ در این قسنجت 
تتاب نبوغ و 
خار یا لعاده‌ای و جخوددارد 
و لی نفوذ در مفهوم هر 
کلمه وهی جمله که درواقع 


#سلهر بت 


معاتی دقیق و عمیقسن 
دار ند , ز با ذهش‌تل نیست 
ففط ور بل صورت است که 
اتسالب فعطیناستخض تبکب 
اشعباه شود و | تاو قمیست 
45 انسالا دجار وسوبه 
شود و زژیای از انداژه 
برايه هر کلمه‌ارزش فائل 
شود . دد این عوقع است 
5 باید ۲ ترهن» کرد و 
احن, یریم دسرای ادا 
کلمات پیدا نموه , باژ ی 
در او ایس شیاهت‌فر اوانی 
به تعضی از #سمت ضای 


شکسپیی داد .یایدسفهوم 


کلمات و جملات را اما 
درك کرد تا دقبقاً ددانیم 
4 یی شر کلمه کب 
؟سیاست. 6 
قسمت مر بوط ‏ وس 
مولی‌بلوم با آت‌طیزرفعاد 
و حرفددلا بخصوصش؛ 
یکی از مشکل تر ین‌قسمت 
غای فیلمدا تشکیل‌هیدهد: 
ورف آستر با غیبگو بد. 
8 هر کن نعی توا استیم‌فگی 
کنم که فملم فاقد قسدت 
هر بوط به«جاذ به »ای باشد 
که در کتاب وجود دارد , 
اد طرف دیکی او لیس 
او لین 25 ۳ است که دز 
دنیا دوف مسئله جنسی 
اصر‌از هی‌وزند و صحیت 
راجع به این عسئلهرايك 
اعن ضروری میداند ۰ . 
بدینتر تیب کار گردان فیام 
حدودگ برای ساخشن 
صحنه های فیلم معیسن 
نگرده . مثللا در فیام 
صحثه‌ای وجود دارد که 
هو لی‌بلوم با« یلاینز بوپلان» 
( نش این‌شخصیت توسط 
يك هثر پیش جوال نام 
جواینج «ساز ‏ غی‌شتود 1 
ععاشقه یداو امو یلد بلوم 
ها را از موفه‌ا یا 
حالت اندوهناکی تماشا 
عی ددد . جواف استر بات 
فی‌گوند ه هن او لیس را 
یلم کرده‌ام . حالا اداره 
دار بینی است 4 باید نسیت 
به کتاب جوم چو یس احساس 
عسدو لیت کند». فیام بر ای 
او لن بار در آمریک روی 


پرده آمد وبرای تمایش 
دهند کا نش کی فدار ی ۳ 
عستله | ک بو جو د ایاودد وی 
ادارفیاد بینیا نگل تان‌عنوژ 
بر آی‌حنی قسعت‌ها ی از فیام 
عبارژه‌می کند و میخو آهند 
دق آو لییی‌شده ده برش در 
حر فهاگ فیلمو دو برش‌در 
تصاویی انسام‌دهند. اول: 
تسد اد در ش‌در حر فها کافيلم: 
بیست و شش تا جودو لی 
جوزف استر دا از قیله‌تی 
ی دفاع ترد و آنهار | 
دود وك تک ۳ صو زر ی زد 
دست بیات چمین ععلی بن نند 
و گامام قسمتها که بر دده 
شداه صد کشا بد‌صفیر سوت 
|توفییال آتشی با نی دای 
گذارد و در عمدخل در 
ورودی سیغعا بهر يت از 
تما شاجیا تور تدای مدهد 
45 کلیه‌حر فاگ در بداه‌شده 
روا اتچاپ وسحنه‌هاي 
در دفهشده اقا من ویب 
شده است ! 

جوزفب استس‌ی اک 
میسگوید: 9 یلتعش‌عند در 
کار ی ده | نیعام هیدعدمی-_ 
نوا ندموفق پشودو یاشکست 
بعودد ولی وقتی شخص 
دیگری هیا عثر هند و 
مردم قر‌ازمیگیر د رس 
دو ید بعضی کارها را ذمیتوان 
اتعام داد برای این 5ه 
گنه ایکا جتار می‌توان 
کین.. ایا آذازه باژنتی 
با بد کی الا ین‌عسیله باشد؟؟ 
در پاسخ اپن‌سئوال جوزف 
استر بث: «جان‌ترو لمان* 


منشی اداره باژبینی و 
هی ارسیی فیلم‌جو اب میرف رگ و 
1 فیلمها ی و جودد‌ار ند 1 
طا ان فلج ای لت که نی 
تواند بخوبی براگ عردم 
بات‌خسظی عصسوب شود و 
افار شرا شد‌یدا تصی بات 
نما ید.عاهی کی در باك‌چنن 
هو آر دی دون اشکه قیال 
با زواتشناسالا متخصصی 
هورت دوم حی 
کم بم:ما ثمیتو آ نیم‌با نشات 
دادن این‌فیلم ها خطر 


تسویم 


یماد الا دیا ود تاو 
یرای نز تن 
فیند از بم 5 

جوذف آستر یاث‌هی- 
گوید: « کتاب جویس را 
هر گز تمییو ال بادر تظی 
داشتن مسائل اخلاقی 
مطالعهو با فیلم را کهعینا 
زوس تتاتر | حعظ زر ده : 
تماشا کرد ۴. 

تیا ثاراحتی جوز ف 
استر پات از این‌فیلم آیشست 
کهندواشسه زمان وفوع 
داستانبر | که‌درسال۴ ۱٩۰‏ 
اتفاق میا فتددر فیلم نو جود 
بیسآ ورد : ذبیا اشعاز 
مستلزم او بین‌بردن کلیه 
۶ نتن» ها و سيي‌فای تر قه 
1 ی آموا؛ های تهر دو بلین 
بود واین کار بر ای آ نها يك 
میلیوت‌دلار سر ۳ و یی س 
داشت : « دم عیشت ری ما 
تصمیم گر فعیم که داعبا 
زاین امروز متصل تیم 


۳ امعان ابتشاجه از دو بلن 


امر‌وزیک بررایمات وجود 
داشته باشد. شر قی مهن کتی 
بت‌عتی فیطم‌عم وجود ندارد 
که در ور تاه فیلمیر داری 
تر ده با شوم ۰ 

تن از می «يشتی از 
دأت‌هفته نما یشی در اهر یاه 
ااوعي خو شرا دز 
آورد؛ سفر طولا نی آشو پو لد. 
بلوم‌با «وفقیت در آمر یک 
و سا خی کشورضا اد آهراهب] در 
حتیی درانکاستات: منتقی 
لیکك لنکان,ذیرا جوزف 
استسر یات بی‌ای نمایش 
3 ش‌دد! سکاستان بناچیار 
باحثف دعضی از قسچت‌هاعه 
قیلم‌عو افقت ترع . در تمه 
سی ژهینی که فیلم هر کل 
ماش داده تحواهدشت 
اپر لنداست‌و عردم‌سر ژمین 
جمیز جویس هر تزعموفق 
بد‌یدان فیلم تیجو اشندشد. 


مصاحبهاذ ؛فر الکو پیر بنی 
ثر جمه , هو شنک بهار او 





بچ. چیز عجیبی است وافها » دفتی آدم فکر مپکند و می‌بیند بعضی ازچیزها 
انگار که تعامی ندارد و صیحگاه حل نخواهد شده ... يکي از این فوارد ۶ مسسئله 
سینماها و طرز رفنار صاصان آن با مردم است . درست مثل آن شاغلاني که باست 
ماموریت سعضبي از مناطق ؛ حق توحش دربافت میدارند : ایشان نیز بطور اعم و 
اکمل » خود را از تماشاحي ظلبگار میدانند سر 

خوب : حلالشان باشد ؛ ما که بخیل نستيم ؛ ولي ای تاسف است که ها حه 
چیزهانی را باید بحضرات ندکر بدهیم . 

مثلا اگر آدمی - یا بعلت چشم يا بعلت گوش و با هر هلت دیگری - دد تلار 
سینما ؛ هنگامیکه جماعت بیش از نیمی از ردیفها را اشفال نگرده‌اند : خواست 
جلو بنشیند ؛ این سئله بکجای کی برمیخورد که با انواع عکس‌العمل های آقایان 
راهنیا ا شا و کار کنان داخلی سینما زوترو مشود ؟. 

مثلا سینما دیاموند را در نظر بگیرید ... درساعنی که نیمی از تالارهم برنبوده > 
باز هم حضرات از آش داغتر ؛ مزاحم آنهانی بوده‌اند که خواسته‌اند حلو و نزدیکتر 
به پرده بنشینند و آنهم با جه طرز رفتاری که باحتمال زباد در هيجيك ازسینماهای 
بالین شهرهم دیده نمیشود .. و اینکه دفیفه بدفیقه سراغ آدم میایند که چرا اینجا 
نشسته‌ای و برو سرحایت و اصبلا توقاحاقی داخل سینما نشده باشی ... و شبره . 

5 اقماً که تلي بجمالتان ... دراینکه موقم نمایش فیلم دکتر ژبواتو برتن کار کنان 
داخلی سینما لباس های قزاقی میپوشانید » البته کار نظرتیری هست » ولی آبا بهتر 
نبود بچای آن ادل به کار کنان سینما : ادب و تریت باد بدهید و اینکه طرز رفتارشان 
با تماشاچی چطور باشد ؟ 

چعلون است ما هم مطرج کنیم که شما امبولً از فروش بتیط ۲۵ زیالی خونداری 
میکنیه و عملا تما ردیف های سینها را تا خلوی برده حزء ا لز! نساب آورده‌اید .. 

مر خوب است > اما برای همسایه ! 

تماشاجیان‌باید بمیل شما باشند ورفتاربیشعورانه وخارج از نزاکت بعضی از 
کار کنان شما را تحمل کنند » اما شما حنی از فروش بلیط ۲5 ربالی ؛ به خواسناران 
احتمالی - که این حق فانونی ایشان است - امتناغ کنید ؟ 

بله » حق با شماست . شما تاقنه های جدا باقته هستید .. فقط مواظب باشید 
بید نزنید ؛ مخصبوصا که تابستان هم آمده و هوا گرم شده اس ... 


زد خندی بیش شنيد‌يم که از شوشنگت نهار لو قیلسردار باذرق در اي‌فیلمسرداری 
فیلم ۱ سرگردان‌ها ! اثر ژرین دست دعوت گر دهداند .ء خوشبختانه بهارئو قپول تگرد » 
3 قطا را به لا نخس 


اینك بقراد اطلاع وی به اتفاق مصطفی فرزانه دست اند ار تهیه يكث فیلم 
دو‌ساعته هستند .و امد ژبادی نان دارند . 

داستان فبلم را فرژانه نوشته و از باك مابه مالیخو لیانی بر خوردار است .. 

آبیدواريم کار تهبه این فیلم به انجامی برسد . 


چچٍ ۱ محمد زرین دست ا فیلم از سرتردان‌ها ) را میسازد که در واقم اقتباس 
۳۹ 





تاملی است از ۱ برادران کار امازوف ۷ اثر داستانووسکی . 

خندی بیس 1 فیلم 1 تر انر آن کار آماز و ف »ا اثر 11 ر بجارد برد کز را نسان 
میدادند ۶ ژرین دسته را دیدند که در اثتر ساغات نمایش فیلم ؛ در جای ستخصبوصی 
که ذخبره کرده ؛ حطبور دارد : واترا درنقش مجسمه ۷ تظکر ۷ اثر ۷ رودن !! فرد 
و اه استته . 


طبر داریوشی که مدتیست به تلویزبون ملي ايران رفته است : چند فیلم 
کوتاه ساخته که بزودي نمایشی داده خواشد سشه ... 

از حمله فیلمی بنام 1 خیابان ؛ از دقایع روزمره؛ و دیگر 4 رشنه فیلم هائی که 
بیعرفی جهره‌های برخی از عنرمندان می‌بردازد . 


زد ماه گذشته در گانون فیلم ایران : ناظر تماشای دوفیلم کوتاه تلوبریونی از 
حطبر ات ۲ حلال میم ! و ۲ احمد فاروقی ۲ نوذیم .-. 

در فیلم ۱ مشهد ! اثر آهای عقدم 4 ایشان ترحیح داده بودند. که برای نمايشی 
عقلمت سادی و يا معنوی حرع و با خود شهر + فقط با نماهای درشت کار کنند . 
که در واقم » ننیعه فقط بك مشت نمای درشت بود ! 

درضمن ایشان برای تدوین بعنوان شیر بنگاری ؛ از وارونه جر یان استفاده ترده 
بودند : بعنی اینکه شروع فیلم درحرم است ؛ و خاتمه فیلم در فرودگاه هنگاع پیاده 
شدن سافرین از هواییما . 

فیلم آقای فاروقی موسوم به ‏ تلفن ! باز موید آن بود که ایشان همجنان فکر 
میکنند که دارای طم هزال و نکته بردازی هستنه. ... ( همان فکری که در تهیه 
هار قسمت فیلدهای تسلیفاتی نفت بارس نیز گرده نودند ...) 

تیعه ؛ بهزاین فگر ایشان : خیلی خبزهای دیفر را هیتوانست ثابت کند . 


جوٍ عادت روشن کردن حراغ های تالارد قل از اتمام قیلم‌ها » عادت تاز ها 
نیست ؛ ولی در بعضی از موارد واقعا غیرقابل تحمل است و از جمله هنگام نمایس 
قبلم ۷ ۲ تر اندیسمان ۷ که عربار در وسط بازی تنس حرام‌شا را روشن کر ده‌اند .. . 
فکر ميکنیم خیلی از تماشاجیان راضی و حاضر باشند که پولی اضافه بربهای بلیط 
بیردازند ؛ مشروظ بر آنگه خر اغها را قمل از تلینه ۱۱ بایان 1 رو شین زد 


مد کلمه در بارة سب‌ما 


و این مثاله وا در اعنل برای 
این مجله ننوشته بودم و سیر پیش 
تیتوي تأ ید بر سبو ادت باعت شد لد 
این مباسحت در اینجا چاپ شود , از 
لحاظطی تاراحت بوده زیرا که این 
مطلب. برای این خوانندگان نوشته 
تشده بوت واز لحاظید یر خو شا ل. 
زیرا بهرصورت باعث میشد که 
ارتباطی نزدیش و مستقیم تر بین 
من و کناني که تا پمال چیز حائی 
از من خوانده‌اند برقرار مینزد . 
ی اخبفایي ییات نهر ین رم و 
جوآننده دون زدسینها :قفا همی کلی‌کر 
از آنچه ازبررسی باث فیلم ممکنست 
حاصل شود ؛ برقرار گردد . با نچه 
در اینجا نوشته شده خواننده فر ست 
قضاوت صحیح ثری درپاره من 
دارد . و شاید این فضاوت به نقع 
من خاش ول تهرضورت زنظ من 
این اغتراف ارزش اترا قارد . 

در ایتجا میخواهم از سینیا : 
میلماگ. که می-دویبت -طاوم ‏ 
سينمائی که به آن اعتقاد دارم و 
سینمائی که در لحظات دیدش و 
لفط فزباوه. اش احباس زندگن 
ميکنم + سحبت کنم . 

چندی پیش یکی از دوستانم : 
که فرت او به: زیناهاسینما زفستن 
معروفم ؛ به شوخی بمن گفت «... 
بیشتر از لیمی از عمر تو درتاریگی 
۳۳ ۰ و ملهم به شوخی جو اب 
دادم طفقطظ آن لحضانی از خبرم 
را که در این‌تار پتی‌میتنرانم لحظاث 
روشن زندگی منست» و حقیشت 
زندگی من ليز در همین شوخی 
تال سنبه کته اشتی:ب 


۷ 


و حال قصد دارم خرباره 
عنین زوشنائی در حر تعر تاریتی با 
و آن چیزی که این روشتائی را 
بوجود میآوره چند کلمه‌ای بگویم. 

ولی قباا باید چند کلمه‌ای از 
خودم پرایتان سحبت کنم , 

و در ععرفی خودم فقط به 
آن قسمتی میپردازم که میتواند 
برای خوانتده جالپ باشد , بعلی ید 
رابعله خونم با سیئما . آنهم نه یه 
این مفهوم که در سینما چه کارهانبی 
کردد و چه کارقاتي. تکرددام بلک 
باين مفهوم که سینما چه بامن ترده 
ات وه مه یی این :فان ای 
و هرا از چه مراحل رنگارنگی 
گذرانده است , از مرحله اول 
شروع کنیم : 

اولین تلقیمن ازسپنما سنوان 
پاك وسیله کسب لذت بود ( که این 
چنیه سینما هنوز هم اختبار خود را 
نزد من فظ کرده است . فتعلجیری 
که صست مفهوم وماعیت لذت برایم 
تفییر گرده) و این تلفی بی‌خیال نه 
و لذت بخش و توام با بی‌تفاوتی تا 
فان بلو غ ايامفي اشت. , نا ا یگ زر 
این حوالی 4 در ان نقطه اژ زند لیم 
بیاك تقطه عطف بر ديخوريم . اش 
تغییر عقیده نا گهانی و پیدلیل . 
( شاید آنقدر ها ناگهانی تبود . 
هاین دلایلن هم وود آدافت: ور 
فعاا هیچ چپز بپادم نمپاید ) پأث 
تعییر یله عینی بر شتاختن سینما بعنو ان 
پات‌هثر در آنبوقم لذت وهتر برایم 
حکم دو پدیده: تشاد را داشتد) 
انئی د آولیه من در شناختن سیتیا 


ها ت" 


بعنوان يكك هنر این بود که میدیدم 


آ نهائیکه فکورتر ازمن بودند ابنطور 
کر میکزدنهد: نفرتصا کید اساسی 
و راهنمائی من طی پیشروی دراین 
سیر جدید باشا چیز بود : جدی 
گرفتن سینما .( که این راعنما عنوژ 
هم که هنوزاست مزاحم من میباشد . 

قدم اول در این سیر جد‌ید 
عیارت بوه از ثفلاهر ؛ | حقیقتش 
هتوز هم درست نميدانم تاچه اندازه 
از اپن عنصی نظاهر پاك و مبری 
شدءام . ولی امیدوارم این تعطهیر 
کاعل باشد . زیرا نظاعر پا آنکه 
خيلي زود در وجود اسان مستقر 
میشود خيلي کند و تدریجی ریشه 
هایش از وجود اسان کنده و جدا 
میشود .) در این درحله فیلمهاتی 
خوب بود که سران قوم میگفتند و 
فيلبهائی بد بود که پاز هم سران 
قوم میگفتند گرچه باطنا با این 
عشیده ها توافق نداشتي از فیلی 
تعریف مپکردم پی‌آنکه از آن لذتی 
رده پاشم واز فیلمی بد میگفنم 
بي‌آنکه از آن فرتی داشته باشم . 
ولی بتدربع‌این عقایدتصنعی بدرون 
وجوه من لیز رسوخ گرد و من 
قدغ دوع را پرداشتم . دیگر تظاهر 
جايی خود را بد تلقین دادء بود , 
بهود می‌قولاننم که از فلان. فیام 
که سایرین از ان تعریفب. گر نماند 
خوشم مياید . اوائل اینخار بزسمت 
صورت فیگرفت ولی ندزیجا انجام 
آن آناتر شد ناجائیکه دیگر بطور 
خود کار و بخودی خضود صورت 
عمیگرفت . یوقت بخود اعدم که 
شدهام . شلیقه‌ای که کویی ذاتي و 
غریزی است . کار بعدي بصورت 
۲ کاهاته دراوردن این سلیغه ناخوه 
آ گاه بود . 

یاه گرفتن اسم کار گردانان 


[ که کوش شتا تکامل یافتدای بدد 
از حفظ کردن اسم عنرپیشگان ) 
تدریجا نا حدا پررسی بروسن تاو 
اين. گاد خر دانانی فرش یافت و 
اتقدر ادامه یافت تا به اصطللاح 
عهر وف احیاس کر دم ۳ بر با 
شیمام و برای خالی شدن احتیاح 
به بل عطوفت از جانب باگا ملد 
یا شربه و یا عرچه که عی‌خواست 
پانید » پیدا شب . و ار انجا نوی 
پرانی» و فریاد و نرپو ما از 
سایرین چه چیزهان کبتر است *1» 
شروع شد . وآنقدر ادامه پیدا گرد 
تا دری به فخننه خورد و به حقیر 
۳ عتو آنن تفت وسعی واه شت: : 

اولین تغییری که‌پی از کسپ 
که عا تیل از ختتهه شین از | کد بت 
ال اقلب فلا یم میامد | 

زیرا که میدیدم ساپرین از 
اکتر فیلمها بد میگوبند , و جرات 
مقابله یا انها را نداشتم و حنی 
اصولا تسور چنین کری را هم 
نمی‌توانت به مقزم راه دهم . و از 
رف دیگر هیبت این موقعیت ثازه 
بدست آمده سخت مرا گرفته بود . 
تصور بیکریم اگر از فیلمی که 
دیگران بش آترا شفته‌اند هی دب 
کنم شان و ارزش شود را بائینه 
آورده‌ام ۳ این مور ث اه سر و نو با: 
بدگوئی از فبلمها کردم . و چون 
ا تون یی باه مق .فیلن: شید 
پودم دیگر منتقد طبعا باید داراي 
استقاژل فخر ی‌باشد و ب خالاف عقیده 
باطنی‌خود چیزی‌نگوید , پس برای 
اینکه بتوائم ید فیلمی را یگویم باید 
از آن یلم بدم آ منته ناکت . اج بود 
که از حدی نود فیامهای دود 


۱۱ 


پبزار شدم . (بدین ر تیب می‌بینید 
که بجای اینکه اول درباره فیلم‌ی 
عفیده‌ای داشته باشم وٍ بعد اظیاء 
عقیا.ه للم اول اظها.ر :د ..د می.-. 
کردم و یعد دارای عقیده‌ايی ص س 
شدم !) 

این طرز تلقی شدریج مبدل 
پپاك نوخ سادپسم شسبت په فیلمها 
شد . ولی چندی نگذشت که از به 
امطلاحم «نحش دانن» به فیلبها 
خسته شدم و این موضوخ لطف خود 
را براي من از دست داد - و این 
آخرین تفبیر من و آخرین هرحله 
سیر من در منطقه تظلاهر‌ها ونسنم‌ها 
بود . تصمیم گرفتم اژاین پبعد بجای 
اينکه به پد گوئی از اتثریت فیلمها 
و فیلسازان پردازمآن اقلیت فیلم 
سازائتی ۳ که مور رت عازقه عنست 
اتخاب تنم و وقت و انرژی خود 
را عرف شناخت آنها و تجزبه و 
تحلیل کارهایشان تمایم. بدین‌تر تیپ 
برای اولین بارسینما باسنهوم وافعی 
خود پرایم مطرح شد , پبجای 
کار گردانها فیلبها و بجای اسامی ؛ 
سبکها و روشهای کار برايم اهمیت 
پیدا کرد .و چون دیگر نمیتوانتم 
(و یا بهتر بخويم سی‌خواستم) نام 
کار گردانها را معیار فضاوت خوه 
درباره فيامهاقرار دهم » ناچار شدم 
به جتجوی معیار های معتبررتری 
بپردازم . معیارهائی که زالیده 
خصوصیات درونی خود فیابها 
میباشند . ایندوره از بررسی من 
سخت ثرین‌دوره کوشتهای من دراین 
زمینه مپباشد . ژپرا هدام در معرض 
گرد باه عفاید عتضاد قرار داشته‌ام 
و برای‌رسیدن به آنچه که سورد نظر 
من بوده‌است مجبور شده‌ام در برای 
این رئج مقاومت کنم و کانون این 
گردباد را ترگنگويم . مدام تردید ؛ 

۳ 


تغییر عقیده ۰ بدور انسداختن 
معیار هایگذشته ؛ قبول معیار های 
بعدی و در عین حال. تلقي این 
معیار ها با نظر لردبد ... بارها 
معیار هایم دراثر اپن جستحو تغییر 
کرده تا به معیار هايی فعلی دست 
پافته‌ام برای تحقيفانم مجیور شدم 
مطالمات سینمائی ودغ را زیادتر 
کنم . آنقدر به مطالعه ادامه داده‌تا 
باین تتیجه رسیدم که انچه میتواند 
دور راه شتاشت سیعما اسان را کیاث 
کند فیلم است نه کناب + نوشند . 
(و این تنیجه ای است که برای 
رسیدن به آن یت حداقل مطالعه 
لازم است که مناسفاته مقدار ایسن 
حداقل چندان ناچیز نیست) کنون 
دبظر ]آنجد در اینمورد برایم اظمیت 
دارد چیزی است که در مفز من 
میگذرد و رابطه‌ای که ایندو می 
تور اخشف با هي داشته باشند , 

غرض من صحبت درباره سیلبا 
بود نه دریاره خودم و در حقیشت‌هم 
من فقط راجم به سینما سحبست 
گرفهام مر زرا اه *ه جنت سر فا 
ماجرای خودمن نیست پلکه دردرجه 
اول نمایشگر مراحل سیر تتاملی 
طبیعی يث تباشاچی از مرحله بیب 
تغاوتی سرف نا حد يكث عنتقد کم و 
بیش دارای تجربه بیباشد , شبا هم 
میکنست در یکی از این مراحل 
فراز داشته باشید و حتی سکن است 


"از این مراحل هم بالاسر رفشه 


باشید بدون شلله بعد از مر حیلة 
فعلی عین با عم عراحلی وجوتد 
دارند که دز اوس خود به خلاقیت 
«اری ختم میشوند . ولی من چون 
خود هنوز به آن مراحل نرسیده‌ام 
طبعا دریاره آن نیز چیزی نمیتوانم 
بگویم . 


تج به مهمی که علی ینت سر 


نهادن این مراحل نصیب من شده 
است اینست که در مراحل اولیه 
جستجو ۰ یعنی در مراحلی که هنوز 
براي خودسیار های معینی‌نيافته‌ايم 
و ناچار به عفاید سایرین احنیاج 
داریم پهثر است بحای نس اظهار 
دفیده یه دلائل آن نوجه داشته 
باشيم یعپارت ساده‌ثر پجای اینکه 
پرایبان این مهم ناش که ۳۳ فان 
فیثم خوب است یا بد 4٩‏ باید ذهن 
شود را برروی این موضوع که 
*فلان فیام چرا خویست و يا چرا 
بد؟» متمر کر سازیم . زرا ذر باره 
کبتر فیلمی است که هزاران عقیله 
کونا ون وا گر امتضاد اظهار ده 
باشد . وتبعپت از این عقاید مطمئنا 
جز سرکرداتی وبلاتکلیفی نتیجه‌ای 
نخوآهد داشت . ولی اگر بحاي این 
عناید. + ولائل آنها عورد پزرسی 
واقم شوند » با پخدیگر هقاسه 
1 + خده‌ای انتخاب و عده‌ايی 
بد.ور ریختة شدند .. نتییعه اینثار 
پدست آوردن معیار هائی است که 
دار ضا وه اسان عییتتو | ند او و 
مك کنند و در آخر کار یز یه 
استقلال فگري او می‌اتحاعند . 

و موضوع مهمتر اینخه نباید 
از تفییر معیار های خود وحشت 
کرد » کنااينکه تباید به تفییر ممیار 
های دیگران بانظر تحفیر نگریست 
زد ا ثغییر. معیار هبیشه دلیل تخامل 
قضاوت و عیق‌تر شدن جسنجوی 
اسای میباندو چیز پاارزشی است. 
آتقدر برانهاست کمبدزجت جر وید 
تفییر معیار ورنج سر گرداتی مرحله 
تعلیق یب معیار می‌ارزد 

و ایناك معیار های من در 
فضاوت با فیام . معیار هائی که 
تا کون ء ‏ لحظه توشتن این‌سطور 
اشار نحود را برای من از دست 


ببایج: قل. : 

قبل از هرچیز پاید سینما را 
بعتو ان پات هعتر بپدبريم ۰ هنر بسه 
دعهوهانتقال‌دنیای درونی پ‌اشان: 
پاك هثم عند » با تمام خصوصیاتش ؛ 
ثلقی هاش ان جشه ها مختلف 
زند کی ؛ به‌سایرین ۰ بناپراین جنبه 
های مختلفه تمدن وزندگی اجتماعی 
(از حبله اخلاقیات ا نبیتوانند و 
تباید صدف اصلی مسپتما باشند ژیرا 
امر وزه کلیه ارزشهای اجتماعی در 
خدست. بالا بردن ارزش فرد فرار 
گر قننه است . یبا چیز صرف کلیت 
شین به وجود فرد حیشود . 
بتابراین ارژشهای اجتماعی اگر 
جائی در سینما داشته باشتد عر ضه 
آنها باید نه پسورت عستفیم بلکه 
سرت غیر مستقیم و پس از عبور 
از ساقی تسیر و تلقی هنرمند . 
اتجام گیرد. .و نهم نسورت زمینه‌ای 
محو و میهم [ متناسب يا ارائة 
ناخود! گاه يك عنرمند) پرای خود 
تمائی ارزشهاي فردی . 

از طرف‌دیگر ارائه‌زیبائی نیز 
تب هدک نهائی هنر تیست + پلکه 
نود وسیله‌ای است برای صدفهای 
عتر عند . ارزش زیبائی پسته به 
ایست ئه درخدعت بیان‌چیزی قرار 
گرفته باشد . و اصولا زیبائی در 
هنر چبیزی نیسته بجز انتخاب 
محیح‌ترپن وسناسب‌نرین شکل ها 
برای ببان‌يكفکر هعین. اگر انتخاب 
صحییم صورت گرفته باشد » زشتب 
ثربن چیز‌ها در يك لحظله خاص 
دور باث لحظه سحیح مدل‌به زیباترین 
چیز ها مشود . 

و انتتاستة که فکن.انای 
انتخاب در هنر آشکار میشود . هثر 
از نظر زمانی و مکانی نسبت بسه 
ژتدگی محدود میباشد . پعضی ها 

۱۳ 


از دو بعد زعانی و مخانی فقط یکی 
از آئدی با دارند (عنل نقاشی کد 
فقط بعد مکانی دارد و با عوسیقی 
که فقط بعدزمعانی دارد .) و اتهائی 
هیر که عردو بعد را دارتد (مقل 
نیایش ) از نظر زمانی و سکالی 
فوي‌العاده محدود هیباشند, 

سیتما درعین اینکه مانند سار 
هثرها ثیبت یه زمان ومکان محدود 
میباشد ولي محدودیت آن از بقیه 
عتر‌ها پمراتب متر است . و از 
آزادی فرق‌العادء اي بم‌شوردار 
اشت . و همین آزادی زماتی ت 
مکاتی اساس‌آهتاناث سینما راشکیل 
میدهد ,داعنه این امخانات وازادی 
زماتی - مگائی خیلی وسیم است . 
فقط با فیلمساز است که تا جدانداژه 
تواند از این ازادی و امکانات 
استفاده کند . طرچه بعتر بتوانهد 
استفاده کند دلیل ارزش بیشتر او 

ولی پذبرفتن‌سینما بعتوان یا 
هتر خپلی کلی‌تر از است که برای 
ها قائم کننده‌پاشد , بایدیه جتجوی 
حبطه محنود ثر سینما و موقعیت‌آن 
در عیان سایر عثرعا بپرداژيم . 

میا قبل. از :هن چین یاف 
وسیله بیان تصوبری است . و صدا 
شر فیلم نهر صورت جنبه فرعی دارد 
و هر فیلمساژی که از ناطق برای 
بیال ذهنیات‌خود در سینما بی‌نیاز ثر 
باشد فیلیساز ورزیده تری است .و 
طر چقدر فیلم‌برای بیان متظور عای 
خود به تصویر بیشتر شکی باشد 
تتیعه ثار ارژش بیشتری دارد . 
فاعلق: در بیتتنا. وظیفه‌این: تا یه 
گفته های تصویر میباشد و هرچقدر 
رابطه بین‌تصویر وفاعلق‌غیر ستقیم‌ثر 
باشد » فیلم از تظر ارزش سینمائی 
ثر ده بالاتری قرا. داود . 
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سیتما يكث ضتر نسته جمعی 
است و در خلق باث اثر سیتمانی از 
لحظه پیداش‌نطفه اولیه آن بردوی 
تفه کاغن. عنام عم مجردیاج 
فیلمم دار وتدوینو صدا ب داری» 
عده زیادی نیروی انسانی از قبیل 
داستان توپس » فیلمبر دار + طراح 
صحنه ۰ .هنر پیشگان . کار گردان. : 
دارتد . ولی آیا سر گردان بودن 
نتیجه کار در بین ماحصل فعالیث 
این انبوه نیرو های انساتی میتواند 
فانع از این شود که فیلي جرو دسته 
عبر عای فردی و ماحصل فعالیت 
فکری پا شخس واحد (متل تفای 
و ادپبات) قرار گیرد ؟ آیا هیچب 
کدام از افراد سهیم در بوجوداهدن 
باث فیلم اقبال‌اینرا دارند که بعتوان 
خالق منحسر بقر دفيلم شناخته شوند؟ 


اقبال را ندارئد . زیرا فعالیت آنها 
طبق خواسته‌های اف ر اددیگری‌صورت 
هیگیرد . و در حفیقت چبزی جز 
عروسکهای خیمه شب بازی نسنند. 
که انتهای تخهاینان بدست نو سنده 
تچیه کننندو ار گردان سده.شده 
انسسته ه 

تلا این سه تفر اقبال ایفای 
يكك نتش خالقه در بوجود آوردن 
۱0 

صحی تیست که تو پسنده‌داستان 
فیلم وا خالی پدانیم زبرا در ابن- 
صو رت تعمد‌اهتر مستقای چون سینماً 
را وایته به ادییات کرده‌ايم . تهیه 
سلند. ثیر تمیئواند خالق فیلم باشد 
زا کار او تقریبا سحدود به فراعم 
ساختن, مواد اولیه متشکله فیلم عیب 
باشد , و در تر کیب و شخل وین 


پذیرقلن این مواد نقش چنداتی 


ندارد . ظبا نطو ر که مر نقاشی‌ضا لق 
ثر کسی نیست که رنگب و بوم وقلم 
مو را تیه می‌کند بلکه ۳-3 است 
که از این رنگ و بدم و قلم مو 
استفاده میکند و اثری بوجود میب 
آ ورد بهمین جهت عنوان خالق 
را ننیتوان از آن‌تهيه کننده داست. 
خالق واقعی کسي است که ازاین 
عواد اولبه استقادي‌کند واوتر کیب 
۲ تها ايری وا میآ فر یند . خالسل 
واقعی فیلم کار تردان است ‏ اوست 
که تر کیب مادی فپام را در جلوی 
دوربین می‌آقریند . کار گردان تلها 
کسی, است. که میتواند الق متسر 
فره فیسام: ناهد:. ال کت 
کار گردانی به موقعیت خود بعنوان 
خالق منحصر پفرد فیلم واقف پاشد 
و قدرت استفاده از این موقمیت 
و اسان را داشته باشد : بخوت و 
فیلمهایش ارزش بخشیده است . 
ولی وسیله‌ای که مپتواتسد 
کار گردان را بسورت خالق منحصر 
بغرد در آورد چیست ؟ :ا حتد 
زیا‌ی میتوان ثر کیب دنیای ذهنی 
فیلساز را در تصوه آفرپش 
اتسانهایش زو پا لاقل تغیر او 
از شخصیت های مخلوی تویسنده 
داستان) يافت . هر چقدر تااطم 
عاطفی این اشانها دربر ابر جربانات 
زندکی کمتر باشد شانه پختگی 
بیشتر خالق شان‌است . پختگی. کسی 
که در هین اینگة از زنداگی. منتاك 
پیست ولی. توانسته است انقدر از 
ژندگی فاسله بگیرد تا بتواند آغ | 
در نبای کلي‌تری ورانداز نماید . 
ولی اثر قرار باشد پرورش 
شخصیت ها را بگانه معیار قضاوت 
کار فیلسازپدائيم عمان وجه تفاوت 
سیلماً و تباشاخانه را نادیده گر فتايم 
سینیا کارش با خبط واقعیت شروش 


مشود . ولی‌به‌آن ختم نمیشود . این 

واقعیت درسینمادستهوش دک گوتی 
۳ قراز - هیب بیرف تیا از آن 

حفیفت عمیق لری بوجود آید , 
پهر حال همین ضبط واقعپت 
باغته مییشو نت 3 شسع عل ۴ اش یات 
بیجان نیز باندازه اتسانها در باز گو 
کردن دتیای دروئی هنرعند نقلی 
داشته باستد . مجبوعه انسانها تس 
محبط سبط شده روی تواز فیلم 
وسپله بیانی فیلمساژ را شئیل میب 
د‌ظییت ., انعکاس این توار فیلم رو 
پرده سیلمانشگیل تصاویری را می_ 
دهد که درطول زمان جربان دارند. 
اگر این جرزیان از روی مد و در 
خدست افتار فیامساز باشد (و با به 
عبارت واشم. تر فیلم «میزانسن » 
ی آشتشد باشب) تتیجه کار فیلساز 
عثبت عیباشد . بوسیله ثر کیب عناصر 
منتگله تصویر در داغل تصویر ویهم 
خوردن این تر کیپ در اثر حر کت 
مداوم عناصر است که کار گردان 
عفهوم می‌آفریند . و این مفهوم 
خاص عنر سینباست و بهیچ عنر 
دیگری تعاق ندارد . زیرا کلیه این 
تغییر ات سدا وم بر فا ژانیله یا 
چیژ است :زائیده حر کت و حر کت 
عنصر آسیاسی سپنماست . چیزی است 
که سینما با آن و بخاطر ضبط آن 
بو جو ده اش ا گرا جر کت ۳ تام 
لحفلات فیلم تعیدی و در شدعت 
خواسته ها و فگر های فیلمباز باشد 
یلم داراي * هی أنسن 6 استت 3 
داشئن و یانداشتن میژانسن اساسیب 
ترین عمیار فضاوت درباره ازش وبا 

بی‌ارزشی یله فیلم میباشد , 

در شمن باید اپن عوضوع را 
۳ نظرٍ گرقت که نحر کت درسینما 
نلیه در تفه ٩‏ 

۷3 


رای 
3 


تا گور 


چید! ناد! داس گو پتانه 





ب‌جمت نبود که هنگام نمایش 
قیله «پاتر‌پا نچالی» «نروفوا | بطوریکه 
شایع است ) تالار را ترك کرد ع زیی| 
نمیدوانست روال کید فیلر | تعمل ندش 
بکیای که با اشتیاق یتماهای #دلیس 
بسعضا نه#ر فعم‌عنگاهیگه * آ تیل‌جا تر چی » 
رکندی سرش را انداتی تمتی از ۸۰ ۱ 
درجاسچر خا ند شدت خشمتین شنم , 
اما فعلم بر آهی اقسونش را ط رح ۳ 
کسی‌ازز ند گی خفقان آود شهرستان‌جدا 
شد و در قلب واتعیت ند در دا طر ه 
جر باله زندگی | تطو رکه | کشر بت‌عر دع 


و یه زد لی‌عیسکتناد ۵ جیرت‌ضا سال انتت که 





جه داس و پا نکی از :اقد ین بر جسته 


هند و سرد ور مبجله و ایندیی فبلم کا لچر » 
( فرهناك سیده‌ای‌هند ) است . وی هبچنین 
در و آپار تاداس سوٍپدا » است کانقش 
اسر چوان دا دزساعایعی داسدان دوم‌فیلم 
«دودخفر 4 آثر «راک» بعهد‌داشت. 


۱۹ 


8 «دبیتر اچا تر جی‌دد فیام «چارولالا» 





" 
1 3 سِ # ۳9 


چدینز ند کی ژر دها ند 8 قرار گر فت 7 
کذر تاه کل لود کایه‌ای که نداد 
احاطه‌اش کرده واقعیت‌یافت-هر حر کت 
مفهومی‌یافت و بعجر به‌ای خصوصی‌میدل 
آگشت. بااین همه < سائیاچیت‌رای » با 
سرت به تنم هد نون تعیی‌داند. : 
9 #بس وستیدا نه» نمیتواند به ژند گی دد 
خر رو متا یو لت او دا ود در گر‌دد. ۳ 
«شدت شهر آموزاست.* آ بو از دهکده‌اش 
بهبناری وبالاخیه به کلکلته میرود و 
بدوت اغر‌اف سوی‌دنیا کاملا جد‌بدترک 
جلپ میگردد. «جالسا گهاد» - بگذديم 
تا چه حدها لیخو لیا ئی_دور آل* فکودا لیسم: 
رانقشی عیز ند «دوی» خویی آعتراض 
ناشی اذ تعلیم وتربیت علمی‌رادرهقا بل 
خر افه پر ستي نخان سید‌هدو « آهولباء دد 
«ساعایتی » به سیمائی از نایلگون جان 
عیبیخشد و جور اب‌شطی نجی‌و کفش ] کسفورد 


#سو شلله یب سن گن‌دانه عبات ود پر ستی 


و یجلد . 

کر عددوستاله قا مه بین تجعد دطلجی 
و کهنه‌پررستی - تحصیکرده وبیسواد ؛ 
عنی و فقس جات قا حشی است 13 امن 
شناخت حالت و واقعیت زد کی هی دم 
برآی‌هر هنری که تخواهد بی‌دوام‌باشد, 
سیار ضرور ک‌است.ضرب‌فیامهای‌«رای» 
یکی از بر چسته‌تی ین‌خصوصیات کار اوست 
و بهمین‌دلیل هبین واقعیت جاهعتر ی‌است 
آذچه که مادز سي ژ سنها گ عتد مات 
درهندوستات, با تهعاوت کر‌ده‌ایم. 

این‌ضرب همچنین بطور بی آلایشی 
بهماهیت معنوی سبات او ستگی دارد - 
یعنی اشتغال ذهنی با نچه که دد عمق 
فک ر‌می‌گنرد وه نچه کید در سطیم ارزش 
آیاد «رای» به‌قسمت‌های طولائی بدون 
صحبت کهدر آ نها شخصییتها کم‌هی‌گو یند 
اما سیار ميفهمانند ستکی دارد-بر ای 
عمال صحنه طولافی و آدام شروع 
دجاسا تهاد » رادر نظر آ ور ید 41 پبر‌هر د 
در تاريك‌روشن‌ایوان - پشت بدوربن - 
یه و مستشعدم چسق+لندی را باو تعازف 
مییکند. آین‌صحنه نقطه نظر تمام فوراننی 
-فروب‌یاك نظام - نه فقط افول ذند ی 
وس عی د که اقول بت‌دوره. 

برای کسانیکه به سینما بچشم 
معمل خن دته ۳ ماش هی تیگ قادا آ ار 
«رای» خد - فیلم است . در یکی از 
صحنه‌های «جالسا کهاره کددر آن‌ دراه 
بهيك عمل نمایشی نا گها نی دست»يژد- 
سعر و قشدلن عسر و سر پیرعرد - او دشدنت 
تامو فق‌است. وتقر ییا در طردو فوردا بت 
مین خاق واژ کون وروش نشات دادت 
هی که پسی بدا متذال‌میر‌سد.درجالسا کهار 
هم عانند ادوی» او داستافی راباقدرت 
«نعایشی» قو ی پیش دیکشن ۴ هرب اژ 
حدت این‌اصل عیکاهد . شایداو تیزچون 


«او گوست, نواره است که میسگو ید« قهرمات 


دار لها که ذشصی را دمباز ز هم‌طلید 
تصویی میشود ویاژ تی که دردر دنا کترین 
حساات کر و زحمت تغان داده عیشود 
موضوع جالیی برای يك نقاشی باشکوه 
تیست تب کو اینکه ژنان و فر‌داسکه 
چنین آلاهی دا پشت سر سذراننهاند 
میتوانندبعداً ندونه‌های جالبی برای 
عنی‌هند داشند - وظیفه غش‌مند بیال‌این 
پا آث حالت آنی‌هستی اشبات لیست‌یلکه 
وظیفه‌ی او قابل فهم تردن شرت در 
تماهیتش است . [ «ر نوار - پدر هن» 
اثرژان رنواد) 

«رای» دد اینکه تغییر غیر قابل 
اجتذاب است وجهت مشخصی‌داد د هر تز 
در شلم‌های «چجالسا تهار» و «دوگ» از 
حود تی‌دبدگ تخات نداده است همین 
سیپ‌است که «رای» به‌تصویر نمودت فرد 
دد تمای‌تش فانم است و هر گن. بر ای 
اصلاحات اجتماعی بخشونت و خمله‌دست 


۱۷ 


ثمین ند . در «دوف» پدر شوهرش باین 
مشغله ذهنی گرفتار میشود که غر‌وسش 
تجسم الهه‌ایست وعروس بدبخت عاقبت 

جانشی دا ۳۳ ادن زره از دست هتشك , 
تلا و که «رآیه بااشدو بسان است ِ 
برآی «رای» این هردو ی با نی‌هستند . 
یکی بياف نا فه ور سعیش ودیگر گ بر ای 
عواقب ناشی از آن نهخشمی وجودداز دس 
نه عجله‌ای و نه جائیداری آشتاری از 
غواملی که میتواند تغییریگ دد اینو- 
ایجاد نیا ید , 

ای انن سا لت تعلیق و تحوست ؛ 
درای» تا همغن استخوان بت‌هندی است, 
سنن فند هستی اسان زر اخطی مداوم از 
جر بان حماسی هرد از د و نهیات وی 
داز در امو تماش کد در آ تم او ۲سا 
انئوعباری بشبار هیا ین : 

در ای»دراسه کانه» (تریلوژی) آیو 
کمو بیش چون 2 هملت# اجسادمر و ثان 


۱۸ 


آر در تخته‌میخوابا ند بااشحال‌احسامی اما 
متفاو تی بچشم میخورد .۶دور ا»میمیرد 
بد‌ئبا لشی «هاز بهار» و بمد «سار باچایا؟ 
و بالاخره ه آپار نا 6 سا زند ی تداوم 
دارد و اعیث ظر کق اعیمیرد و ود عامس 
انگث زند کی » ادبیات غرب از ۶رای: 
کاسال بنبور است . 

در هند آهروز ‏ اهیه تنها دات‌سعت 
کهنه جاودان ثیست بلکه « اینجا » و 
۶ | نون > را لاد ای دارد - تغییر ات 
همه چانبه‌ای تحت تنائین افکار علمعی 
شرب وجود آعمده است - تا مان 
استقلال قسعت اعظطم این جنبش بطبقه 
هو سعل تحصیل‌کر ده ستسگی واشت اعا 
اکنون که حي کت سر بعترگ دد صنعتی 
شدتن معمول است این تفییرات بیشتر 
توسعه غییاجد» فقیر‌ترین با شکاك ترین 
عندی اعروز درگ میکند ته کرچه رفاه 
عاوگ « تشد در ند قدعی ۳ تحت اما 
ظیتف ثمی‌تو اند بر اک فش دنر و صعت 
کنونی خویش بماند . شاید در گذفعه 
تنها با ینده ویا حدا کش به‌نزديك شدن 
استقلال آمیدی بود اما !اکنوت اعید در 
این دنیا ازحد آرزوی پلکز ند تی دهتی 
تچاوز میکند . مثطقاً امیدیر فاه سادی 
بحد تفایت ایمانی بوجود میآورد و 
ایمان اصل موحی آشرج دز ام ۰ ی 
« رای » صیفاً به بیچار کی و فقر عند 
تمی‌پر داند و بلته‌ازایمان‌بهانست‌اشیاع 
است: 

بیقر ار ی درو خی سای ول 
د بی کمالاء « قلیتی ۲ ذاشی از جستجو ی 
اعد ماایسائیست که آثها نمیتو اند 
آنرا پیابند , تباین روحیه آنها بنحو 
اجتناب ناپذیری تفاوت مین‌شکلیها را 
آقخ‌آیش‌مید‌هد.حی کت کندفیلمهای«ر ای » 
اعتاس عمیق‌تری آژواقمیت هند است.- 


و از این جهت این حر کت کند آزضرب 


آرام بك فیلمه آنتونیونی » -ته‌چوانی 
وا ایچاب میخند و این جواب در روش 
ژد کی ی ات 7 طمیعی 7۷ تب متماین 
انش - خی ۳ دار یت میا ات اب 
اند و تشا یی این جدال تلخی را یی س 
تصاو پر درای» ما تندتصاو بر 
انتوئیونی ) انچنان است :4 اش می- 


آ وی ند , 


خوانستم. | نا زا بعلتت: قدرت‌تبیینن 4 
دار ده هو سدقی ۹ این 
تصاوبی آسوگص توع تفاهم ۱ تاحائه را 
فسیت به‌عناصر‌خود غدف قر‌از عید‌هفند. 
تصاویی او تن لینی هستند - موضوح در 
+ چارولاتا » و کم و بیش بهمین تر تیب 
در قیلمها ی دیگی. 

شیناً داید اشاقه کید که درف هتاكت 
کهن هند کلمه ۶ تن‌کینی 6 کل1 
هیا امد 3 در قو السه یی مر رو 
« هینیاتور » عايگ ۶« راجاستانی » و 
عوسیق ی« ؟لاسیاث 1 هنده 9 تز‌لین ٩‏ و 
۶ بیان » واجد و بسانند و تسمق در 
ساختههای 9 راي » ازصراحت و داهت 
ار او کمچونا هو سیقی صشر و ال هه 
جلو گیری نمیکند . حتی موسیقی عتن 
اوچوت دره‌پاتر پا نچالی» و «چارولاتاه 
اغلب بخودی‌خود بخاطی آوردنی است 
۳ پن‌موسیقی] تطوزمتصو است ناشنیندای 


یت ,ها یدای اعشگها اغلب. قا بل تشخیض 


و با طی آوددثی ظیستشال وجنبه‌هاعرانه 
گیئی فنلم هایش‌را تا کید هی‌گشت: 

در « پاتر‌پانچالی » رای سيك و 
اتلفت: اختایر عویرا لیمکت ی 
ترجه ناشی کر بهایی در آن:چشممیخورد 
! صحنه بیعادی ۶ دور گا » را عا آت 
شوه و حالت تماشاخانهای حاطان 
پیاورید ) اما یرال اصالت الهام 
قیلم را مو قق‌میگی‌دا ند دره آ پار اجیتو » 
اسلوباو پخته‌تر وروالتی تشعهو باظی افت 


توأم ای ۳۰ ۳۷۲ ۳ 1 دیهش ار تسا 


عیحا نات بدیهی کمتررخوور | مقیدم‌کند 
۱ چوت در #۴ سارایاجایا 
یا « جالساگهار » رای » اولین فیلم 
کار گاهی‌مهم‌خوددا باهثی پيشه حر فه‌ای و 
شاک نوتاه که اعد دون دا سا گهان »تا 
عنام تهیه‌ی ارو لا اهاز لا ظطساختی 
يك فیام عمه جانبه و تلفیق واقعیت و 
تصنم + نمو نه کار آوست . 

جا لپ اینست که این قیای در قدجمی 
شین و آقیی خرانن کر گاه فای کلکته 
ساختهشده است : 

در صحنه | بوان‌سهتا بی که‌فیلم‌با آن آغاز 
میشودو در تصویر اطاق‌تواز تد ان و فرا- 
رسیدن مر گذاه هر گوشه‌ای از محیط با 
ی | فت طر ح‌هیشود . 

خالت ومحیط حا تمندو بسیبب‌این 

تسلط است که اسعادی يكت‌ کار گردات‌این 
چنین نقشی مهمی‌دا معهده دارد. اذاین 
چایبیف رای » لا شود‌بطمعی آست 
ودود پیشیرا باچشان عهارتی برییرد 
که يك‌تو ستده قلمش‌را . 

تبحص یافتن ددفنی و آنی| کعلاتحت 
اختیارخوو در آوردت اولن لاه بیان 
حالات شیخعصی‌است ودرسینها آغلب پعلت 
وسوسه فا و عقده ها این موضوع دشمن 
هن ه‌نداست. آها گروهی که با «رای» کار 
مب‌کنند | آوعمیشهیا کر وه‌خاصی ارمی‌کند): 
مائند هوم دراختیارش سستند. جیز با که 
هت‌گام فیلم بر‌داد که ۷ دو دختی 5 ۳۳ 
متعچب‌ساخت, تسلط بینظیر او به‌اسلوب 
کار دود . بهر‌ خال این تمال اسلوب کر 
تیستجر 45 قیاق و آخ6 راجت 
میساژد. دنیاو افعاری که اوطرح مین ند 
اساسا بر پایه‌ی تجدیدحیات بنگال که از 
آرد‌نوزدهم آغازشد:قر اردارد. از لحاظی 
اور آمیعوان‌یت وفایم‌فگاد کنشهه‌دا تست 
ال آنکه اعتقاد درو نی ایو ایماثن 
متعلق بگنشده نمودهو بلخهدر وطی‌هنه توب 


1۹ 


دررویای؟ نهر وتجای دارد. تفر وجای 
بین تا ندی وا کودایستاد وحفیفت‌ارزش 
دنبای تا تور تاه کاماا تائیر ودرا 
درعند‌نهرو آزدست نداد. درحهعقت تعبیر 
چد یدای گر نه در تمام واقسات - لااقل 
در آرژو های عص فهرو پردا کرد . 
درفیلمهای «رای» ما کلکته را با 
#ثر اهو |" ضا ی ۳۹۹ شور شها ‌محلی 
آواد گی- بیکار یه بالا دفتن قیمت‌هاو 
کمبودموادغدالی نمییینيم - گر چه‌اودر 
این‌شهرز ند کی میگند اعابافشم‌حزین» 
کهلااقل دعسال است‌یر ادفیسات شک لی 
حکوست هدفه را طه‌ای نداد ۱ 
بطور کلی‌«ر ای » تعامل قدر دج طبقه 
متوسط راآنطوری که در دورات طولاف. 
ساطه‌تا کورمدعکس‌شده تصوی نجوده‌است 
این‌چیزی است که بتکامل خود او و سل 
او بستگی‌دارد. چیزی که اوميداند وعی- 
«همن. چامم تر بگویم این چیز یست نه 
تجر به کششهه او را تشقیل می‌دشد. 
در بآ کفلاز عفد ست «ستقیما شعصی و 
خصو صی دا شلد ؛ مدع آداب - سب‌گها ی 
که در ادیمات عصر تاکور هتکس شده 
است :ا کر اد و توضیم مد ومعادت‌ثا نوی 
شتعص میگردند. تصویری از یاتدهاتی- 


هر دجبا ثی که‌میخو اهدد یا ی‌خار جرا دششا ساب 


زنانی که بآرامی از طریق چنیش 
اجعماعی با ژادی هیگر ایند در شم رها 
نما دی تا مشاب د استا تها-ء مقا لات. نه فعط 
تا کور لته نوستد کال ظم عصر‌او 
متبلور میشود و این تصویر است که دد 
قیلمهایرای جلوه گر میگ دد. شخصیت 
های آثاراو کامانساده وععرف سیاریا 
خصوصیات بارژ آن زمان هستند . 

«شتحصیتها ی در آی» گر بت شجاعت 
« سومیتراکاترچی» به تا گور چوات در 
8 دلیای | یو » نه‌یتواند تصادفی باشد.زیوا 
او - الیته بدون ریش درفیلمها یکی 


۳+ 


پس از دیگری ظاعر‌هیگر دود و دد #سه 
9 ۹۳ # «رای» به آراهی از روبای 
غم‌انگین *بیبوتی‌بوسال» داستات اویس؛ 
راجع بهه بشکال‌طلاگی» بسو گاحالت تا تور 
کسیکه عمیقاً بطرف تعدن سر ب‌جلپ 
شده و احساس مقرطی دارد که وت 
چد‌یدی بر ای عندخلق نماید؛ دورمیشود. 
طفل سر گر‌دات #بیپوتی توسات» عی ثن 
بزر گک نمیشود وهآیوه‌ی «رای» برای 
مر‌دشدن تجارب کود تی‌و نوجوانی‌هشت 
من هی کار و . 

در دوک میاعیونو| دوهی | اس 
تاترچی ؛ را هيبينيم . اينك در «دوی» 
افتمخیلی از شیات بگالی بلث عصر و 
نو عخاصی است که آشکرا از تا گور فا صله 
هیب‌گیرد. دد *دوگ* دیگی ضعف شخصیت 
آکتار تفه استته: ا ینت او تخت زه 
معف‌گر ی‌میما ندتاياك هرد عمل-بر‌داشتی 
ازيك هملت - او «سیل» و 
مطا لمه‌تموده‌است وبا افکارخرافی پدرش 
ما لف‌است اماقدرت آتر اندارد تور 
متا یل قهن سشت‌ها ابستاد کی کند‌ناهتکر 
اف فان ای که وان مدای 


#بینام » رو 


جهل‌است. در افتار سیاسی ۶ کورهم‌اد 
حشو است: و کت کشت ز و ظم از الا ست 
عملی زیر کا نه اند اجتناتب هیگرد 
امااو الهاع بشت‌افتاد وطن رستا ِ ۳ 
اهمیت وفرد کراثی قابل‌تحملی 

قهر ما نات«رای* نیز نما یشگی 
پربوطه نیا اش یی اخنیمسایو اقعیات 
هر‌دانبا عمل باشنت , 

درژمان تهیه«چارولاتا » سوهیتر ات 
کاترچی دیگراز آتاحالت تا کود گ‌خویش 
مدز آمده‌است. شخدصیت «میل» و بنعام» 
خو ال( اه دی دهم از «د آمموعوت 
روگ » تجدید نظر طلب اجعهاعی قرت 
نوزده که اغلب اژوگ ینام پدرعند‌چدید 
پا جمیتند) سل گهتهتری :عمای داد 


۰۹ ها 





۳ 1 ۷ 1 ۹ 7 1 3 ۳ 1۳ 
۷ ۳ ۲ ۳۲ ۱ و ۳ ۳ 





۱ تجیل و شوه در قیلم 
وجا اسا هار » 


۳۱ 


آمال (جاترچی) خودبین تا گور و آنچه 
1 معداً ۳ خو ا تشد قر اد فیب‌گیر د 
اها او ثیز ناخود ]یاه , عسجعد براي 
اخالافی بووت وعاد کاز بدبیتی و «دطينتي 
ادیش ۲ مر آدرشیر | و فتی 1 گر مبطمت 


هس‌کن‌اشت عاو یا نت کمد: قآ می‌گو ید 


اجه که وتا زرا ین‌عیاً بدمیتوا له میشت شید ادر 


۶ اپودوش» دید : نسل‌عصی تا کورعافیت 
شلست خوش‌دا در عقل ضیف و تسیجا 
الوا روشنشگرانی 
سینمائی) که ذدگی واهنه اش ناشی اذ 


بات او دسسثاه 


د کو تشان نیست و بلنکه افقدات محش 
شها متشا نبا شت: در میا ید 
دررفته‌فلبهای امه کا نه». «ادویه 
۶سامایتی 1 «جارو لاناتو 1 یوروش 5 
قهر مان از آت قالب معصوهیت 
محفوظط ناور تتها بایندلیل‌ در عیا ید 
کهخو شرا با آنچه ميشواهد ادغا کند 
متفاوت مییاید, نوع قهررها نیکه بوسیاه 
ی در فیادهای مخعلف 
«ر ای هد ی یی عیسو ق یگ آصا اتي ار 
ی ات فیس وذر اغما لش می‌عداست , 


اسوعیتر کات ر< 


درد اپوروش» قهر عال‌آو نی اگما یی 
باشد,ضعیف‌است. اماعطمکنا این عاقبتی 
است منتطر»وطبیعی بای شیاب‌شاعر انه 
نگالی که تحت تاثیر تا شور بتمال 
رسیده باشد. چدین‌فهرمانانی تست فشار 
حقا بق مر‌هالا شده پسی از استقلال هید 
عد بین هیشو ثده. آرژوهای کذفته | نان 
بند‌بست بر پایشان و آنهارا در ایشکه با 


اجتما عشان عدپیش بر و ند نا توالمیسازد. 


جالیکه بهرحال‌چه بخواهیمو چه نشواهيم 
4 تونجنگل رواجی بافته‌است. اماحتی 
ابن تکاعل تدر یجی , فهرمان‌دا تاهاا 
بخازج از دئیای تا گور نمییرد و بلکه 
اورابدورتر بن‌حدوو هیر سا ند حذو د که 
تا گور خودنین ادا بافتهاست. 
ی هن کال وگن . با 


۳۲ 


س 


« بیجان» تحوه تفکی رای «وچاترجی» 
که خن نجوه نشکی طبقه محوسط متاثر 
از تا کور ثیست.فقل اج تی‌تغببر دزد ش 
شخصیت فیلم تشاندا ده‌ی‌شوو, *سوفیتی ا» 
بطرق مختاف‌سمی کرده است کهنه تنها 
دراین فیلم‌بلکه در فیلم‌های‌دیگرش‌نین 
خشن بشنیاید اما هر گز تعوانسته است از 
تسو قن میدن ور فیتدگی س ععجصو هت و 
ناخود آ گاعی‌توام یاضف جوانه شاغر 
میلات بتالن و ددآر که ند . چشسن 
قهر‌صان مجافظت‌هده‌ای درتعت سلطی 
پدرانهو پنهال‌خود قادز بمیارژه ثیست 
و کمتراز آنست. که‌موفق‌باشد . 

در « 5ائجن‌جونگا» قهرمان ازطیقه 
اجتماعی کاملا جدیدی برهیخیزد وسیر 
فکری او با خیالیر‌ستال « تا گوری » 
معفاوت است.او بامروز تعلق دار با 
« ابده‌الیسمي * وه با ژاقعیات فایل 
تطبیق‌تی است چرا که این«ابدهآ لیسم» 
دوشن بن‌ترو کلی‌ نکر تی‌است. دیگی او 
پس حساسی که بیلك*ایده | لیست»مبدل 
شده باشد» ثیست ,او بطبقه‌جا هعتر ی‌تعلق 
دارد کسل توا ست اما تشد چم چوشی 
و از عموی مضحش 
خجل نیست ومیتواند عردوز «بیل» را 
«بیل» دناهد و حدی ای از دختر‌يك 
«ری‌بها در » (یت‌عنوات کوچكانگلیسی) 
خوشش بیاید برای قول مبهم دخترك 
کدادرا در کته عللافات خو اعد کرد 
ایتتت ادف قاعل مشود 
و اگی دوایط بخوبی ادامه نیافت : 
آما با تیام 
اافن اوصاف اون قهرمان متماین تنهادر 
صصن4‌جد| افتایت باشکوه 1 دارجليزكتت 
مورداشاره قرار میگیرد واین فیلم‌سادهر 
بطر ژٌ ناشیانه ای مجموعه اززشهانی 
اشاره‌می‌کند که‌ا سا طیی شدای( میتو لوژ ی ) 
تا کور با ات نا آشناست. 

۶]نیل‌چاتررجی:دردو فیلم « رئیس 


تمو ده است لذاقل | 


ی د بدا در جب| ی ندارد »ء 


پستضا نه»و«ماها نا کار * ععرف شخصیتی 


ضعیف ی از بث قیی‌مات است , امادر 
هردوفیلم تا کید اصلی بر دو شخصیت 
یگ است درا در لیس ستسا نه ابر کو وگ 
ودره ماهانا کار » دردت. ددنتیچه درهر 
دو فیلم او شدصت عبهجی است که‌بر اک 
ین گر دنه چای‌ععمول آدم بیاهعیتی از 
طیقه متوسط آورده شت‌ه‌است.او تاحدی 
دهپوسته خارجی اخلافیات دنیای‌تا تور 
ستگی دادد که دا ي‌آنکه وظیفه‌ای 
بت بانها حاشجه باغت فعواهه در 
«رگیس پستخانه» کودك را تعلیم دعدو 
در «ما انا کار» زت را راهنمائی کند که 
که بعاری اشتذال ورزد و ارتیاطات و 
عیجا نات ناشی‌از احساساش‌هی لز سدی 
والاتر از معمول زندگی که قهرمانان 
فیلمهای دیگر «رای» خصوصاهسومیترا 
چاترجی»درمعرفی یلث عصر ودوره‌بدان 
زسیده‌انك : ثمیر سن, 

میتوان کشت کهدشفاه ذهنی «رآی؛ 
تاقیل از تهیه «ماهانا کار»ظ مردءاست. 
شحصيها یا زل(سه تا نه » عمان زان 
باستانی هندند که طیق معمول همیشه 
عاشفند و فقط تاشگاعی معیود واقم 
میشو ند. | نها تاشگاه مر ‌دان‌خا ته یدو شی 
هستند که باید بچنگه ذند کی بروندو 
و بخاطر همین جنگاس نوشتشان‌آهمیت 
شیعصست‌زلن فیلم «دو ی » 
کم و بیش شیثی است ته حصی بیش از 
] تچه که‌ستعاق بخوهرش داشد در خدمت 
پدرشوعرش‌است. . حتی میلو عشق‌ورزی 
عادر انه «سار باچایا» فمیعو اندنغشی دد 


فیشت رک دارد 


ژزند تیاو و با آینده خانواده‌اش داشعه 
داش 

درد دلیسی پستعانه ‏ طفل جوت 
مادر کوچکی است ‏ که با ید مسئو ليتها ی 
عشق در حال زوالی دا متحمل باشد . 
درساماپتی» | گرچه شوهر رد جوان 


سین شتق ‏ | پست حون اخشیاداتی 
را که‌ههسرش‌هیتوا نداژ آن در و زر دار 
باشد چندان زیاد نیست. فیامتغییراتی 
۳ درد وضم از دواج نان میدهداهااین 
د گر گونی پیشتی متوجه «مرده است تا 
دزن» که‌یا خوشحالی آ نچهرا کهدیگر ان 
پیش از او پذیر قته! ند قبول‌می‌کند 

دز 8 غاها نا ثار 4 است که ها دراه 
بار اخست زذنی‌را مییینیم که در. امسکات 
| تعخاب تحوه ز ند کی خوش بیدا شده 
است اماطبق ففبول این شوضی استاکه 
اور ا دار 6 #یساارق اس چر | 3 ۳ 
عرف وسنن هند «مر‌دانند 4 که بزثان 
آژادی میپخشنی : اما یازع طیق مسبول 
و قعسکه‌نتیجه کارر آهیی‌بینند از فر آرخو یش 
عدول میکنند , «آراتی 4 قادد. نیست 
که خود را بأآزادی‌اند کش تطبیق‌رهد 
اما دئپائی را که شخصی در آن میدواند 
برای خویش ؟سی‌باشد ِ حس کر دداست. 

هنگامیکه اوازشنل خو بش استه‌فا 
می‌تند - تنها حمل اعتراضن آمیرش - 
نه‌تنها از میل‌شوهر خویشی بلکه‌ازاحساس 
شخصی خود سب متا از اخراج ۹۳ 
غاد لا ذه دشر هه دور که - عتا نست دارد 
و با این عمل بطرز طنی آلودی آزادی 
خویش دا از دست میددد . سی‌درمقام 
مخا لفت با امن عشیده کفتد است ۰ 
+ اراتیه در راه حفظ حقوق‌خویشی تباه 
شلهه است .. 6 قرغ کنیم که چشن با شلاب 
پس نار آمدت ۳ دلتا اخساس‌ساده‌درو 
از استقلال عادی کار باده‌ا تیست .چنان 
تتیچه‌ای از طرق نسیتا درضعی سفنست 
میاید که تاذه بحقیقت ءضعیت‌میافز اید. 

اما من اولین ادعای « رای » را 
در هورد زنب عندیآغوا تنندمو تامطمکن 
مییابم . نگرش‌کافی بدرون شخصیتیا 
میشود و شخدصیت‌ضها میششی به واقعه‌ی 


خازچی سجگی دار هد چیز‌ی کدار ای 
۳۳ 


عبر منتظ هاست ] ۰ عتالمه زل و شوصی 
جلوی درو کته شو هی هبو ین ۰ تسگن الا 
پاش هون ویس - با لا ناژ 
۳۹ ما بت کار که یف طد جو اب مدیتا 
وه اقا است برعشتلی که تداوم خواهد 
با شت ومادا بی‌ای من‌تها ستوه و اعد 
آورد - وعجیب مینماید که «فرای» داه 
حل وجواب قالبی جستجو کند « چهفیلم 
های او آ نطوریکه هر کس میتواندهایان 
را بزعم خودبسازد خیلی بهتی است. 
فاگ در «جارو لا تا » اما -أ 
اطمشان 5] زر میکندو جوت و ی شخصیت 
قیامز اشنا ده آ ست مین رجا خو یش 
قر آرهی‌گیرد. فیلم بیشتر شخصیت باط, 
تجارولا تسار امطرج مب‌کنطه باو‌جوداین 
تماشاچی تعیجه هگید 45 اتساد‌ها قاود 
بو آ ندنافار درو نی پتکدیگی نیستند 
«بوباتی» پجزوقتی که در کا لسکه بگی یه 
هی فتد» دیشتی بهیاث نو شیاعت وازد تا 
را عبخحصیت ٩‏ جو آنا مقیول از اذبخواه 
دسا لی‌قرل نوزده له هدعو عیسته تخود ت 
1 کاعش‌شخصرانست تا ی قی آر هیذشد 1 
دآمال» هم دنو مهخو و تتها یه اطاي 
ووژتامدشگار آث یمد اژسرکت -آ نا که 
پشت یر آددی درسا بر وشی استا ده استب 
«جو دمیاً بدومتوجه و آقمیت وضعیت خو یش 


8 ندو و بندخجو آن دد فیلم « 5 بودوش؛ 





هسگی‌دد. کشم‌کش‌درونی آودز قسبت‌هاگ 
دی | نچنانه گتداست له ۳ مساو زر 
کامل سیاری از تمافاچیان متوجه آن 
ی ناه 

اعاهکای ود چا و لا تا »مطظر سج 
تنس تماما فتار باطنی او ار می‌گردد » 
دراف؛ در «ماداهای عو تهر‌جی * تسم 
نوعی زناهندی زر اهییئد: عما نطو ز بکهدر 
#سوعهیتی ا نات ر چیه 7عشیل داتس دهند قر |؛ 
نگ تاو شسخسا میب طاغیا فوتولبه.و 
آرام و باطنا ما ومد ماکت رن عند ک‌در غورف 
آهر وز که روح‌خساسش از ار تعاشات امواچ 
داز جی که سا تز‌واگ‌درو نس و تنه هی لیف ! 
تا هن میگ ردد. 

دئیای خارج در د گر ثونی است و 
در يك اطاق نشیمن باتز‌ئیناتی بسبات 
اتتاسی ره توزده قلته اجداشی 3 
کار فرام عوعوله روی» لاچرم در دراه 
آزادی ژذنان بکار میافتد . ماهانا تاره 
بات دانستان معاص استو «چارولاتا» اد 
: ۳ اتحال در دوهی 
آهرمانژت بیدارتر است وحتی‌میتوانيم 
اور | حجشن فتا فیم ‌ تین و جدا نش اور 
آژاو وشن سر فا «سف لیل «حص و عیتشی 
تست اه شعحصیی فقعدری است که | ثجه 


بات‌د و ره سحن‌می‌گو یت 


بدا دا لشتیي 
چان دهندء تست وتنها او دا در بافتن 
رو وسسمم سای ای تال سرخ 
مرابیاد ۸ لیدیه کبت» در فیلم«سیبرین؟ 
ای ۴و ایتا میا نداز د 3 دای اجتماعی 9 
مت عیگوبد «اینجدا هر دیست کهتوباید 
او را دوست بدا گ* او از داستین بات 


را میخواعد بدست میا ورد 


رایطنی غیی‌همتکن شا لت‌زده نه‌یشود و 
رخ او از عسکنم 45 این فعط تاحدگ یه 
طبیمت ععصوم خود | گا شم بوطمیشود. 
این عحالت چناب با هستتگی اورا جی‌خود 
عی‌گیرد کداو باشتال عیدواند آثواتوجیه 
ند - اها در آثن صحنه فر اعوش نهذ ای 
باغ » او حقیقت »باه دا دور اذ سایه 





۰ 





و 


قا ی ات ی دق دث در مییاً بد ۳۳ بات لمحفله 
تویا ودر نوع خود عا لی . 

هر الا گت ان واقدت که 5بوروش» 
قلمست ولشگاراته و براساس مخدصات 
دراگ 8 #ر فنلن, «حارولا تا هن در 
کآپوروش»و تداعی در تلاش و جستجوک 
انب رن سر اه سعاخ تي و د‌سا ته عیییدي. 
اه شمات اس وت مسا است ۲ 
مدا مه نش متلی دود و ارام که تنی | ۳ 
طریق‌تجارب گذشته‌اش ۳ تجاز ی که در 
«ماها تا کار » و «جارولایا *ینست آورده- 
حو دشر اعوضی کی ده‌است. دراو لی او با طعي 


ساتیا جبتدای بالفاق آعناز وجیمزابووردی» 





استقایل‌ماذی آشداعد و | نر اخواست,در 
دوهی‌عر دشر | که دوست داشت بات ِّ 
دراگ بلدست آوردن حق عشق ورزر مدب 
باو اتتظار کشید ودره یوروش او دنی 
نی کداینهر دور ا ازددت داده‌است ۰ 
دراین‌فیلم‌او بايك‌چایکار خشك‌و بی‌روح 
9 هر زر مورد علاقه‌اش نبوده ازدواج 
فیکند وهسی اوماند جرا که برای 
داسانر من این تدهاز اه اخت : او تقی ییا در 
هبات حالت تعلیقی است ده در بایان 
«چارولاتا»بود. نا گهات بر اگبی‌هم‌زدت 
آر امش عشق نخستین او ۲۳ 


۳ 


صحله‌ظاهر میشود. او دیکی ولا هیچ 
دلیل‌ععهو لی‌میداند غر‌دگ که بکبار دد 
بدست آ وردی‌او شکست‌خوز ده‌دوگی باره 
ون موق تخو اهت ست. و در ین بای و 
هیش‌بیمی او بخاطر احداسی عاطفی و 
اصیل نسمت ده یکدی ادر ثیست داکه بط 
ناتوانی دربی‌اعتنا دودن باجتما است. 
داز شخصیت او در سکوتهاش کوساثر 
است, تا خطابه‌عای طو لد فیش. داز ای 
کار فردان رویفشخصیت زژله باث دآسدان 
خلی شمی اب شاه ات ضصاییان 
۶ یوروش » بیاله ضعیف‌ترک از همات 
ادعاست و نها اهمیتش درنداوع‌هابه آ نا 
و تج تهناگی | تست 

با پیغرفت آزادی ذنانه ناددسعی 
دوش ازدواج بشبورت رسیده است و اد 
طر فی‌در چامعه غرب نشانه‌ها ی ازش‌کست 
آن بچشم میخورد. بهرحال خوب یا به 
ایتر | به جاععه شناسات واه گذادیم . 
هی ]مرا سنی اک کرو 
شحی کت مرا بأتوفیق ژنان در امن تعلیم و 
ی فیت و استقلال مادگ :چنین مشفللاتی 
اندگاتدگ احساس عیب‌گردهد وعات شاید 
۳ که تر اي ه هن گت عوشیاد | نه و 
چنی تداوهی پیند‌پشیده‌است. دهر‌حال‌آین 
حقیقت کهاین فیاجها نموقع نعوااستنه 
«قمول و آقع شو ند بخو بی‌مشهوداست. 

از تشا ت‌عای کار درای» سکیا بن‌است 
که‌امر ود شین و حشیفی‌ثر بن نعات موم 
داستانه رد ار محیطی قدیمی ا تفای 
افتند تأدروضمتهای عادگ,:عقدهتا باید 
لفت که آمروزگ‌بودت. آلچیز یگ لیست 
که نداستان فیلم مر دوطشود ویانکه به 
دش خار چسی کار گر‌دات از آن و اقعة ۳ 
داستاناستگی‌دارد: ۵ بل شاعر انه«ر اک 
حا تی‌از بيشبر‌ک ودوری از بدیهی تردن 
مشکگللات رو مره است و چنانچه او 


تمیتواست. بای تشتی بگذشته بدا نید 


۳۴۳ 


45 دزصد‌سا له اخیر در ععلکت سا اتفاق 
افشتاده‌است. داشه‌باشه » اونمیکوانست 
2 مه کانه ۲ و با سب 7 کسور در بدوره 
زاس اشگال سره تسورژده 
و کمی بعد از آن دا با آن تبحر 
بغیلم بر تردا ند , 

بیم و هرای «رای» از قهررها نا تش 
عشکاعی رو بو ال میرود که با شخصیها ی 
| سر‌عایه دار و« جااسا تهار 3 - جایتار 
« کاپودوش») کم و بیش بینکا نه بامعتصات 
عصی تأ ور سرو کار داند . غصری که 
#ایده آلیسم» آت اغلب واقعیاتز ننده‌ی 
ش تحص یرت شا و تضادهای اشطر ار ی و و نید 
۶ بل اجعنای درو نی اشیان را تاد بداه 
گر فعه‌است:. مثالاخاطر اي که در آین‌دوزه 
دی ششه هی لن ود آسکه هن کن به کست 
روانی انسات فیس داخته و تنها عوامل 


خو شا یندو ۳ شین سا | ز فقار شین وعی‌تاملمدوس 


۳ ود 
و دش ز ند کی خصو صیش وا هی کر ها تسه 
گاندی آشبار نمیسازد. بیش گا :دی در 
چهارچوب قیام طبقه‌متوسط هند ز تدانی 


1 مو رد توجد ثر اد داد است. , 


نیود.حال "آنکه بینش تا گود درد چنین 
چهار‌چویی گ‌فتاد بسود. دوش تا کود 
در آوج‌خود بدایجاد تصویری شرف از 
کیت ها نهر سشد ودرحضششی 
و شین بای هزور ا نف خشد4 مقدس و 
ترسیده آذقروید بخود میسگرفت وچنین 
تاشیر ااع و هی کی هن اه تشر عم هکل 
تا ور در 
«عبار ول را ه کداوح تاز او دار نی دیمح قباس 


یام زاند ای ۳ 


انسات‌است نیز‌شیوه‌ای ظر یف وخطا یوش 
در تگاری دارد : 

نه‌جنیه‌های خسن وذشت اجتماعدا 
و نه «شمرشمگی» که با توشش‌طر فدارات 
تا کور براي همآهنگی ساآنها دوجو 
امله‌هیچ کدآعدز فیلمهای «رای»عنی‌کس 
نشده‌است. ددواقم عن گاه که قدم و سوسه 
آعیب اف .سوک | نها ین داشته استءظر آن 


اعکال دآشده که موفق‌ شود برای ز انه 
۶بیجات» را درنظی بگیر ید : اویطور 
ون دز تقو عدد تیا ها پنها ی کار قر ان 
تج هو رو و اس گنج رکش وه 
تميتوالنه دفیای پنهانی کار گرانی| از 
میا اساطی و تميلهای دنبای تا توری 
پیر وت تشید. چای تعجب ژیست که دراصل 
فاد پراین بوده است که این فیلم را 
شیسد یکی گ‌ازداستانافیلم<رای» سازد: 
اما دار سی قره لحظلات و رای 6 تود 
بکار گر‌دانی آن‌مشفول میشود.-حتی‌محیط 
ادارها که «آراتی 6 در اعهانا کاره در 
آتن بکار اشتغال دارد و بانداژه کافی 
پیچیده وپرادبار نیست, و هر ثز نشانی 
ایا تباجا رفای‌یخی و مدای و 
خود ترائی را که نشانه کامل‌حنات‌وافست 
تاخوش آیندگ عیصواند باشدءیر خوو 
این‌فیلم بدون هیچ ظررافتی بعم 
با 9 یلع و شحصي :واگ اداری‌آت ازعمق 


تلا ری , 


نا پید | کی خو یش عیج وبا عی دهم اه نداز تخ. 
آز این پیعدساد کی و بدو یت‌پر قدرت 
فیلمهای او لیه « رای * بسوی پیچید ثی 
مشعا یل‌میسگی دد. بز با نی‌دیگر موفق نمیشو د 
که بدئیای بعد‌از تا گور که در ات جو آن 
ایده آ لیست بيك بدبین ویا آدمی 
بررگ اذ وطن پرستی - سیاست و اصلاح 
اچتماعی س چراته داو ثابت شده است 
کهشية آین‌حر فها تما فت است . میدل‌شده 
است در نتسه 2 دشعر عم‌گن ینام و ده لد 
کش ایا ید._ أین سئوال قایل بحتی‌است. 
پایددیه نسلینکه پا تا گود درامید قبل 
از استقاال دض لر سالنا آباعقا یله نا نتواب 
خودد گیی- حرصوطمی- رشوه‌خواری. 
ا موی تقي‌فت که نی ما 
استقاال‌است: توانائی افی داردیاخسی ؟ 
حتی وضع روستائی امروز تغییر کن‌دهب 


دیگرمصداق ندارد . تصوییز ند گی در 


د ي‌تاها که بر‌ای مدت‌زیادی درادبیات 
ماشتل خاصی یبافته بود, با لا خر هو آقعیت 
جوودا ال دست‌واو. 

با هدع سی ها به قاری ساب شده 
درحوالی‌دعات: نود آدیو ‏ توسعههستن 
بی تآمفرین ی خانواده. سینمای‌تجار ثی ؛ 
وو ایته دراشی افخ‌ایشی قیست‌هو ادغذدا ی 
بگر‌دش افتا ده و ایجا دز اههای‌ار تباطی: 
صور تاژه و قهن ما نا لنجد یدی‌خلی‌شنها تد 
اتاطی وه زعیند قبار وفتر رین 
متوسط را تهیه‌میبیند و بدیتصورت‌دیگر 
برآی آهروز مناسب تیستند, اما ثیاز به 
ا لقاع این اررشها دی سانی حشّن نی بشدت 
آقدانتکهبا لاه فاخاختضی فلز 
تا کور فی | و تسا ۲ 

ی ست که فی‌کست دعلو زر و سوسه 
انطید کت بات‌عنی هدر ابر اک در کر شدن 
بخودفی | وا نو سیتما هی دست کدخواه 
و ناخواه طریقی عایه دی تونهای 
رجا دشد-درو | فمیات اجعما قی راعنعکس 
شماچید. ] باه رای تدای تلور دعی له 
دبسگری دد تار و دش داخل و اعد شد 8 
و آیاترمتدان چدیدی ازمیال این‌دورة 
بی ارام فی‌خسو آعند‌خاست 5٩‏ جواب ان 
سثوال نامعلوماست - و آیا بر‌جسته‌ترین 
تمثیل‌هوش وحسیاسیت - که درسا لهای 
#راگ» در بسگال‌حا کم #ی‌سینما بو ده‌است- 
بعطبقه ددخری منتقل و اضدشد؟ «رای» 
دد شرح‌حال هستئدش راچم به تا تور 
در ای انسان تاد دی | فستکنت کهتمام تایه 
هایتی بر‌اعه #صن تا کور؛ قبوی باتدثیای 
مطلوب که بوسپله دیگر فک خاق‌شده رسای 
در دوشی‌ساختین آ نب نو در ها تي وطرح 
و گسترش آد بن‌بان سینما. 


تر جمه: فر بدون‌معز کهقدم 
۳۷ 


۱ 


8 کایل کوبيك , 
موسیقی دانا و آهدگس از 
بزرگ آمریکایی, طی‌یکی 
1 سوستا وت سخنی آنی که‌چند 
سال پیش‌درشهر دم بر گذاد 
شدچنن گفت « ۶ احبات 
هتی که توسط آ روت ایلند 
جر اک فیلمو ار ثه اثرو پلیام 
وایلر ساخته شده است . 
دقدر ق ساب شد»‌و دفیق 
بود که فیلم را بسورت 
و دز آو رک 

درگ صبت‌قیم 5و ریات 
که دول شلات مزر دی عانه 
دود » جر حقیقت می‌توانست 
مورد قبول‌سینما ی توقر ار 
و۳ . آوعشده دایو ۵۳ 
که‌هوسیفی تنها پات تز ثین 
ویابر اکپر کردن فضاهای 
خالی فیلم نمی‌باشد, ملکه 
هتمم آن اس 

متن أ هشاك فیلمه شوه 
که دراصل 9 سنعونی» 
هفعم 2 درو دز 
توسط ویسگونتی بسرای 
فیلم تأهبر ده تنظمم تسیل ۳ 
است‌و همچنین قطعه * بر امس» 
که بوسیله لو ی مال بر ای 
قیلم«عشاق» تنظیم گر ویده 
استء بخوبی این ام را 
شا ن‌میدشد. 


داستانی 


#میباشدو 


۷۶ چند سال پیش نه 


۳۸ 








بل کی 
عستقد دی‌سعتها بر این عفیده 


تنع‌ساهر دم‌عاعی 


دوذند ۵5 «وسیقی هن فعلم 
نقت کاملابی‌ارزش وسیسلی 
ز اد ثیلمایفاع می کند.دو 
تار بخ فیلم‌ها ی تاطق‌فقدا نی 


خرهورد آهات‌های باازتش 


و فوی‌چون آ ثار پرو اوفیو: 
پی‌ذتی - مولی پیرو وغیره 
دیده نمیشود. و لي با وجود 
آين اثار بازهم فیلم 
تمتتوا است ار که در هر ۳۵ 
نگذارد . 
مرك ۳۹ ۳ تامم و وق 
این آ مازدای اوعد قایل 
قهم می د | تبسن . 

اخیرا ۳ تغییراتی 9 


ختی هددقد‌دن 


در ساختن آعتا هتن 
فیلم دوجو د ۲ اسسخ 
این طرز فکر در بین‌عموم 


هر ۴5 تسین ترده ات 


بآ متا معوان 
2 عتورو 1 وا تام دی 5 ؛ 
5 آهر وزه آکادش 


عنصر اصلی وضروری‌فیلم 
عای فاینی‌هیباشد.««چنن 


آهنات‌متن‌هائی که «جووانی 


فوسکو » برای فیلم های 
ت ۷ 
آعتگسازانی که امروژه 
برای فیلم های سیندا ی 
متن موسیقی تهیاخب‌نند: 
در وعله اول‌حر کلت,حالات 
وروحیات هثر‌پیشکگان را 


آهنك فیلم 


3 در نظی عی کی ند و آنتاه 


دست با ساختن دو یی 
مر بوط به آن می‌شوند . 
این ترفی و پیشر فت 
نا تیا ی دراهی آ هنگ‌فیام 
از زعانی‌شروع شد که‌فیلم 
های وسترن ایتالیاثی 


بط 
| ها فبگاه. ال 


دز و که پر ده 
تقطه نی تجارتی این 
قیامها چون معدنی از طلا 
می‌باشند و لی همین فیلم ها 
و بخصوض: بخاطی يک‌سعت 
دلار يت دای سوراخ 
شده - بخاطر چند ولار 
ی ی 
اد هو فقیعشاله 
تضاطر آهشگفالنایو ده است 

الیته‌تر انه آهنگهای 
مختلف‌ابن قیلهها نیزدر 
۵ لیذور جلوه دادت فیلم 
میا گر نمیباشند.معللا ] حنات 
ّ تیا تکان تال قدمی8 در اه 
قیلمی‌جنائی‌تنظیم وساخته 


له بو زر و بعث‌ضا] ترانه‌اگ 


شا دار 


به آن اشافه نمودند. مه 
اهنت ظ تا تمیداثي 5 
و ائیلارا» از فقیلم د کدی 
زوا توو آهنکت بلت‌هر د 
ویت‌زن» از فيلمي ع#شقی 
بهمین‌ناع: درسال ۶۶ ۱۹ 
از پر فروی‌تر بن صفحات 
مر بوط وه آمتگه حون 
فیلمها بوده‌اند. آهن‌گهای 
رشته فیلمهای جیمی با ند 


ثیز کماز آهشگنه‌هایذ کر 
اه قیاقد 

درحقیقت ب, امروزه 
ایتطور نی هی ند که 
فیلمها ی۸عوز بتال»:] حدی 
امتماز سایق خوددااتدست 
داده| ند.مثلاسباک فیلدها ی 
کتوبط فرد آست «چیشجی 
راچرز و غبره تهیه هوشد 
بکلی‌با فیلمها عون یعال» 
سال‌عهای اخی عتفاوت‌اسی. 
درا نت فیلهفا رقضهاعستات 
و ژیبا باضافه موضوعی 
کی آود لیسند پچشم‌هیخورد 
چون فیله‌هائی از قبیل 
رخا ثم‌محبوب‌من؟ و« نواگ 
موسیقی»(آشگهاو لبخندها) 
و یه . 

درشامها موز یال 
اد ی 
کار گر دانان براین‌است که 
بر اه قوش کی دنه 
از خوائثت کان معروف و 
مشهور چون ریتاپاوو نه- 
چا نی‌هوراندی با بی‌سو او 
کاتیبنا کاسلیب لیتل تو فن 
وغیره که کارشان أجیاع 
آحت‌گها کیعو ام وسند‌میباشد: 
استقا ده تما مشد. 

با آوددت این چند 
مثال در مورد احنگ‌فیام 
فکرهیکنیم‌شما فین با آقای 
کسو بیات موسیقسید انا 
اخیاین هیده شده 
باشید که آعنات هشن فیلم 
نها پراش وس تردت 
فضاها نا آی فیام تعیب ده 
پلکه‌مجمیو کامل کننبء آن 
۱ 


اعد سا 2 





همریمجیمی 
۳ 


2 تایشی‌ارسال ۱۹۴۰ که نوز 
صفحات ۳۳ دور ماذ از نیاهده دود ند 
موسیفی یام طرفدار ان ژیادی نداشت 
و لی‌اذاین‌تاریخ بیعد که موسسات صقحه 
کنی توانستند تلیه آختههای يكت 
فیلمد | در وی بات صفحه پر نه‌آیند هی دم 
کمو پیش بموسیقی فیام توجه نمودند و 
درعدت کوتاهی موسائی که این کونه 
صفحات: | در دسترسی مردم قی‌ارمیدادند 
با استقبال کم و بی‌سادقه‌اک دو درو شد ند 
که ایشات کاملاغیی منتظره» بودتااین که 
در سال ۸ یی ار پر فر وش تر ین 
صفحات اهریکارا آهنگه‌های فیلمهای 
مختاف شکل داده بو د ند . 

العز ق‌اهباین.ه. کته بش از 
ععروف‌ترین آهنگسا زان فیام‌های‌سیشما یی 
میباشد در هبات سال آهشتت مین قیلم 
«مرد دازوطلائی» را ساخت و بلافاصله 
یکی از موسسات معروف» کاد پر تردن 
آهت‌گفاهای فیلیرا عهده‌دازشد ودرمدت 
کوتاهی جنء پر فر وش تر ین‌صفحات روز 
در آمد.از آناپس الجر بر نشتاین بئی از 
با استه‌داد تن من آعنگساز ات لها 
فنیشها گن آقبت گرفحه 

آن‌روزها صاحیات موسسات صفحه 
بر کی از در آعدشا که بواسطه‌یر فردت 
آ هگ داي یلم تصییشان شده بود از 
خودصا لی‌دد و ست نعی تنحید اد درشمن 
مدیر ان موسسات فیام بردادی نیز در 
خوشحا لی‌دست تمی از متیر نا هو سسات 
صقحه پر ی ند‌اشتند, چولا باین نتیجه 


۳۹ 


تبلق بای معرفی گر‌دن فیلعها عشان 
هیا شله: 

کال بعت از آین‌جی با نات هو بتتور 
بانلت» فقید: آعنت‌فيلم هشتادروز درد 
دنبا دا ساخت که درعمان ماجهای اول 
نماشی فیلم بیش از یلك عیلیون عرفبده 
از اعنگت‌های آن بفر‌وش‌رهید. 

روتسا در انیا باون 
مین موسیقی فیلم‌ها یشان را خود بروی 
صفعته پر می‌نعانشد و درد دسترص عموم 
گر از هید‌هند. 

آخگخه سازی که این روز مها 
صحیت ای و 9 هی‌باشد « عثر یه 
من‌چیتی* نام دارد: 
اور بار هاشنیدهایك. آعت‌گخها و لنار دور 
وروزهای‌شر ابو کل سرخ که‌ازساختهه‌ای 


که «دون‌شاگ 1 قار 


آومی‌باشند در ندة جاییه اسکار شده‌اند. 
از ۳ کار‌های او آهنگهمتن‌فیم‌های 
لیگ حیدو در تيي اس هدما ت سی با رز در 
بارانه و ورري مورود عارفه مر وعا 
۳ هبو ال تام ارت ۰ 

هن جمهی ؟ «ساس‌ساخشن ها به اصلی 
بعی از دشته فیلم ها ۳ بنام 
#پیتی کات#درمیال می‌دم آهر یتامع وفیت 
خاصی بدست آورد. باوجودیکه ثمایش 
این دشته فیلم» مدت‌ها .یش دام شده : 
و ای آعنگت‌عهای هر بو ط به آن عنوز طم 
جزو پرفروش‌ترین صفحات آدویا و 
آهی با شعاد عوجر ود . 

هن جننیی 43 در دود ۴۳ سالوازرد 
دیمهف زنب خقی | تیوه 
ز ند کی مسگند عقاید صی بح ودقیق اوور 
هورد موسیقی ۰ بخصوص موسیقی فیلم 
بسیار چالپ وشنید‌نیست. میگوید: 

« در طول هدتی که مشغول ساختن 
آهنتگت بر آک‌فيام‌می باشم؛ بو یچ و چه‌حأضی 
سيم وه نظر یانت ور اهنیا ها دیگر ان 
کوش ذفاي: . ی ما یل نوستم ار شلاب 
سکول, تهیه کننده ویاهنی پیشان فیلم 

۳۰ 


کمكت تخواهم , ار انقافا مسه‌سگله‌ای 
بر خوردنمايم که تاحدی پیچیده و کنگه 
باشد | نقدر قکی خواهم کرد ۷ خود به 
تنها ی راه‌حلی‌بیایش‌پید! تنم» اواظهار 
داشت 1 

2 باخواندت سنار بوی‌یات فیلم قر کز 
دست‌یر مان آحنگ تن ]یه تومین 
شوم » ولا یمق گام خی ] که که بر‌روی 
قاعنه آهده ات 4 اجه که در صحنه | تفای 
و اعدافتاد عفر ق دارد. برای‌ساختن 
عوسیقی هعر دیش وس از اتماع کار یلپ 
بر‌داد گ ۴ تا۵ باز فیام زا تباشا هیتگنم 
ودرخلال اینمدت, داستان‌فیلم عو قعیت: 
وضم وحاات از مکنان را بدقت در اظی 
هی‌گیر ۸ . پعد دمئزل میرو و بایردسی 
گی‌دن روحیات‌هر وك از شخصیت‌های‌فيام 
یه بتار ساختن معن آعت‌گلاسی روط بات 
هیشوم بنظررمن+وسیقی‌فیلم عما نا داستان 
فیام و نماینده حی کات‌هتر پیشگان است 
کاعی اوقات موستن. یل نقدازی قوست 
که هیتواند احساسات و یه روحیات 
واگ گر فیلم ۳ در نفسی 19 عیدهد ار 
است: بخوبی ووضوح نشان دهد . بای 
میال‌شعر و آهنگك موثار پوروضم وحالت 
دخش داستان را تاملا برای تماشاچی 
دوشن می‌نمایدو باو‌ميفهما ند کدا پار تمان 
زییاء مهمانی‌های‌پر خرج, لباسهای گران 
و نو نههایه عجیب وف یب‌موکسرش تماما 
ساختگی عی‌باشد و او باطنا دخت (سبت 
درست کار وساده.» 

قتی,ضبوسیقی مزاب فیلم بل 
مرو گمتن کسی خیت| عیشود که با 
گوش‌دادن #0 نشود, چونهوسیقی 
يت فیلم بتنهانی قابل فهم نیست وفقط 
از قطعات مخعلف و تامفهومی کهبدنبال 
ام قر ار دس فته اه گنه 
حال استکه هی بات از این قطعات بو به 
خود در طول فیام ارگ خارق 9 
ات عحسی ی تعاشاچی خو اد داشت 


باین تر تیپ قطعات موسیقی که براها 
فیلمها ساخته مشوند تنها زمائی برای 
شنونده خوشانداست که شاعه بازی 
هثر پیشگات ثین باشد, 
برای این که مردم بتوانند پدون 
دیدن فیلم نیز ازعوسیقی آن لفذت‌ی ند: 
دن چینی یثاپار دیگر قطعات موسیقی 
هدن را فر ری می نما یدو آ نها راطور ی 
تنظاي‌هی کند کدی آ هکت ده تما تیا شک 
در ار ود شنو ندهو اشته باشد ۱ ی شاطار 
داشته باشیددد فیلم ۶ صبحانه در تیفا نی ؟ 
صیینه | ي از داتع و | فيدر اهشا علدهي مود بك 
که در آنقسمت " چهار با پنج قطعه 
آحنگث تواخته‌می‌شد که هيچيك آغاژ و 
پایان مشخصی نداشتند , الیته کمتر اسی 
همکن است در موقع‌نمایش فیلم متوجه 
این موضوع شده باشد » ولی بدوت‌شك 
ار همان ۶عاعات قرو که صفده جاپ 
نمی‌شدهر گناین آ ثار جزو پر فروش‌تر ین 
وبا ادش ترین کار هن چینی قلمداد 
قح لا 
هن جینی میگوید : ٩‏ یکی از 
مهمتر بن بر آه‌ها دراگ تر قی گردده در 
ی تاآو که دا نستن خو استه‌ها که دهو تر بیت 
اثر دادل‌به ] نهاست.عن بخو بی هیی‌دا ستم 
کهمر دم اد خر‌بدناو کوش‌دادن عصفجدچه 
میو ا هنك بهمیند لیل پئج | عناك نا تما فیلم 
"صبحا به دز تیفا نی» را کامل‌نموده وحهت 
جاپ خاش سسات صفحدیر کني‌اراله‌دادم؛ 
بر خالاشف عد ها از مر دمن جتیدی تقیلاهد 
اسر فیلم 
تطون فر مدلله: ماد ر صحنه ای آرام و 
خاشفانه که ده نی احساسات خود را 
زد یاساذیی زمزهه فب‌دنند : صداک 
موسیقی حبکم شخص با لثی در اخواعدداشت 
1 بی‌ها(حهله و فی بر و | وارد کفتگوهای 
شبر دن آین‌دود لذ‌آده شده است.پی آهتات 
فعن‌دا باید از. این قسمت فیلم صفقت 


ذمائیم ودرعوض با کمی تغییر و تبدیل‌در 


دارد که موسیقی متن‌نياید درس 


ید روط اه مسگنجا ذیم ‏ , 

«د نیست | یر اهم بدا ثید که‌مو سیقی‌هتن 
طل و فیلمی 8 بل جاپ دی فصو رت 
صفحه نمی باشد .یرای مال‌از تعط‌ازات 
آقایها یزوروژه‌ای شراب و گل‌سرخیام 
فر‌د. اش این است که جات ار اف 
دو قیلم از اظر موسیقی غنی لبود ند. 

هن‌چینی در قرآزداد ها ی 45 تا 
کنوت با "میا نی‌ها شمختلف منعقد‌نموده: 
هبیشهعتد کر شده که کلیه آعنگك هائی 
را که برای قیلم‌دا ساخته و تنظیم ی 
ما دك با بث با نی و أجازه خو و آو تجاپ 
رسیت , 

دای رها سحره عاثي که بااو شده بارها 
گفته است که او فعبل بخاطی عشق‌وعلاقه‌ای 
که جموسیقی دارد ؛ آهیگ هي ساژد و 
چگاه طر نز از گزتی تیوده امن 
شا بدظم نها علت مو فقیعتی در کاد: عمن 
اهر تو ده با شد 1 


ثر جمه : خجسته‌امیر بان 


۳۹۱ 








سبده‌خالی از فیام «موج شکن : 


تر یس‌مار ترشخصیتیجذابو ددع 


حال‌فر فینده است, در با ره‌ی‌خو دا و اطلاعات 
ان کی‌دار جم:ميدانیم که در یکی ازرود 
های ژو تیه ۱ ۱۹۲ درحوهه‌یار سس دنا 
ند « لکن خواسته است ته مر دم خیال 
ندز اد ژآهشی تدای دود دست ت 
است. ومیدانيم 5ه « کی‌س‌مار کر » تنها 
ات از تیار تامی است که #۶ لی‌ ستیم. 
فی‌انسوا بوش- ویل نوو» در زمانو‌ای 
عخعلف بر آگ خودساختهاست: دا تم که 
آدمی محقق ات و تاجیو ‏ سجایرپرق آزادی 
بخش‌فر أاسه‌بوده ؛ پیائومی نواژد ؛ در 
عون دای روز نامه نوی نو بسنده ۰ عتلی 
و فیلم ساژ موفقی محسوب میشود. برای 
شا ختن آو دععداد اسمهائی که عوخی تر ده 
تعر یفو نشی بحلازم است + نها يلك چیز 
قطعی دتطظ هیر سث 1 اشسکه این تا مخوان 
اف اطی: این تحسین کنندء‌ی «ژبرودوه 
واین‌عاشق فیلمهای علمی و تخیلی يك 
مرو ششفتی.: | نی رامش ابیرقت نی 
و بتی تیب شیفته این کشورها وسرزمین - 
قاس آفر یقا [ مج یدسا قم‌عسمیر فا 1 : 
قدالا ند (العییای۵۲): چین یکشنبه‌ای 
درپکن) ۰ شوروی ( نامه‌ی سیبرعء ) : 
گره (ز تا کیه‌ای - مجمونهی مقالات 
روز نامه آگاو عکسی 3 ازطرف اتععار ات 
سوک » منتشی شده ) : آسر‌ائیل ( تشر بح‌يك 
جنگ ..کویا از لو عتاتان) : فرانسه 
(ماه‌عدزیبا ) وژاین (راز توهیکو). 
نت 

مار کی باس د بیر ک088 20۲899 و 
سلسلفومصولاط تاو بر ایا تسار ات 
سوگا»: او لین کسی است که تواسته ین 
هتررطر اعی و هنی‌سینمارابطه‌اگ مستقيم 
ایچاد ند : باین تی‌ثیپ که او تسدوین 
تصاویر دا ازسینما ترفته ودرصنعت‌چای 
بخاز در ده است ۲ عوقعاً بگثار ید اورایك 
قو تساه و در عان‌حال‌سینما ش دش ام و 


سیش استات این را جستجو تیم که او 
ابتدا يك‌سینما گر و سس یت پو سنده 
شنا خده‌شود. بدین‌تر تیپ توا نفت که 
بای او يت تصوی ويكت کلمه دارای 
ار زش معاد ای اسلا کف و وی ۳ 
دور بینش‌از هر کجاید نیا کهمدر کی‌وجود 
دازد عیدوسه سیر کی بر ای آن گز‌ازش 
جای‌دفیق‌ماجر اجو بانه که خدفشان مت 
اوشاعواحو ال‌متخنر ا نساد‌است بای ات 
ودرعین حال قاتگی اعملیته حاصلن 
تج بای د نیای‌ها مماشد. 

لخن اکسن چسه مار کر عنرمشد 
مععود ست که ]| ا رشن‌هموازه مشعول برش 
یلم شده آست | مجده‌ضاهم‌هیدی ند .که 
در آن كمك ]| لن‌ر نه دوو 51 وجایای) 
شدگ او هلیم و تعلیل و سئث محکوهیت 
باقن تیست ۰ 

و فتیته او با خوشدلی در ناعد 
ی #مظر اژ آیتکه حقدر 


صادق است , تشان‌عی‌دهد 5ه باتغیییات 


دی یا 


کوچکی در تفسی « عیئیت میتواند 
با استفاده از یکنوع تصویر بر تجیر‌ان 
فيك بخت ور نجی آت شور بختو بطور کلی 
جر نجیی نا راتماش بل و چدو ند و 
۳ ترطف اك سیف دی هو تو | یل ده تعلیم ۳1 تعلیل 
تیدج فدح‌گو هت ساأخشن نس داز د 1 

ار آو دز شور «شا هد تش دز چون 
هائو, روسیه‌ی خروشچف: اسر ائیل بن- 
ورین و دوبدای تاسترو صادف‌است.دلیل 
است 45 آوعی توشد در یات تصوني ودر 
هار چوب فشار گذشته و آینده‌پمنی‌جا ی 
که نگاعی به گذشته قطعیت وتوع‌حوادت 
تیش | آشعار میساژده بیدتی ملت‌ه] 7 
راته آسیی تحولات جهائی ستند ثبت 
کشد. (بیتشی که به‌تعارف در آن سئوال 
مطر و دیما مهن یا : در موردفرا دی 
تجعت القیاد دو بل کعتربن تناقض از 
هار کی ثیست . ) برای ماد کر عمه‌چیز 
هوفت ودر ععرفی تفیین أست. . 


۳۳ 


او یدای تجن یه و تحلیل تقطیعی دد 
نسیتها : هتایل را درحن جر کشان 
مطالعة کرده و بدرستی از بویایی آنها 
آ تاه است .دقت میکند تاخود دا دد 
عات‌زمات و مات مقرد مشود شسادد ؛ 
وین وان میشد مال «ارمتوویل» بسا 
نیو انکاند باشده ؛ و«الات ب‌دقیقه از 
ساعت ۷ کنشته و دك نار کی درستء قتی 
که بوق بك‌بار کش ۲۱۱ نقر شفته را 
ود دیون بیدار میکند آزروگ پلی با 
با به‌ها کا-فگین‌میبگذر د.» [ تا هذگ‌سیبر که) 
ود ی ۳ یی ه سا بر آدروار این 
جهانگرد جچند زبانه تنها بت اخلاف 
موج هن ند ۰ ۶ در باسات سق دور ستی 
باق هي‌سا ند ۱ باقی ضمهسکوت است ." 

یکی از کلیدهایآثاد کریس‌ماد کر 
شا یدهمین عشق بهانسانیت است. عشقی 
که بشدت درپس نقاب شوخی‌های‌پرایهام 
نان است و ۳ تمی ذحست پوست 
دراندت لام است 
پسن این تقاب آشتای ۳ کر دده طین ذیگر 
تعمق درتاریخ است-نهتاریج باجسودی 
مدآ لود, بلته آت دندگی که درطول 
زمان بهتار بخ هیدل میگر دد.و عنوز اش 
این کته [ 5اه نمست : سابل عادی و 


6 تا ] سح یر جرد دز 


روزانه که 9 عمل ثبت میشو ند , 
ی أ نهد لواد سی 
#۷ شکنهن بدی‌دست له عنول شود د ته پر تو 
آ قتاب‌در خشنده می تیه‌ها ی حیفا انار یخی اش 
از سختانت آرام ۳ نت ارگ تاستی و است 
و تین بی‌توجه باشنکه دراین‌جنگل‌درخت 
غان ودشت های رده «عشتر اذرفتار 


| ینت»و و جو دد اشته با شدو با 


سا ندرا کمهاش: نادیم و جود دارد. 
مار کر عیئویسده«تاریخ ویر گست له 
0 111 ام[ را هی تلع ... اما تاو یم 
ببر است : هیداند که تار یر | تمیساز ند: 
که خودتاز یش است: مگل‌عن: عثل نو 
مثل‌پاپ ومثل آت ی نده ضای کوچكت 


حن‌تلها ی اه بت » 

هار کردر کلیه آ اش درجستجوی 
شکلی از منطق و تعقل‌است که با اوضاغو 
احوال موجود ما اف ماغد و انتظارات 
تماشا برد | ع بای او بیش از 
ی با میختن زما نهای مختاف علاقد 
دارد ؛ بطوری که کذشته | تجنان نغ دك 
داشد که حال کثرال تصور شود و حال 
خودجون کش #۷ از خود بگلرد وب یل و 
و اصل گردد ۲ این تار : 
کدنده و تهاچم گرانه‌ی ۱ 
که روح‌نا آرام مار تر ازطر یق آت‌صورگ 
و حشی‌را در سك تشد اودد نگرش بد‌ثیا » 
جد نیا تی که آن رادرخال. تغییومی‌بادد . 
بر آگ‌ها و بجای‌خود ۰ هر دومی‌نگرد. 

از .عم سراست نه مماشاني.: 
«المبای ۵۲ راتمشیل ازدنیا ی‌هی با دد 
13 دیگی ۳۳ آنّ سر زهاگ بوچ وود 
تت‌آرد وتریبا ای سنیقه أز طر دق کو ذشها ی 
نی باردیگ خلق می‌ گردد . و دد 


مس جفظا شم عیمیی ثل ً هستهمر» گر یر | 


بلت داد که او قاس 


هبی دیشیف کل دراعماق عفر می‌پوسد و از 
بین میرود ۰ دريك صحنه يك‌قا یق‌نظرش 
زا خایومی نید ون تفه ای دج 
هو شکی به فضا پر ثاب‌می‌شود ( قا مه‌سیبر گ): 
بش دختر جو انا اسرائیلی بطور ات 
تاقایی قآعتن ای کته جود م۱ راد 
09011109009 روبرویه هم قسر‌ار 
ون تا 3 ( تشر یح‌یاكجمگث )و يك نقاش 
کوه شین دامندی تور اه 
بای بوم ب‌تارهی‌برد (81 و0۱ 
۳ در اد تابن تضادها.ه .و فد درد 
آوددت گهنه و تودر کنارهم که‌حساسیت‌ما 
را یرای ددیافت لرذشی‌پنهات بردوی 
هن آخاده هساند ؛ قصه توس دا توشتی 
خود سس ای جدا کرد سر نوشت انسان‌از 
میات خرده‌ها و تکه‌های حفیفت شکل 
علت کي آ ینده‌ی وه اخالاق نیز ظاضی مشود . 


۳۴ 
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وجود عمه‌چیز در فیلم‌های زیبا و 

حساب تشدة هار کی محتمل‌است‌همجیا که 
رمول بلور مي‌نوسد ؛ «آنسان ایتجا و 
] نیا عر وست‌ها ,هسایل جدید (وآقعی یا 
شیر واقمی) , فیلی‌های کار توت: فیای‌عاما 
تیلیفاتنی ؛ آنسدره ژید و چتد‌ها ؛ 
آرماند تاتیو کی دههاو عانامی و تمغیل‌هار | 
ر دپا گاهر‌دی می‌یا بد که خویش‌دا تر یس 
مار تر‌میخواند .» بایسد اضافه کرد که 
ای انتخا لمن‌میتیا کی . علقطم فتدازن 
توارد ني‌فعلم‌با توای فیلم سیاء‌وسفید ؛ 
تصا و بر ناه وسفیدی که ان ووگتنگاقیف 
ر نگی‌چاپ‌شده:ر نگها ی تهدر آزها دشگاه 
س‌گین‌شدهه | ند مامه کسیر گا )و غیر »-نه تدها 
فی‌دانیت شم کراعوردتائید قراد میت 
دهند کر ابطه‌اشی راقبل از هرجی: از 
طریق ناعاق فیلم حفظ میکند. پلکه این 
ارات با اسجفاده‌از باتسلسله ریز ها . 
قطعات »رز خرف ور شه] ی درژمات» مان 





جرد رن ۲ تطور که مرخ بیان مباوره ( هو ح‌شتن) 


کذهمیگی‌حا هبل ۳ یت شود سر | هیده 
آو هستند ؛ ژ تجیر یر ات زا محگم 
غی‌ساز ند. 
اکنول تماشای درهییات که کار 
مار کر چقدرهو لفا نهاست واین کر گردان 
قیلمها گاهستتک چقدر از عینیت‌دور عی- 
باشت , 
اوبا او لن‌خط یا او لین تصویر احن‌خویش 
ر ارو شنعرساز ده «من‌از تشوری‌دور بر ایت 
هی‌نویسم» جاگ تعجپ نیست که دود بین 
جاضمیر #عن *سخن‌میکو ید :جر | [+سیتما ی 
فاد کی بت‌سینما ی شخصی است ,سمدها ی اول 
ششصی مفرد . و این نطقه استادت راك 
هر و مها مههر ذ آژاده‌ای تماق درد که 
بل یبا ی غشن‌عیرو رز دو عبار ات ببار آدوست 
تمیدارد. هار تر در ما اش بامسدو د یت 
هایسا خعمات کللاسیات سسنما تنها داش و حدت 
تما شی را تشد ی فرب شل و آن استخد ام 
کلیه وسائل است بر ای بیان‌یلکواقعیت. 
درست‌ ور #طب مدا اف‌آو کسی مغلر بشنبا 2 
۳۵ 


قر آزدارد که معتفد است تصویی باید خود 
کاعل» مبین‌داشد و موقق تر ین نوشعه‌ها 
ها تقاید‌ی نااس از تصاوبر است ودر 
درسیتما نوعی‌تحمیل بر آنها محسوب‌عی 
شود. منظور دراینچا نقص تفس ها ی 
صو ی است تور سینماهمی اهبا تصاو در بخار 
وی اه بای اصقانوهان گر رال 
آجهت یه مس و نج متشه که اش 
شفاعی فیلم توچنه تماشا کی با +تحصیر | 


«ی رز د 4 


بخو د اختصاص مرددد . 

بت از نظی من ان افسه بیدا آف ع ۱۵ دبا 
با لا؛ ذ فیلم‌های‌هار ک‌ادن تفسیرشفاعی 
با 1 ظ از رس تصا و در بوده هت ارچ 
قیمع سوب نود فک اصلی‌را تقویت کرده 
و دجاو | دوم مجصدی یدیا یف و کار تشی بح 
ار أبه ۲ ختل‌دادت خق اتات متضا در | 


دم‌ود هد آرد استفا ده استا دا نو | |۲۳ 
تتطاالی عبیاگ ز درو دو » ا ترجه 9 ۲۳ 
هت فان دعر و 4ا متا آفب خلبای 
وآره تساج ۲ ده ات ز بان «عنو ان 
کی دا ای ور جستتو کی او دتار هیر ود 
۳ درانتقاد #صدو در ) او «اش عاعل فا آد 
شتا ابجاد فبگدت وبا خلق بات تمیودو 
تصو ور أ و یت الم ما وه این تار 
؟ تا هد 
یر | 5 تلا طو ار د بات فدام ک ۱ 
( مل ذو 98ج ) اغلب مسئله‌ی 
تمی وت وقات یلم خام وجود دارد و 


استاوانه اه رمیات تساو بری 


ذر ور لی اه چنین #یلجی وا و چنین نا طقی 
داشن مستو ی ۳ قتی‌جاو هخو اعد کی د. 
من کعلا آ گاهم کهاز نقطه نظر سیاسی؛ 
تجاکا کی ف ی است‌در فدرت» سو دهد 
7 کهون آ ن سر ها به‌داری آهر یاو قهبه 
خلیج توا عا با کمات چند تصویر از 
یو سماز هاگ خی دج هرد تقعیح قراد 


۲ دا حي 
شش 1۳ خلت 5 رنه ای که ود ای‌هار 1 
قه : 


1 1 ی ِ, ۳ له 
فیفدل دسا ی شا مین ك با زر اج دست 


۳۲ 


آحر بای لا تینوسواس شان نمی‌دسد . 
عین اعتقاد دارم که عصاحیه سا استرو 
دوجن نس سضنت-یای اجه این اعت* 
این صحنه باساد کی ی پر ایه‌ایار ائه‌شدة 


ی 


۳ 

بات آنتت که ار مار ثر وا 
تتیجه‌ی تبدیل نوارهای فیلم به‌ثر ثیمی 
خه تا اژ نصا ۱ 
با له و ید 
محصول چیزی است که خود | نر ااعیئیت 
بکاز کر فته‌شدهه عی تا هید وج صل‌شر کو له 
تصمیم قبلی زاجم به‌ثبت [ نچه که می‌شود 
بر قیمت ساخت تاعر قسهاي را که بخواهیم 
ماد از و هس : وا ثر حقیقت بر هدر دی 
1 [قسفت شورس مد ات رو 
ددلط ور جان)) فقط می‌شود گفت کهاتقافی 
رح داده , 

در دک 1 با یره زٍ میا 1 بطر ق‌عمختاف 
نمی وحشلود سا ست این« شوت داز گر فده 
ملق 3 را سین می‌سا زد تفش ۹ من و ز یا 
هر دا جر بر ای :دا نشجوی‌افی یغائی: کشیش 
کار کرک 5ه رل عو اخواه هار ز اضتافب 
تحار یشب هی شود و تاحجر زعالی 4-5 
در با هو ال رت که ۴ کین یگس وت 
[ مت من قسمت فیلم) هی | تجاه_ث ۱ و 
تلو دک اس4 از ۳۳ کی ی زد با عشاق ر 
دستی راستی‌های جو ال 1 و دختر ان خشی 
۶ عیان نشین) پادبس بوجو دی آید. آ یا 
هو #عیت حقتر کشا نب ده معا دل‌دو د بین 
که پیستند؟ آحمق بنظی هید سند 5 

بنظرعن| گر چهدر اینجاموضوعخیلی 
روشن‌است:هاهی تو انیم دد زیر یدرد 
انسانی که‌قبلا کقعي طلوع چیزی را عغل 
او تیم راجم س اسان این احخسیاس 2 لب 
مان فسیار ‏ از هی دم اجدنیم ؛ هر دهی که 


در فبابا ند یشه‌عاو احساسات خو داشکالات 


تریادي دار قد ۳ و شیخست دس ی دنه قبسا 5 در آتطاق تصرت‌پاد یس براثر بمباران 
«سیار ان » یست 44 توجهسد اسیا: دالی ددوشسمت شده‌است. درد این‌پاد یس و بر ان 
قیام ۳۹۳۹ عفز ییا 6 هر دهیر امخاطی 3 1 ده دعند کاتءجیب‌و ] لما ي 
هیی‌داد کد خوشیختدد چر | که سیار ند و دبان وفت وود را وتف آژمایش شاکه 
آدم می‌خو آ هن ۳ خو شبخکت وود و خشتنا کی تور ده ند و قل حجس‌تجو کی 
ییاد باخنن ‏ مر‌دق‌هستند که بعشی از خاطرانش را 
1 پوضوح تامل بیاد داد واین موضوغ 

پس‌اد سفي بیو ففه‌ی غار نر. در میتواند به آغاز سغ رگ ثمك کدد, مهرد 

چها لاو عصر فاخل م«موی‌شگن 88 ول 9 1 بابله عگل و کجده ها که ۳ شتکاه 
بشکلی دی بوجود اعد. سفری‌متوقف قر‌بافی آزهایش‌های آنان شود.عدفآنها 
در وا ی رال ,ور فيلم‌های قبلی لت ۱ 
تجعر مه دیده بو دلب چیزر ی اعالا ذهنی برد از خذغته و آیند»‌برای نجات‌زمالحال؛ 
| گرچهعم در « تشر بم‌يرك‌جنت» وصي در است. ار آ نجا که هید من بور هیخواند 
1 1۱009 ؛شانه‌عا ی از بات دوح تفر لبی چنین‌خاطر ای دابیاد داشعه داشت؛ دا رد 
وجود داشت که در فسلم‌عای دیتی‌هاد کی او را رد کلشهه‌قر ستاد. سو‌ که دختر که 
دیده نميشد , «موج شکن*بشکل گم _ کهدوست‌میدارد یاشپحی که تصود میکند 
کننده‌ای موفقیت آمین است. دراین فیلم دوست دادد. هر درا براکمدتهائی مدید 
٩‏ دقیقه‌ای که تفاوت معمولی بین‌فیلی بادختی تنها میگذار ند؛همواره پارچعتی 
کوتاه‌وفيلم بلند را نفی‌میکند. شفافیتی بهزمان‌حال که بر‌ای ذذشته زمات‌آینده 
مان قیل‌های ماد گی جاگ خوو را ده است و در ای آینده‌ژمات تشه محسوت 
یل بصر کا عمیق‌تر کگ داده و سيكك و میشود: ودر این‌حال‌مردرا هیا بیم که 
کی اد ایا مت[ وی بر تا می خفده است وددد تزدیق‌داروها ای 
نقص دار ثر فده ۱ عجیپ | تحمل‌هی تمد در سفی به کدشته 
« موج‌شکن 6 هم باد آور فروو گام عرد با دختر تذهبا گذاشته میشود ؛ 
ار ار‌وهم قر ستان هن قاط بداخل ای احه‌آی در باغعی اقعاسی : لسیله‌ای 
زمان‌است - کود تی‌پا خانواده‌اشی پرای دد اطاقی که دخترگ در آن می‌خسبد 
گردش یکشنبه به‌ارلی آمده‌است,ژییایی ز نکته اصلی و کلید فیلم ) , لحظه‌ای 
در موژه‌ای پراز جانئورانه که 
| ز ای نی آماژ : مد غاب را ون ده هو قجی.5ه عرد اد 
تا طی « یه دود لی تهر ها #یلی | یرت تک عشق‌خویش مطمئن‌میشود آزمایش‌پایان 
هیا بف: ۰ تنوت‌آو آماده‌گ‌سفی بدا تعاده اهست 


۳4 


بو زت‌ز ای اور ا لاس ماس و 


طبو رز شعیث [ قث او وج ات سر 2 سرت ۴ 
این هر آث 9 خرافت تسب اب ود 3 بوشر از کد شتهحفیل بی یلو 1 
اف تشر (نز | نعدز) و دص تنیا با دن خا طی مردانه ایدده تشهاً او هنیقی از 
اتفاش خواعد افتاد که وقتی به آینده اثرژکامی‌دهنت که اوآتیا باخود بن‌سان 
رسید قادر خو عدبوو تگافی به گذشعه حال می‌اورد . اکنوت که نقش خوش 
مادر وروی جتنات سو مج | ی تاسشحم تنها باتعظاز تسف ه نش دنا عبی ما نن. ها 
۶هس‌اذو ترائي بارس * وییانی ساخته قتین طبر بق الب | عتقه که اقب درتعات 
شدء‌در چژد تصوین تر‌سناگ و آنتر کیب سفرهیتنند - باو پيشنهاد میکنند ابا 


۳۷ 


آتهایگ‌یزد , عرد امتناع می کند . او 
م‌جو | هت دثیای نود کی ود ثی‌ر | ۳ 
میسکند ور ا+طاراوست * داز یایند ؛ باد 
دیگرمرد آ فزتر ادر محوطهعظيم‌فرود گاه 
آود لی با هییا بو همجبا که ۳ 
که خوداوست - اور | نطاهفی‌کند: پدست 
محافظی که تعفیپشی‌میگر‌ده تشته‌ي‌شود, 
بدین تو تیب وقتی نهداسجان دابره‌ای 
را بطور کامل طی‌في‌کنا: حلقهز مات فست 
تتمیل سوق . ود تا کر که و۶ 
عرتو نب ها تمن کي اندیشه‌اتی بر با 
خاطی ودر ما تاسفی کدد: تعاشا کر مشمون 
هورد عللافه‌ی عاد کی دا با دیگی در 
هیا ول «سیاجت دنیا لی‌ذهنی اش نروان 
درست نوشته‌است ک4: و« آدم فقط بأین 
خاطی سفی هب‌ند که صدست و ستم خو اب 
هایش را تحقیق کند؟ داید فت | بحدادر 
فیلم* یکشنبه دریکن » بود که مار کر 
بز ند تردن پات‌خاطیه کود کی ازشاعر اه 
امیر اطورآت فینلت ی ‌داصوت, 
رقایت‌پامنطق از طر یق ارائه نقطه 
مقابلی چون زمان کارساده اي ثیست . 
مار گر بخاطر ظی‌آفتی تلاسیات, پر‌داختی 
کاغلی و احاطة دق اضلوت فیلم و نیز 
از راه ارائه غیر قی‌اردادی عناصر فیلم 
عاک تدعلیبغلمی. از غود اد وم 
فن | هك ه است.. معا من‌دات آ ینده :من وخی 
ای سه‌چشمی نیستند که‌پر‌سشان آنتمی 
محر آ بو له داشتد ۳ تدع| مه جو د ات 
خارقااعاده سو یت ب یلم جیوه نات 
عاقدرل دار یم موه عسرتیت, حققات ات؟ 1 
مابادنیاگی دویرو هیشویم کههیچ نقحله 
ار تباطی با آنادرذعن ندازیم: یکی از 
دل چلی اینت که اهوج شکی» ما راتعان 
هید . سفن بآیشنه تنها باچند‌تصور 
ععتود ساخجه ده تساو یو ی از ولث 
شسکه طرح ۲ججدیدی که‌یاد آورطرحه‌ای 
شا ی کاعیشوشستند.و فیلم در ز نده کرردت 
خود آینده نیز بسیار مبهم , واقعی ودر 


۳۸ 


عین‌حال‌فیرواقمی است آیشده‌بررژمینه‌ای 
بیاغ آغازمیشود؛ هردگ جوت ما : اها 
با پیشانی‌ها تی‌علامت‌داد که دوئی‌علامت 
عدصو هي همالع ای ناسناخته است !و 
روشنا نی نیمه ماود اع الطبیعی بطوری که 
ها تصور خوورااز آینده فقطدر هاخعازقف» 
بین آ نها تشخيص‌دهيم عیچ عامل‌خاص 
تصوبری وجود نسدارد و طبر ها 
و تور ستی) بجشم آمی‌خور د: و آنها چه 
کار گ می‌توانند برایمال انجام دهند ؛ 
و تیه این بیش دردناگ شاب هت‌هد 
که صولاها در میا خود ما هستند ؟ 
مرا ایعاد محیط آزمایش قیولاها 
رن فراوائی تشیده نشده : الکتر ودها: 
چشمانی بسته شده در زير چشم نندهای 
خارقالعاده , طناب تاب که در میانه 
ددد سائیده مشود ب عينت‌هاي عجیب: 
زمزمه‌عائی از ته کلو وصدای کوفش بات 


۳9 


هار کر با استفاده انعکس(تصاو در 
غبر معسر اک در فیلم ) دعنظود ایجادوحشت 
وستوت مرگ , عطسمت تصودانش را 
شید مییکنت . روش استفاده شده در 
ابن‌داستا لا تصو بر گ |[ داستا نی کذدر مجللات 
بطور مصور بچاپ می‌رسد) بسیاراصیل 
سم جر | کد قدگی عاز کروا ۳۹3 آچر | 
هسگناه . مادرایشها از« فتورمال» هاتی 
در استگاه‌های راه آهن قرو اعد 
هیشود و دد آنها از هی سشگانه * دد 
حالات از قسل هی‌تب شهاک عصکس 
گرفته‌انده سیاد دودیم . در ایا 
هر پیشگات در حال حن کت؛:عنجمهن 
شده‌اند وعمین اتجماد تصوس است ته 
حس ز ند کی دراسیداد عیکند - هتوقف 
اما شمو ار ه دا اسطله‌ ی آغاژ سجن تسته: 
تدها يلك تصویی رای شش شانیهحر کت 
۳ در ۳ تو جود هي آ ورد ۰ شسطا هه 
وخور 2 خفته ؛ عشیر از آوادی ند کان 








شکنجذمرد براگ بادآودی و باز یافتن (موج‌شتی) 


چشم میگشاید تا بروی مردی که دوست 
دادد ابخنئد زند , .اف منطق و 
استشنا نی در مات ق ده ین تنها استله‌اي 
است که ددفیلم اعد آوردن تصاویرغر 
مخضر آگ شیکبرعه میشود + ضی دای واقعی 
کهزییایی آن بعلت موقتب بودت اتلد 
صد‌چندان شده آست « کار تصودی #هسلك 
پر نده‌ها خشگندو بدنشان رای کیدها ند 
ودختر باردیگ بی‌حر کت است . این 
جر قدی کو جت‌از لذت ژزند کی ۰ این تنها 
لحظه‌که گر بز از قاعده تنواچین ی است که 
ذهن ندو | نسته است از ز اد ی ی دا ید 
بی‌خلافروب در به 45دد تماشا کرش 
این حسی را بو جودمی آورد که یرت 
های فیلم تا ایدیت مشیعص و با یبند ؛ 
هتر‌هار کر در ۶ عو سح شکن 6 بت مد با ابر 
ژند کیست : همانطور که یك‌پیکره ساژ 
بدین کار دست می پازد . «علاوه کیفیت 


انت‌عاگ تساو یر دوجود طمقات خاطره 


اشاره هه : خاق 2و له ین کشا «ععنی 
متو لاف تی‌دل زماله است و (موحجشگین » 
فیلجی دز تاره زضاب است : یی تنهاز اه 
3 بازما ند 4 ن‌جنك‌سوم‌جها نی . 
«دین تر ثیب‌هار کر به تدو ین فیامی پر د اخیه 
است که در آن تنها يك بیست و چهارم 
هی 1 یه حفقط شدهء , اما این تسکهاز دا 
:تا که د ایو آه او بو ده طو لد ی تردیده 
یت با استشاده از اسلفب ی قشم عا کند 
کردت تصویر زمات‌تحت شابطه‌اید تخواه 
در آهده است , 

تنهاً چنین انتجاب با برتامه و 
جسورانه‌ای هی‌توانست این دفت خس 
چاره ناپذیری و ناپابدادی عشقی را 
مایین دوعاشق که هر یات در قسمتی چدا 
ازژعانه ذنه ثی عیکنند منتقل نباید . 
و تدو ب‌ض] دص ویر تناو ب‌ساختن بخشت 
شا ثی اژ متشه و آفنده با قر ار دادن 
تصدویر پن‌شگاه , می یش‌شکیباو پیشر فت 


۳۹ 


آرما یی درمیال ] نها و نج بد‌نیر اسخت تر 
وئلاش اسف‌یار عرد دا سای رسیدل به 
معشو قلی هگ تون شانت صدعد و دود 
پابان هر د هعشا عیکه بی‌ايگ رسد ده 
رویائی ناهسکن میشتابد عیمیر د . 

در غیی‌حال استفاده از تصاویر قاجت 
جوآتب کاملي کی از کت ۲ .اه( 
4 ثر هپی داشکل‌عاگ فا بت بدت که فقط بل 
صورتکر بزرك می‌تواند آنهارا بوجود 
آور دیاز هی کند بدا تن و قعی که‌دختر 2 
خفته استو با و قعبکهعنتگا مد بدار ازهو ژهدر 
زیر نگاه ثابت کر به‌عای مومیائی شده 
کسواش را ازروگ گندب تناد می‌زندو 
جا دهاتش درا در وقت خنده پشت دستها 
چنهاته می کند وبا مانگشت بهپی نده‌ای 
بال شود اشازهاف نی تفای توا 
که‌تا پا بدارگ مجبیبا مس خو شیختی فد ان 
هی لته . 
او سعلاوه خلیه اطلاعات فنن ود راک 
بطوز کاهل‌در ] تها استا داست یکارهیگیر ده 
#اجت کر دناعکس ؛ طول نما پش تك‌عکی : 
محوشدل تصو ین ۰ درعم‌فیور فتن تصاو ی 
صتد | و آصو ات‌زهینه,چاپ‌دو سکس برو :9 
(مخل صحنه‌ایه که مرو در یلك لحظه‌ی 
حساسی باظاهی شدتن درهعان تصویر ی که 
دی دلخو اهشی دیده می‌شود بسرزمانا 
پیروژمی آردد)+ زوا یا یمستوس([صحنه 
ای که دخت رگ زمنعه می کند و بدوت‌شات 
اشاره‌ای است هاگ خالق فیلم 
«سی کچه۷ : بعنی داستانی. دیگ که دز 
آت دک گی‌فعار تصو ین ز نی است که 
مین کل تفا ند زا باب ) اون 
ناخ هس نها نات 
قیلم . چا بکی‌وده نی آین تر تیب+ت زین 
تسیا طای و وو:هی تال قارف تایه 
و لحن یکی از بهتر ین کفتار ای سینعائی 
غاد کر ( استقاده ها 2 از کذشعه‌یساهه‌ي 
«ومدتی بعد نا بودی‌پار بس بوقوع پیوست؟) 


۳۴ 


همه با عم تر کیب میضوند تاشعر بل 
قمبهی عاأشها ند را در جستجو که خو شیختی 
بوچود آود ند . 
در #یلم‌هاي دیگی , ساختن شعر 
کار فسیان روشنفکرانها یموب میشود 
امادراینجا زوم رچود این ور دجادو ی 
چای دحت نداد اما ای طي‌فدار ان 
تعقل در این اصیاز کندد که«ما» کلیدی 
بر ای و مار تر ستااه مر‌دی‌دا کنلشده 
حال و آشخد‌انم هی‌توافیم اس داعم 
که انسات دنیای لو نعیجه‌ی‌فتم‌فضاست: 
هوش او قادر به فتح زمان یا دمء‌وژ و 
زند ی وعشق نیست‌وینا براین آذما یشات 
اسقناگ شتنجه دهند کات ( که مار کر به 
آن اعمیعی علمی نی دهد یت عیچن کار 
متیر ه فنقل یر سش. 
دبواتگی‌است که با يكک. عوش با لخ 
بجستجوی تصویری تود کانه از عشق 
باشیم وددياييم که انسات باین‌خاظی از 
عشق هحر وم شده که تر چیح داده است 
«بدانده . بالاتر از فعه دد این قصه‌ی 
تخیلی-علمی که با اختررآهی که در با بان به 
می‌دات | بنده‌هکارد, جددالضم از هه 
ها نود کاث دور ثیست» عشمونناواتی 
انسان در غلیه مر طمیعت هطیح میشود . 
در عصر سفر بأچهاد پا یانانسات بهفا لیچه‌ی 
پر نده کر عی ترد و در عصی‌ضودلدهای 
فضاگی دیگی‌چیزف مراک اندشیدن‌باقی 
نمانده است . امروذعکس العملا نسات 
آشکار کردن آرژوعاو ترسهای‌ینها ناو است. 
دز د نا ی آدم‌عای مصنوعی در سر عشق سجه 
خو آعد آ مد #چگو نها سات‌می توا ندیا گذشت 
ژمات بیبارزه بر‌خیوو : 
در عصر که قفوه تا ردیگی 


دام نشد‌تی 
۲ بیدآر شدن 
فدو لدگذل... صورت فردگ با لغ... , 
هراک عر‌دگ جودهار کی که‌شیفته‌گ‌دو داد 
ز ند کی کی دلن‌درزهات است؛: چنین پرسقی 


پاسجم و در آ تم هی دار ده ۶ وهی دا ند 


که تسات قا در هه فر ار از زعات ثیست.8 کسی 
تم تواند آشدهن] ظرد کند جر | که رکه 
مر لش ماس ۲ نی نگ مار احفلة به آن 
شتل «شعص تر گامی بخشيم. 


تم 


ار کی جثاو :) طو ىا فتة از د سیر ود ردو 


فا 
هر فیلم دا سس تجدو 15 یدوز لس ز تانب 4 نی 
این عللامات ز نده‌گ خوشبختی‌ست , از 
دختر که در حیفقا تا فهر مالژ لادموجشتی 4 
از عاعوت سیجی_ لا تایه بو تأمو ی موه !۷ 
فوش‌بیت‌ار دور هی ز ذن و در نس اش 1۶ 
طاسسعیت فعار ثر فده‌ی‌خود دا تشییت هب ذمث. 
وبرای آنها که عنوذ کوچکترین شکی 
داز ند همع چشکن» با شش هدادن مدغا با شت 


کهیات‌هار کر وت هو اف ای ‌ 


بهثی کیبزهالن ود کی کونی‌انسانی کده.. 


بی آعه او بخت بدو خوب و جود ندار دو تدها 
شم وف بت که تا فش اند غلایه با فت »: 
ده خته شدهداست ودک تادیتتی آن 
هر داي را خواعد پوشاند که مي‌ و اسند با 
ئیا کنار میات ونوربرای‌آنهاگی باقی 
و اهدس انب "۵ هي خواهنه تاجهان را 
تغییر دهند. 9 مار ثر باهشاعدةه انسات در 
قار نج و آیندم, [ نچنا که زسان‌حال تو یدش 
ر اعی‌دعد. عدیرت‌دجارهوشود : شاید او 
بعواند هعین خیرت‌رادرها لعز بوجوو 
آور و . 


ار جد, اسداعبل اودقعلات 


۴۳. 


دیگر از آن زمان که 
تیم بشید او را رات دج 4 شون سنعا نی 


ساده اوح تامیت سالها سیر کٌا سل و 
است ولی با وجود این فدریکو 
ین 
کله کنده وموهای بلندی که یمه 
سبیت گشته | زد عنوز آزداعدتیاف 
شیاب خوسش ترسته‌است . 

قلیشی سخت در پیچو خمد نیا شا 


پیو !لگ غر یبو ثا اسستنی با چهان 
آود لی‌خوددارد ابا ایی‌هستلهر | 
ت‌يك عیب یا فقدان بلکه باید 


ك 





ومشن لذعنیع ثیروو قدرت خلاقذوی 
حساب گرد ‌ 

دنادا از پس دید کا ثی که 
درآین‌سنوسال هنوز بر نکباوغ 
و پی‌گسالها نگ ایدها ندءدیدته: 
خود تشانه‌ایاز امتمدادگ‌شگرف 
وس تمیاب‌است. 

یی اغلب‌روزها وشبها را 
درجا ی‌خا زهها کشهر دمدر توشهای 
عي‌تشیاف و بهآنا که در گذر ند, 
چشم‌هیدو زد و در بچددر ول‌شویش ‏ 
را بازم‌گذارد تاتاثیی اینرفت 
و آهده‌ای آدمها درل بلای‌بنهان 


اوشند : ] لکسا ندرا 


فلینی 9 ز نها 





تست 


دبای دروتوی جایگزین کردد 
و آنگاهاین‌تاشات‌رادرهما تجاگی 
به بای چمیه خاطر انش ناهد 
ی راتفر ضا فا 
میا تیه اک جوا زتی. هن کح 
۱ کشت و فدوار و سعی دار د عهر اه 
ما مهر‌بانی و عطوفت قیافدی: 
چدرانه بخود کیرد اماتماع نها 
دا درواقم برای‌پنهات کر‌دن‌آن 
آرژوومیل‌جوشان وعمیق خویش 
غمیکند کهسا نیت بت بمب‌ساعتی دوز 
دروتوی آما دها غجار است و این 
چیس زگ نیست هگ کشت 
سا اعمل‌شا ی شیطا نیو بیده کا نه 
که عمدزعانی داشهه‌ايم و جه سا 


هدوز تین مود فش داشته مشیم 1 


دستیا را کودتانه بهم آو بیدن: 
سر و ید‌آعاي تیب ق ای وب 
در آوردت: خود دا بروی ذمین 
غالا ثیدت , اداهای سخره و 
احمقا نهد آوردن: والبعه سرو 
ید وکین عامه با لقن باق 
توپول‌هتزل را تشون گرفتن. 
و تسالواتوره»( هاش ساره 
وعنی‌ند ایتا لیا تی‌ودوست قدیمی 
وسمیمی فلیشی- متر‌ چم دد مورد 
ثلینی مب‌کوید که او را باید از 
بسیاز شا جیرات مر دق ۲ معلار در 
در قیدو ید » دانست البته ار 
نخو اهیمدر موردش صشفت«محر وم» 
وا بتار دی ده داشیمو این‌مسدو د یت 
درقلیثی اهر وزچیزی بجن‌حاصل 








مد عقده صا ی دور ات نود ای 
و گانیست. باید دانست که فلینی 
به داستانهای ارواح وجنوپری 
و یا جدیل و جادو ری له 
یو ریسا تا اقا تاد 
است. علاقه و اعتقهاد غر دیی‌داشته 
و وا باوجود این هر چند 


وفت بیتیار با آت لحن و 


رد و لی 
آي ده 
بخصوص و شیر پنش دد قبال این 
قصه‌ها عب‌و ید هه نده همش 
هز خی فه. هب خر فه ودروعه » اما 
چم دقیله یمد باغچن ولابه از آ نا 
میشواجه که براشی نقتی راک 
جاأدو ی ۳ ساز که ند و او ۳ 
بشیبا قب ادا ان حاساقهای. 1 
اه شده به شسگل‌ها گ‌مسر شور کات 
و داز بهاکشهوت ا نگ سا ندرا هساو 
لین دوه چدالنه اعتقساد دارد و 
همچنین 4 آحساسی‌ستر 4 
آنیتا | کب گه‌با آناز یبا یو پیکر 
درک غیا نید 
دپ شالت 
درپیشی و چهرداین 


افسا زه اکن 
ت هعت دو وا ۳ 
آنچه فلیتی 
نات مییاید چیو که ثست :هگن 

هون اه ی گوانه از همان‌دایهعای 
سیر ده و سر ۳ کون ۳ چاثی ۹9 
الیت خنيشة: از بچبی‌اش سیع و 
[ هار | درخو ابا هر از ترس ۲ 
ند یه و د د بثه و بعتا طی سیر ده 


تج 


دول تر و مدستو ات‌اخعای کر ود 


کق ی کل از تهای لاش وباو بات 


باقیا فذشا 33 تهو معشتی أ اظا هر کی 


۳ و 13 ۳۳ ۹ ایفاً خوششی 1۳ دل 


کف اشمورد فده - و ضي عاز ضا 


کفده و توشعها ند 


عاطفی در فد 


۲ این تظاعر 
1 ۳ ۱۳ 
توعی‌خاوص؛ ساد ی و باه صاتيی 


اب »تس تخت 


تس زوس دی عتتت. ۳ بت بت 


تست هن 1 مد و ثه بروز 
شتا فش . 

همه میگو بنده قلینی يت آدم 
خهی«تا نی‌سا ام و بی غلوعغنی است ۷ 
و اي‌من ابن تفعهر | قبول ندارم و 
مييگويم که فلینی مر‌داست دد 
واقع از تقطه نظی جنسی عقب‌افعاوه 
واذ این‌حیث فین در نوغ خویش 
تمیای مرت 
بایددانست که فلینی تمام 


مساق 


فیلمها وی شخصت ای 
آیادخود دا ازعیله خوشی یا 
۳ آغنا ترا همالن‌صنده قچه 
خا طر ات دذشته‌خود :مر و ت‌مکدد. 
دردفاتی و کاعف های مععدوی وه 
ارت موی نا اش ادیش 
اهر سانهای خود را اخطوط ساه 
رتیت وه ار بطاتوره وار نساشی 
لد که انشتع در کسایانن قگناي 
ها و صوزتگهااین باداشتیای 
و 
عنکس جو لیتااست»ادن غکس 
است. اینتصویر عده‌پیر ومر حوم 
هون اسبت. و بااین صو رابت مکی از 
دوستهای «چگی من‌است و...» 
بررآیبی‌بر دنه و در بیشتر 
ععماگ و ود و تاو ور 
است 45 یگ ده او رجوع تشد و 
وقارا در سن‌تش‌سااگ, ویابهر 
ال پا کی که وس کف کوتر نی .۸ 
سالن بوودانت دور نید که ور 
توشه‌اطاقی در شهر سا ی و لک 
ذشسته و خوددا در لابلای امواج 
9 ر دورو داز خو دینهيات کر ده 
وتمام سمی و تممیمش دا در یلك 
جن از مرف دجو ده و كی تسب وگ 
نشدالت و رشد‌نگی دن‌است.جون او 
از آیر مو ضوغ‌همیشه وعشتی» هرب 
داشته است و در نتیجه همین 


تست تست سس از زان زر را 





8 طرح 5 لا (سا ندر امیلو) 


بد اک یلیم .پا از قلجتیی 


تا ۳۳ 


ِ لا دی ۱ دو ات له ار ار 
| 


۱ ۴ ‌ ۴ 
دا سس و زر فت « قب و اعد‌ما رل طظا. 


۳ ۱ 1 
ا ند هه و ما ۴یا امد یر یا 8ب [ي | ققتر 
| حجو آخدد‌شن 


سس 1 1 1 
۱ ۱ ۳ ورزر کا افعا دتو ابا از 





هی #طینی فعیتو یا هکسبرد آز كت 


دی د یل نا لش ات ان لسن ۷ طاأ ی ۱ 
1 1 ۳[ 
دی ۱ ی ی تابر [ ,یت لد ما ان ۳۹ [ 


ا ۱ ۶ سم ِ ۳ ‌ 
تیا ولد ار اعو تن دی ۵ 7 ا تا ویر اد 


۱ ۱ 
برچ 0 0 ۳ 


۱ | 3۲ 
انس ان وس ۹ لب : ۱ 








۴۵ 


سس سس سس سس 


کر فتاری‌ها وعشددعای دست وبا 
۳1 دواتی دو وه ا ند 7 

فلیئی بر آگه هخا بهیچو چه 
در فیدو بند رخت ولباس و سی و 
وضع و 5 قعست ومعاسفاً نهماآورش 
۳۳ شا توجهی تا در‌هیگاه تمبمد 
پعدیکروز باذش جولیتاماسینا 
بر‌خورد هیتندرجو لیتاجای‌ماور 
ی توجه او را ۷۳۷ و لیعا 
عل آهییز ده ۳ ۳ یداد هگن 


فلیئی را عادرانه قعه مکی ۲ 
او کر ها ی 
| عیدهد وخلاصه آ نچنان با زبان 
کر ۴و تیم ود ۴1 آداو اطوار سای 
شیرین ومادر انه‌اش سر فدر یکورا 
گن مه کند وحا تم یبن اساسات 
ومواطفاومیدود ,که فلیتی‌برای 
] تک بتواند خودش‌را هر جه‌زود 
تبر مان جچیم: بای راز 
تیا نداز در آه‌دیگری مج رز دو اج 
دا اور انداری. 
بار فا اجقاق افتافت ا تاه 
خبر‌نگاران یامردم دنیای‌خاري 
از فاسینی سئوالهائی دد مورد 
ز ند گی و ی‌ومسایل مر دوط بهآن 
هیکنند و عن ار سک وال عجیب و غی یب 
۳ ال ثار اسجت شنلی از او 
تمودها ند. با مطا لعه‌دقیق‌جو ادها یی 
45 فلینی دا بن‌سخو | لها دادهعاست 4 
باین‌نکته بی‌میخوريم که تمام‌این 
جوابها طرز عجیبی ضدو نقیضش 
ظستدو درقر کدآم از آنهایکوع 
ددجنسی و تعسخ ر خاص‌فلینی 9 
است ۰ و لی دهرحال با تاد پیکر, 
هیبی‌گو 4 راوطه منطقی تدار و 
او یسند خا لاو عنتقدین: اقلپ آثار 
عنری فلیثی را « جستجوءائی 
مأهماز خوابو خیال: تامیده‌اندو 





این بچه‌بزرگ بتمام حر فهاو نوشعه 
های ایشان‌تنها با یو زخندی‌جو اب 
گفته است, ده جستجو ی : چه‌خوایی؛ 
چه‌خیا لی. در اطاقلت هعن من رل 
او ؟و دك نوفته‌سا اهای‌ر فته‌عمچنان ‏ 
جیار و شیطال ییاز بهای خوواداعه 
میدهد و یسکی‌پسی آزدیگی که آثار 
اورا بوچودمی آورد . 

فلینی عللاقة #جیبی جاسات 
احضار روحدارد ودر آ نها شین کت 
هیکند ج وا این جلسات الب 
بحی از حاضر ین بازائوی خود 
آندین مین دار کت درمآ ورد 
تام لوا توره غیچوعدر ذوفا . 
جیغ‌عاگ دیوانه واری هی تشد. و 
جولیتا گر به‌وز ار کمیکندودووست 
او کوتیدواز تسرسش پیسالای 
ستدلی عییره: ولی‌جالب ایک 
تماع آ نها ایندیوانگی‌هار | بخاطی 
خوش | بندو گمی‌کنند تا بد‌یئوسیله 
اور ا خلع‌سلاح کنتد و نقاب هر د 
بزراك ونابنه را ازچهره‌اش دود 
ساز ند واودا بهدنیای کود کانه‌اش 
با گر‌دانند : 

مییگو یف ای یک کو تو له : 
ئ یله از آب دز آ بث ۳ دغداگ یب رد 
و آشدشد,و فلیئی بهشگام کار و 
فیامساز کیو اقما يك‌نایقه تماشاگی 
ات : پر ان دق بسا ء شاسواد 
چروك و کلو تشاد » دستهاگیر | 
13 دالیم دالای هوضای بلشدشی 
می‌کند و آنها رابهم هیریزد ؛دو 
چشم‌درشت ومیاه که همچودو تکه 
ذعال هن پیشه‌ها دا میخکوب 
هیی نفد ۱ قلیتین ظمیشه نو اسی 
عیداند چه چیز گر اه نمیخو اهده 
ولیا کر احیاتاً بخواهد آن‌چیزی 
۳ که در قگی‌دادو و و توا وان 
آوست : وه طرف ود جفهیما زد 3 





با آنرا از او بو آشد تاشا قوش 


سرخ خواهد شد . شرح دادن و 
توضیح‌دادد برای او کار ساده‌ای 
نیست. برای آوراحت‌ثر اینست 
که بگوید ۶ ببین عزیزم توباید 
نقشی له من بعنی‌جولیتا دابازی 
کنی» با آیشکه« ببین عزیزم تو 
بایدنقتی این خا نمی را که جو 
معی فی یام داز ی تنی وادای 
اودا ددبیاورگ , اسعش تاسفن 
است..٩‏ تمام اشخاص وچهر مها 
قلمهای #لیتی در واقم آدمهای 
ژنده وموجودی ستند , فلیئی 
هدورعم بیشتی چهره‌های آذار 
خو در آاز هی دمعادی کوچهو عبا دا 
اتتحاب میکند و این عسئله 
حصوص درهوری تغش‌ها ی کوچلت 
هو ار ه صبادف اس ب تسام سعی 
فلینی درعو قع‌فساخیر داریا پنست 
کنو یخی ده دعر ستههای 
خیا با نی خود دفهما ند چتار داید 
سگندد وجتونهداین بازی گناد 
قایئی درهوقم قیلهیر داد جامر تی 
نق ونوقف عیکند ‏ بالا وپائین 
«یدد, ناهدینه میشود و نا کهان 
دوباره به‌صحنه هیگر‌دد. همه را 
عض | ی و خسته فیکند ده وز 
بکنوع حاات صیر وانتظاردام 
و دیوانه کننده چسی یب ند تا 
استاد هدخاج ت ها استر و 5 تصصدم 
تهانی خودش‌را اتخاخ مد . اما 
او اغلباوفات دا يكتکهکاد که به 
عجله بامت اد یاقام آذر انقاشی کرده 
ای +وسته افتشه این نار 
رارق و فقس پرشدزن ود ۳ 
به کنار ی خیت‌گششد ۴1 تاو هو رده 
«نگاه کن. توباید نقش‌یاك چسین 
ات باز ی کنی: با بل آینطوو ی 


سس 


پاشي: این‌خانم اخلاق و صفاتش 
یه ..» وشروغ به دامتا نسراگی 
و قصه توئی در باره نعونه اصلی 
خورد که چس رت نقاشی فد ه جاشت 
هیگفد و بددین تی تیب شر پد مه قیام 
آودر عوض اینکه برای ایفای 
نقش خود به یلك روش آ کادهیت 
هایاتر اءصحیح فن‌بازی ویالاافل 
به احساسات اتساثی خود ععتی 
باشد ؛ بایث یا از بلت تکه اف 
نأش شده دی اک از ی خودالهام 
بگیردو یا فصه‌ایر | که‌فلیئیر است 
بادرو ۴ بر یش سیم ی ده است؛ 
بخاطی بسیارد. 

تیک دور وید تزا 
کهاو را بعدواب‌بود کدی ین‌شخصیت 
سینماگی و افنافه‌ای ابعالیتا 
تر‌ائداژ میکنند و پسویش هجوم 
میا فر یه انه اتحا تن ری 
وتا مت بخودهی‌گیرد: پدرمهر بان 
و دامحبت, جوایشاتر ابه شیر بلی 
میدهد و یمحض‌اینکه خوب آرام 
ور امد ند بلشد شود واز ای 
خود فرار هیکند ۱ و یا هنوز 
میتا نشف و دا تعیخو اهند بدا ودب 
که‌فلینی‌عمظم: فلینی افسانه‌ای : 
فلینی‌حماسه‌ه ,چیز گانیست همگی 
همان بچه رشد تیافتدای که در 
قفسه در بستة مفز فليلي هحیوس 
شده است. عقمنه‌اش دا ر اجیع زد 
شسه چین میپرسنده ؛ فیلم‌ها 
نما شنامه‌هاء کعا ها » هوسیقی و 
9 و او تنیا واه 
ور اررا در این یا و42 است که از 
عمه کس وهمه چیز خوب بگوید 
و تعر یف کذدو بدین تي تیپ‌دها تشان 
زا ند . 


در ده‌ها یا ن#اشی 


اعاس نی دوستات 
کار گر‌دانش اورا بد‌بدب تارعای 


ود دعوت فیبکنه د ی افن 





۳۷ 


شاه است | تاه با تبث و دات مسجة مها 
۳۸ 


قیلمشان احمقانهتر ین کار روی 
ژمین باعد:, باذفلنی با خوشحالی 
صورت آورا میپوسد وعی‌گو ید : 
« آه , دوست هن ؛ عزیزم ۰ تو 
ی ات شاعکر سينمائي را 
خلق کرده‌ایه اثرف کفدر نار بخ 
سینمایجای خو اهدماند: این ‌ایل, 
عالیة: هش دلث دم صیت | و آهد 
کی د. ماش ۰۵ يد قدبه : هن لبن 
این‌فیلمرا نفهمن واقعا يك الاغ 
تماع عدار دا با ینسدتیا] به چشو اه 
و فیز بفستیه‌ش و بعد‌هم‌باید در 
چشنواره قالمعرفشی کی 5 یمد 
پارروی شاه ۶ او دا عییوسد و 
قراررآبرة اد تر‌چیح میدهدا 
بی‌ای چه ؟ ایا قلینی رات 
درغیگوی ععظاهر است؟ دد این 
باره‌قیلا سخن تفتيم هعمای کار 
خیلی‌ساده‌تی از اینست که حدس 
هبیز ند نه: قلینی يت دروغگوی 
متظاهر #سسب تا عأکه کید « میا 
دی ات که‌قلینیو اقا از آرسا 
و آثار دیگرات خ يچ چیز ی در 
تمیگندو از تی اوهات‌هتر کند بگر ان 
چیزی وست‌یرش المیشود. فلیتن 


بهاحساسات: افکارو آماردیگر ان 


و قعی تمیگذ ار د. او حتی بلت اثر 
خوب را ازيك آث‌دد با «دو سط 
تشخحیص فمیدعد: حتی‌بلت «اپر 4 
را از باك «اپرت» تمیز نمبدهد 
بر اجه بی‌بردت به مساثل دئای 
دیگر ان داید به‌تفکر و تعمق و 
و نجل بدو تحلیل دنبای دید ان: 
دئیای‌بزر کانه» بیرردازد. اهاز کی 
تا بحال پك بچه با مسائل بفی اج 
دنيای بالغ عا و بزد گتر ها 
کتتاوش ش‌ده‌است؟ بات بچه حدا کثر 
میتواند بمیز آن اجحافی که دوگ 


قای بالای 


خیا لات خو و قزر از در 1 له , بات 2 


۳ 


ایر‌های جو آب ۳ ۲ 


«یخکا ‏ در به قصاوت نخو اعد 
بود ۰ 

فلینی از نعطه نظر عاطفی 
مر دگ بی نهایت حسود , تملکی 
وخودخواه انفتت:- ال .تا سطر مها 
و عوذیگر یهاگ ژنان حسایگی 
وهودگ درحشتی می‌اىداده دازد . 
او حتی فیس بو چسکتی ین افز ی 
دستة فیامیر دارگ خود تین حسود 
است| ععر وف‌است که بر ای‌فایتی 
سره فیلمپر داریا تم ضا نو ده 
اورا دارد ) فلیئی‌هموارهدر طاب 
و جب‌تجدوش آوهي‌ای عیبر بات و 
عطوف‌است: آدمهایی که بتوانند 
به تیصو قیا؛ آو حمایت و « نا هدار یه 
کنشدو از سو گ‌د یگ خو دهیتو شاد 
دا زا تیگ نهآ دعهار | در جذقبر 5 
حو د دز ند فر اک فلینی بات "شیشی 
ناه کشیشی است‌و دك ذله بر دنه 
جاسا زب بی شده ست. درست هما نو به 
ک4در هدرستوی را آعوشته اند. 
عقیده داد د رم فاست‌تر بن 
شهی‌هاست اما این شهرر ااز چیب 
ای لیاحش بهتی یشناسد ولی 
با از ثر آد معلو م #شبتك دار ۵ به 
مین تیو دوز لیر و د. کسی میت | ند 
کو دك پنهاب منزوف یو بور 2 را 
جتو نه بی‌انداز خواءد تر داشا ید 
نیز حاصل , تصویری پر عظمت‌و 
خارفا لماوه لو کنن + تصو درگ 
با نه رذیبا , اعجاب انگین و 
شا بت آ‌خوه به جوعی بیشتر و 
یم 7 از آ تچه قأیفی با تن رم 
رادره ژندگی شیر بر» تصویر 
کرده بود.( صویرمقا ول: صحنه 
ای ازفیلم ۸/۵۰:) 

آر ده : کامر ان شیر دل 
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کارگردان : میکلانجلو آنتونیونی - نهیه کننده : کارلوپونتی - سناریو از ؛آننونیونی 
و تونینو گوئوا- بر اساس‌داستانی از آنتونیونی(ملهم از داستانی نوشنه«یولبو گورتاز)؛ 
نویسنده آرژاننینی ) - تفتار انگليسي با همکاری ادوارد باند - مدیر فیلسرداری : 
کار لودیی بالما - آهنگساز هربرت هنکاند - طراح دکور : اشنون گورتون - تهبه 
شده توسط کارلوپونتی برای کمپانی مترو گلددین مایر - فیلم انگلیسی ب مترو گالرت 
طول نمایش صبد و بازده دقیلنه . 
هثرپیشه‌ها : دبوبد همینگر -وانساردگریو - سارا مایلژ . 





و اسان : 


توماس يك ععاس جوان وموفق است که کارش بیشثر گرد عکاسی «عد»دور 
ميزند ولی گاهی عم به عکاسی « کاندید» (از صحنه‌های زندگی) رو میآورد , در 
شروع فیلم اورا در حال روج از يك خوایگاه عمومی فقیرانه می‌بينيم. - وی برای 
عکپرداری .ی شی. زا بین .فترا دنرانده است. ,. این عخنها بمدا در یلا مسبوخد 
بصورت کناب چاپ خواهد شد . بریکی دوفسل بعدی فیسلم توماس را در حال‌عکس 
فشن از يككا #مدل» نات وسپی از چند «عدل» دسته‌جیعی مي‌بينيم . زپ اتکی 
از اين مرحله دوم ۰ وی به «پارك» خلوتی در حوعه شهر لندن مپرود و درآئجا 
خود را بامفازله بكك زن ومرد روبرو می‌بیند . وی محفیانه تعدادی عکس از حالات 
محختلب اینته تفر از راه دور هو کر ولی رن متوجه ميشود وترد او آمده عکهارا 
طلب میکند . توماس عشهارا تمیدهد ویسه کار گاه خود بازمیگردد . مدتی بعدسرو 
که ن «پارك» پيداميشود ودرمقایل دریافت عکها تن خودرا فرضه میکند 
توماس يكا حصلقه فیلم بی‌مصرف باوداده روانه‌اش میکند ؛ وبعداز رفتن زن چون 
اصرار او درپی گرفتن عکنها کنجکاوش کرده‌است بد چاپ وسیس بدا گراندیسمان 
کردن عکهای «پارك» اقدام میکند . وضم مشکوك زن نظراو را میگیرد ودر یکی 
از عکها جهت ناه اورا دتبال میکند : ! گراندیسنان گرفبن آن که از خکنی‌فسیی 
را با اسلحه درمیان شاخ وبر که درختان پاراك اشگار میکند . توطئه جنایتی دردست 
بوده است ! 

توماسی شب به پارگ میرود وهبانطوه قه انتظا. داشته چسدمرد عقتوا. را در 
آ تیا هعیش ... باردیگر به کار اه و بش برهی‌گردت و مهد می کند که شخس با 
اشخاصی در غياپ او یه محل کارش امده هبه چیز را بهیر یخته وفیلم عکها وتمام 
عسهای چاپ شد« را بحز یکی برداشته وباخود برده‌اند واین یا عقّس باقی 
عانده نیز طرحی مجو وناشخص از جبد رادرمیان بوته‌هانشان میدهد (طرحی که‌بقول 
وفیقه دوست نقاش توعاس : که سبح روز بعد تصویر را می‌پیندهبه یکی از نفاشی‌های 
7 بست ره # بجواناث نعاش شیاهت دارد .) 

پید از اطلاخ از این واقعه , «توماسی» در صدد بر مياید که « کف» خود رای 
دیگران , دوستان وآشنایان ؛ درمیان‌بگذازد ولی عواملی مانم میشود : دودختر کسد 
قبلا برای «مانکن» شدن مزاحم او بوده‌اند به کار گاه وی‌مپا یندو ثرماس گرم‌بازی با 
آن‌دو ميشود , این پازی به برهنه شدن هرسه درمیان طلومارهای کاغذ رنگین («د کوره 
زمینه عکس) ختم میشوه.» توماس به خانه دوست نقاش خوه میرود ولی اورا با فیقه 
خویش : سر گرم ممی‌یابد » توماس‌به يك «پارتی» شباته میرود تا فشیه را به‌دوست 
ومیاشر کارهایش خبر بدهد . ولی این دوست از دست رفنه‌است : «پارثی» باسیکارهای 
محتوی مواد مخدر (شاید حشیش پا ماری جوانا) گرم شده است وحرفهای «توعاس» 
دردوستش هیچ کنجکاوی وعارقه‌اي ایجاه نمیکند ونوماس خود نبز یکی ازسیگارها 
را می‌پذپرد ... قوماس به يلك «ار کستر» عوسیقی هدرن میرود ولی در آنجا نیز 
آشنائی نمی‌باید درعوش وقنی کسه یکی از نوازنده‌ها (عسبانی از بازی در آوردن 
دستگاه آمپس‌لی‌فابر) گینار خودرا شکسته وبمپان جمعیت میاندازد ونوجوانان برای 
پرد‌اشنن قطلعات گیتار خروش میکنند :لوماس قطمه شخته را پزحست بدست آورده 
می‌گریزد ویعد بیرون ثالار در خیابان ؛ این گپتار شکسته را پدور میاندازد . 

2۳ 


در پایان این وفایع , روژ شده‌است . صبع‌توماس بازیه پارك میرود ولي دبگر 
اتر ی از سبد تبی‌یاید . در حالی که او شب را باپرسه‌های بیقر . خافبه. کر دفاسیته. . 
عاعلین قیال سید ۳ بر که ند 1 

بریار ند یاف دسته (ظلاغرا) عحصل دخت ویس تالایا رنین سید و 
چهر «عای سفید شده در حال بازی « پائتوهیم » تنیس. عستند , يا در وافم بدون توپ 
وراکت ادای نیس را در میاورند . 

توماس ابتدا با حالتي تییه‌نسخر امیز عتوجه انها ميشود وبعد این توجده 
گرم و گرعتر فیشود بطوری که‌.وقتی دنوپ» خیالی تلیسی ب خارج نون میافتد 
وبازیگران 
وصمیماند اینکاررا انجام میدهد.. دتبال توپ ناعرگی میدود ء آن‌را از زفی. بر‌میداره 


وبا یی چون سبیییت بازینان:» ان را پثاب مینند . 


مکی وج سیر هد ماه او مد از پر تاپ نو لیا پاشا تا تعکر وه سریس ‏ تس بر 


دور نوماس از زاويه‌اي سرازیر , از بلندی وب زعیته چمن سبز 
هر دب محر ق یتسه ل رن عییتله تست | باقی #سباتد ۲ تراچ عیتله از تور 





حروفی. ار ۳1 فیس | عفد ۳ در لد نقتی طی جنشت 
۵ ۶( ۲ 
ت 


ر استخا سار خافیای از اتویوت بان عاددانت که من یکی (خامر ات یا 
عی ۱ ی و استتتاج فلسقه فقگری از این سنة فیام که دونش جزرو بل تنلیث 
ی و یکی جدا از حرفیای قباي فیلم ساز خی نی هر چند 

گفته‌های‌شود آتوییونی سس مصاحیات وحر‌قهای کاني له فیام‌های اوراییش 
از ها و لاو شر‌کسب ۵ اضلی دیدعالد عیشود ؛ بنیبایهای مشت, اک فگر یی اسنضر اسج 


۳1 تس ون ۳ 


فرانسیسی بیش میگه ید : 

«س تمیخواهم از داستا گوئی طفره بروم ولی خیا ی‌خبای دوست دارم کاری 
منم 1 ۶ والری تا تست 3 ده نسته دارم اساس متغلي تن بان اییکه متا آن 
2۴ 





«تقالی» دربین باشد چون بمحض اینکه تاي داستان و قالی دروسط میاید ملال آغاز 
می‌شود:" , > 

آنتونیو نی میگوید : 

«عن آدهی هستم که بحای آن که چیزی پرای گفتن داشته باشد ؛چيزهاني 
برای ان دادن دارد . قاهی اوقات این هردو یکی مینود وبا اثرعنری بسوجود 
میآید . بهر حال در حد من ثیست که بگويم درمورد من پا چنین چیزی تا بحال 
اتقاق اقتاده است پانه ...» 

اضاقه میکند «ا گر اندسمان» -تواه این حقیقت است قه لندن مها لود » شهر 
غیشی و عفر ت شدداست . این فیلم پست و چهار ساعت از زندگي يك ععاس مد است 
که پرژمیته دنیای مد لندن , ماتکن‌عا : پارتی وبخصوص عکاسان باب‌طیع روز ضه 
پیش از هر کس‌در بوجود آوردن چهره امروزی لندن سهیم بوده‌اند » قرار گرفته 
ات , 

نّ 


ایا جون زد کین اسر و زرد پیچیده بر سده بش آهر ور از حقیفت دات طتتی دور 





افتاده است : ازاین حقیقت که نی مطلق بودن وبه «بودن والف بودن» خوب و 
زیبا وعزیز وشریف است ؟ آیا آنجه پیروان این اصل تبلیغ مبکنند فقط برای خود آنها 
جر تما آ4مصیاق «جاشته: است.٩‏ آ بابرا پبوتف. ستقی‌تر .یافستی, باید. زتترگي. را 
متلا بسه صورت رفم ضروریات اولیه ساده تصور کرد : بسورت نباس مستقيم‌شر با 
جلوه‌های عاديی سستی, » بصورت فلاش, مستقیم تر بااشگال زنده ومادی زندگی؟ ایا 
این «تمنن» درهغهوم وسایل مصنوع بین ما و «عادرهتی» فاصئله ائداخته است 
بطوریکة زیدگی. برای ما جز خاطره‌ای غریزی از گذشته چیزی نیست ؟ واینکه 
زندگی مجازی می‌تناید ایا پخاطر فاصله‌است که علم دراین عدت بین‌انشان 
وهته‌ی هتی پوجود آورده‌است ؟ 

آیا اپتکه همه جیز تصویری مجازی از واقعیتی می‌نماید که هر گس درصر 
نوبت زندگی يك‌بار باید به تنهائی وبرای خودش آن‌را تثبیث کند (و نتیجه 
تجارب دیگران دراین مورد با متوققفشدن زندگی آنها از بین میرود) + آیا این فردی 
بودن تجربه‌های واقعیت نیست کهآن‌را نبی وقابل فردید کرد‌است ؟ آیا حقیقت 
صسنی آن چیزی تست که از طرپق حواس سورت معیارهائی از وافعیت ب‌ذهن 


22 





2۷ 





ی 


1 هه 
میتی 


۱۳ 





به جت از ۳ 


7 
۳ ی 





ما سپرده میشود ؟ وشر امروز بازنه ی زنده ومحسوس وعجسم نا چه حد تماس‌جسمی 
دارد ؟ تجر ییات دعلی او تاجه حد بپارور از درگ مسفيم حواس خوداوست ٩‏ حقایق 
آشاشته شده در دهن ماتاچه حد بعنوان نماینده‌های ذات‌هتی اصالت‌واعتیار دارند ؟ 

« گر اتدیسمان» پاسخی , راء حلي ارائه نمیدهد , تا عپچ طرحی مثلا به شکل 
باز گیت بسه زتدگی سادد بان صورتی که «ثوروه در «والدن» بازمیگوید پيشنهاد 
تمی کند . [ ننو نیو نی فقط شکل مو جود را تضوین کرده است وحتی اپن شترا بصورزت 
فاجعه مطرح نبی کند » اگرواقعیت فیام‌او فاجعه ومخوفیتماید بخاطر عمین 
است کد اوستن.جد لیخ باعل ورافتباتی. زاهقان. ط کیت تداشعه انسک ».وق 
فقط در این بونه که شکاین خاحی از زند کین وا دی يلك محنوده « در اعاتاگ * با بلثه 
امیت تبی , در پیونسنگی شبانی با زندگی نیان بدهد :.. وفیلم اینکار را در مدتی 
تر دیلک بد صد دقیقه در چهار يا پنج موفعیت برخوردار از صدافت وطبیعی بودن 
زمدگی » قابل قبول و ای منطق زندگی, وای | یعنی یدون متطق مسنوغ درام عای 
یتسارف وي‌ملطیق مر روانن غیرقابل پیش بیلی‌اش ) اتحام داده است. , 

پا: دوجلسه عکبرداری » دیداری از پاك عتیقه فروشی, از يك پارك : با 








در ورد سا نی ۶ ارو تیا » , پل جاسه چاپ عگسن : دیداور دیگری از پارك درشب» 
شر کت دريك محفل عیش ... وپانتوهيم تتیس « رسائرین وزپاندار ترین فصل پیامی 
فیلم ( بی آن که سمبلیاك باشد ) - 

چون لیست زهرچه هت جز یاد پدست . 

بعداز پرتاب توب موعوم : تنها با لحقله پارفه تغکر وتردید , بارفه وفوفو 
پاسعی درباژ گنت به وقوف فر چشمان خومانی نفودار می‌شود ولی آنقدز عمراین 
وقوف کوتاه اسث که ۱ 

«ئوماس» بر‌پهنه سبز چمن تاپدید می‌شود . حفیقت به مجاز وهمه چیز به زوال 
يك زندگی پی تفگ که تسق در هستی را نفی کرده است می‌پیوندد - 

و 

چه چیز باعت شده که توماس ونسل توماس باپن معرحله برسند . این سنوال 
پاک رشته چند هزار ساله تبدن برمی‌گردد . بشر امروز از مرحله نخواستن گذشته ؛ 
او دیشر «نیته انده فک کند او «خیامه را ععالا زندگي می‌کند , در لحظله زیت 


می کند ۰ هدقهای او عده یی اسظه‌است و لسظله‌ای یمد فر امش می‌شود پی, آ نکه از هدب 
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لحظه قیل چیزی در دست او مانده باشد يا آنکه بخواهد که بماند (گیتار شکته) 

سرد وتهی وتنها وزند کی میکند . پیوندهایش موفتی واضطراری است «با کسانی 
له تسادفا ثر وضم او شریگنده 

توماس از پشت دریچه دوربین عکاسي خودش زندگی می‌کند ۰ يك زندگی 
مجازی » با دید دو پعدی مشروط ؛ اما مجاز چیست ؟ در قیاس با کدام حقیشت باید 
دئیای اورا مجازی دانست ؛ اي به نمایند گی ماشین خودش می‌بیند ودر زندگی شر کت 
می‌کند واین شر کت کردن بهیج وجه رنگ علاقه پا درك مسائل عاطفی دیگران را 
ندارد .... او هرگن از حد وساملث دوربین ود په موضوعش نردیکتر نمی‌شود » 
تمی‌نواند پشود ۰ زندگی در تمام شکل‌هایش از فقر (شروع قیلم) تا عشق (دریارند) 
وقنل (سخ عثق در پارك) فقط بعنوان مووع عکاسی , بعنوان عدول های «دیدنی؛ 
از روال عادی زند کی برای او جالب استه . در مخالمه توماس با مباشرش «ران» 
مي‌شتويم که از تصاوبر پارك بعتوان يك موضوع فوق‌الماده تام می‌برد ... «نوعاس» 
را زندگی پمتوان فرزند خودش , يك جزء طبیعی خودش در درون خویش پذیرقنه 
است ولن او به این اعشاد ظبیی خیانت می‌کند . 

در مپان فقرا می‌خواید بیان که در وضیعیت آنها شريك باشد. , وحتی بعدا پا 
سوزاندن لباس خویش کمترین پیوندی را که سکن است (بصورت بو از آن زندگی 
پااو باقی مانده باشد. نفی هی کند ... 

«توعاس» در این زندگی بسورت يك جاسوس : بل «دید زن» مرف 
زندگی می‌کند و بحقیقت زندگی برایش حتی در برداشته ساده ویر پیرایشه‌ای 
آن اتصاویر « کاندیده از فقرا . از پارك) بابكك بینش مس شده باو منتقل می‌شود.... 
تومامن. هر گر معتی. واقعي. نفی وطرد پیوند با ژندگی را که از "جانب او تسدی 
پوده ونیز بینش منحراب خود را بدرستی و تاسل درك نمیکند نا وقتی که زندگی در 
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شکل بوچ وبازبگر وبی‌عدف ومتفتن خودش اورا درآن جریان پارك آنطور بازی 
میدهد و بدتبال چیزی که جلوه مسلم واقعبث بنظرش میرست میدواند ویمد با باش 
پیچ غیر منتظره‌ی سخره وبی‌معتی روبروش می‌کند ودست خالی بجاش مي‌نهن . 

در فیلم به چجسشجوی ‏ نه يك راد حل ونه حتی با جور قاطعپت , به جسجوي 
تمودهای دیگر از دتیای آنتوئیونی در کل خاص ا کر اندیسمان ادامه میدهیم : 

این طرز راه رفتن خوابگردانه : خسته وپیحال وپی‌اراده کار گران ژنده‌پوش 
آغاز فیلم (برزمینه ثیره - پاجامه‌های ثیره ‏ بااشاره‌باتصویر قطاری که در ئونل 
فر ومیر ود) آیا پر‌گردان نحوه کار گران دنیای ادم - ماشین هاي «متروپلیست 
اثر فریتر لایگف» بت ؟ اما در آنجا دثيای رویائی, آیتبه شان داده می‌شود , آیا 
این آپنده قدری زودتر از آنچه فکر می‌کردیمومنتظر آن‌بوديم بما زسیده است؟ 

تبادل تصوبر این فقیران با تصوبرهای پرجنب‌و جوش از شادی پی‌دلیل جوانان 
باز باد آور آن عده از آدمهای مرفد مت ویلیس است که از رات کار کرنن انمهای 
ماشیتی ژند گی می‌کردند ونیازی به کار کردن نداشتند ووقت را با بازبهای شاد وی 
یال می گذرا ند ند ی 





اکر اند سمان 





فیام در هبان نخستین لحظات بروع ریثه انکاء به واقعیات ظاهری را در 
تباشاچی قطع می‌کند ۰ خوماس باظاهر نفیران ودر میان فقیران از خوابگاه آنان 
خارج می‌شود ولی چند قدم نطرف‌تر سواررو لزرویس میشود وبراه عیافتد وچند 
دقیقه بعد ععلوم میشود که او باك عحاس مرفه وموفق است . 

اولین جلسه عکبرداری : خپلی سرد وحرفه‌ای وبدون مترین ارتباط معنوی 
عکاس با موضوعش ععنوان پاث انسان بر گذار می‌شود . تمتعی که عقاس از موضوع 
خودش برمیگیرد (واین تمتع ختی با ی اوج التذاف جنسی هبراه است! جز 
بوساطظت دوریین عکاسی لیست . شکل فیلم دراین فصل پبیار بدیع است : فپلمساز 
بدون توسل به تدییر قدپسی ثابت کردن عکس برای شان دادن اثر عکاسی » در تداوم 
يك نمای ثابت از مدل عکاسی : جهش هائی اپجاد کرده است . 

دسنورهای خشك و کوناهی که عکاس به دستیار خود می‌دهد به‌جلسه عکسبرداری 
حالت بات سمل جراحی را میدعد ؛ واین همان حکبي است فه عخاسی برای توماس 
دارت در جومیی جلبه عکسبرداری فپلم باز تا کید صریحتر وخشی‌تری است روی تلقي 
بسپاری عاطفه ومادی‌عکاس به‌وضو ع‌هایش ولیز روی شلیی بودن ژن های فیلم تا 
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اینجا ؛ زنهائی در حالت انفعالی کامل ؛ بی‌هيچ شخمبتی ؛ بی‌غیج روح زتانئی بجز 
جنسیت مادی آنها که بازه آنهم برای توماس بعنوان يك مرد جالب نیست ... او به 
#عدلهایش »دستور میدهد لبخند بزنند بیان که بر خلاف عخاسان و کار گردان‌ها : 
سعی در ایساه حالت مساعد برای لیخند داشته باشد . آو سحنی درست حالت معکوس 
را برای لبخند زدن بوجوه عیاورد » باخشم وفرباد از انها لبخند مبخواهد (وآشازه 
طنر آلود وظریف بر چهره یکی از «مدله هاکه قسمت پائین سورش زیر ترلین 
سر‌پوش او مخفی است) ... هیچ چیز دانبانی» در خصوسیات این موضوخ‌ها وجود 
نداره , از اولین معارفه ایشان از پشت «نابلونی» تا کر م‌هائی که به لباسهایدان زده 
می‌شود وطرح لباسها وشکل های خاسی کدپه بدن خودشان مپدهند ... اینها اشکالی 
اغراق شده وغیر طبیعی از ژندگی هستند . 

فبل.یعدی. دیدای از کار اه فبیل۷: (آن دوست قاش) ووبود رفیعه .هاش 
( که باز از پشت شبشه ععرفی می‌شود.) ودر ثلقی نقاش نسبب به نقاشی‌هایش معنی 
میا غی گنه 

ب اول که اینها را می‌کشم نمپدانم چه عیخواهم بگویم : بعدا بكك دستاویزی 
ثویشان پیدا می‌کنم (اشاره پهيك نقاشی «آبستره») مثل این پا . 

(... وتصادفی ثیست که در آن محته بسی » دشترلك رفیقه نقاش تتها تصویری 
را که از جنایت در دست توماس باقی مانده ویگانه دستاویر یاوسیله ارئیاط اوبااین 
عاجرا است به یکی از نقاشی های «ییل» مانند می کند) . 

.. وباز اشاره‌ایست به نقش زن ومعنای زن در زندگی مرد امروز : بات موجود 
بی‌زوح ویی‌شخصبت ووسیله بهره بردادری . در خروحج از کار گاه نقاش » توعاس در 
کار گاه: خودش باآن:دو دختر جوان رویرو می‌شود ده اند ده عتاسی 
شوند . تحوه رفتار «توماس» بااشان واطاعت مسحض اشان تایید این مدعاست . 

عکاس در اتومبیل خود بر زمیته‌ای از سروصداهای شهر شلوغ وعوسیقی جاز 
حر کت می کند . زمینه سرخ ساختمان‌ها ( که توسط فیلمساز تعمدا رن شده است) به 
بیان این حالت یجان واشتغال وسرعت بیشتر کماكه می کند ... 

بمد اتومبپل توماس به خارج شهر میرسد : به محیط خلوت تر وآرام‌ر ...و 
وجود يك تك خان‌ی آبی ون این رامش را شارت میدس . 

دیداری است از پات د که عنیقه فروشی ( ته عکاس میخواهد آذرا برای یکی از 
آشنایانش ععامله کند) که محیطی ساکت وسنگین وآرام دارد وروح گذشته در آن 
باقیست (فیلم در يك قسمت بعدی باین پایگاه گذشته رجمت مي کند). 

بمد فصل زیبا وومم‌انگیز «پاركگه است. که «فریب بزر گی» دنیای توماس پاشد. 
اشاره به‌باك نتیسی واقعی که در «پارگه جربان دارد (وتطبیفی با ننیس موهوم و 
میجازی آخر فیلم را پیش میاورد) پارك بظاهر , محیط آرامش وسکون وحفاست: 
ولی محیط : آنچه می‌نمایه نیست : کمااینکه معاشقه آن زن ومرد که موضوع عکهای 
«توماس» مي‌شوند نیز درست نقطه مقابل معاشقه است ؛ نفرت است در نهایت اوج : 
که به نابودی ختم می‌شود . 

اثاره‌هائی در محاوره کوتاهی که پین توعاس ودختر «پاراد» ( که امده فیلم 
عکسها را ازاو بگبرد) پیش میابد فابل تسق است . دختر می‌گوید : 

توحق نداری اینطور مزاحم آرامش مردم بشوی . 
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توماسی جواپ فیدهد : 

سب تقعمیر عن طلست له اراقگی ونضوی, نداونه ‏ 
توجه کنیم یه دو معنی ۳۵808 : آرامش وسلح و نیز در آن قبیت که دختر پا 
تقان "هی کوشد دوربین را از ست توماس در بیا ورد وعکاس باو مي گوید میانسان را 
بم نزن , فلازه پاهی اشنا شدفايم ... دعر میگوید : 

س هب ماباهم آ شتا تشدهایم > تو صییچو یت می | ند‌یده‌ای ..- 

وین درست.عمان چیزیی. است. که آنغر کار «توعاسن» بان هیرسد :: وفتن 
تام شواهد مجم قتل (فانل » مفتول + عخها) را از ست داده است. . 

ید چا 

در باز کت به عتیقه فروشی ؛ یف سکب فرومانتیاشا» قدیمی ان داخل متازه 
به استقبال توعاس میاید » در مازه دختری است کد با خلنه خاطره آهنزی: جانحه 
« گر امافونه را نوازش می کند... 

این تخر بتظر . رسد که نها یل (تماد) ناه کی موق ماننه از گنشتهز 
نماپنده «رومانتی سیزم» در مفهوم « تربز 5098۳18 ۴ باشد , ودختر خود 





قصد فروختن دکه ورفئن به مخبعلی دیگر را دارد . 

آپا وجود این دختره تنها «شماه‌ی دور از يك «ر که روشن» (یبعنی امیدواز 
کننده اش ) لو سر تاسی این اثر است ؟ دختري که دساده» بود ونگاه توماس در جند 
ثانبه تسق‌بر چهره پا او چیزی از حال آن نگاه بعد از پرثاب ثوپ موهوم را 
بر خوت داشت . 

در اینجا پاز خوماس پشدت ويوضعي بی‌منطق بباك ملخ موتور هواپیبا جلب‌مي‌شود 
وباشور وولم میخواهد آنرا هبراه برد ولی پمداز این شور میافند وراضی مپشوه 
له را تا بای یرجه فا تیدج بیان ردشان یاوتجن.بادلف: 
که ملخ را بخانه او هیاورند , وقنی که حامل این ملخ می‌پرسد : شما اعروز يكث ملخ 
سقارش دادید ؟ توماس قسیه را که ال همین یتاعت پیش است یکلی از باد برده 
وغدف..برایشی کاعلا قور ده است ,.عدا که فلج را باه سباوزد چبا کات خامل: 
آنرا به داخل کار گاه میاورد : بر سطح سفید کف زیرزمین ملخ «درغبر عاوضع 
الیه» + در محل خارج از عصرف خوش بسیار بوچ واحبقانه ومضحاب جاوه .می کند؛ 
این نکنه تائید می‌شود هنگامی که توماس در مراجمت شباته از پارك ویافتن جبد 
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مقتتو ل؛ عنگام ورود به‌کار گاه لحظه‌اي جلوی ملخ که آطور ب‌ععتی آنسا افتاده 
می‌ایسند. وبانوك پا بان اشازه عی کند . 

در سحنه رستوران و دپدار با « ران » ۰ دوست و مباشر عکاس متوجه مپشویم 
که دفتری از عکسهای زنده و ظاخر | « رئالیستی * [( واقع گرا 4 توماس در حال 
تخوین است و نوعاس قصد داره عکهای «پارلگ* را باين مجبوغه اضافه کند 
بطوریکه « از خشونت مبسنه هاي ففر و گافت بخاعد * .... دی ایتجا غیراز اشازه 
قابل تعمق روی موضوع +آزادی»ای که ممکن است باپول تحصیل شود (وعکس 
آن مرد ژنده پوش که « ران » صنوان نموفه یله هرد آزاه شان میدهد ) پباین 
نکن با ظرافت تو جه داده مي‌شويم که شخص يا اشخاصی مراقب توماس عستند .؛ در 
باه تصوبر بعدی , بر لعظه‌ای گذرا دختر پارك را در اتومبیلی کنار يكث مرد در 
قهیت: امرتیل سضان تصامدهس کوم: 

باز از نکات قابل توجه ء موضوع گروهی است که شمارهای دیب وضد 
چنی ده دست دارند , یکی از این شعارها با عبارت «بروبد » دورشوبده در آتوعبیل 
توماس قرار داده می‌شود ولی این «پپام» بدون اعتنای عکاس از جا کنده شده زیر 





اگر اند سمان 





بست. وبا عيافند وعتاس ند کای گاه با عی گرزشد. . 

ار گو چه خلت : پشت در کار گاه عخاس چندبار پیایی بوق میز ند .. تنیا 
پاك پیرمردسراز خانه‌ای بیرون می‌کند واپن تماینده گذشته. حیران ازعمل بی‌انگیزه‌ی 
این جوان بختم بااو مفاپله می‌کند (مقابله غیابهی بین توماس وآن پیرعرد مغازه 
عتیقه فروشی در نوبت اول دبدار توماس از مفازه نیز موپد نهایت بعض و عدم تفاهم 
از جانب یا شماینده تمل گذسته بهيكك تباینده تبل جوان بود .) 

جد جد وه 

دخثر پارفك « برای پس گرفشن عکی‌هایش به آتلیه توماس میاأید ۰ این تنها زن" 
اشضصیت وبااراده در بین ضام ژنان اطراف توماس است که عاآن لحظه دیدهانم ؛ 
توعاس مي‌گوشد آورا فعدل» قرار بدهد ولی دختر نمی‌پذبرند . 

در طول دیدار سرشار از گثش درونی ونهاتی ایندونفر که طی آن هنوز معتی 
کامل شخصیت بختر واصرار او در پن گرفلن عقی ونصره فقایلهاش پاهکاس از 
تظر توساس (تماشاچی! پوشپده است + مایادشتر بعنوان اولین سخصیت باروج و 

ی فیلم. که رقنایش در خدمت باه قصدو اراده خصوسی است ومتشگر انه‌عامدانه 
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زندگی مپکند ؛ روبرو می‌شويم . او حتی وقتی که تن خود را به توماس عرضه مي کند 
از حالتب آمر دارد ... رابطه ایندنوهر که پاتزویر از هردو سو قوام است پا خرونم 
دختر در حالی که توماس باث فبلم قلابی باو داده است » پاپان می‌پذیرد ء عوض له 
تدارد + دختر نیز شماره تلفن قلژپی داده است ؛ در حالی که هنوز از حقه توماس 
بر ندازرد ‏ ۱ 

در طول این دیدار بامعنی ویسیار خوش طرح وزیا ء يكث جااشاره‌ای به رابطه 
توماس : بازتها وملال آواز ژیبائی می‌شود وتا تبدی بروجود بچه در رابطه زن وعرد. 
در طی فپلم غپر از این مورد در دو لحظه دیگر ناظر توجه توهاس بدبچه‌ها عستیم : 
گوئی وجود بچه بنحوی رابطه عقیم يك زن ومرد را (که قریب عنق از بین آندو 
رخت بربنته وجنسیت سربع نیز جز رضایت زود گذر حاصل تمبدهد) توجیهعی کند... 
ونیز ایا پچه در زد‌گی خالی ار ماء مفنای اتعال ستی وادامه ستی را ندارد ؟ 

اشاره زیبا وبامعتی دیگر در جرپان موسيقي تندی پیش میاید که طی آن توماس 
تشک خود رااهبیاء با شرب آعنگه قوان نیدعه..میگوید : 

س. له : اپنطور نه » ارف ضرب . 

واین آن تالشی است که سل اعروز یخانه واه اعالثم موجودیت خبرش تدش 
داده است : خرف مسیر معمول: خالاف روال عادی زند گی آدمهای عادی ماللانگیز.,. 

ج اد خد 

صحنه «ا گراندیسمان» ۰ لحظه‌ایست که برای توماس کاس لحظه. بر کی 
«مکاشفه» باشد ... او در جربان چاپ عکسهای پاركك, چپزی در جهت نگاه دخثر 
رفن وا لت عی کند: . عخل وق تاه تختر را روی تصویر شخعص وس شور 
را چاپ مي‌کند وباا گراندیسان های پیاپی از این قسمت , به واقعیت پكك قتل در 
پئت رابطه ظاهر ی عاشقانه پار لك پی‌عی بر د . 

جنایت در معلی وشکل متعارف آن ودر قپاس کلی واجتماعی (عدالت) مورد نظر 
توهاس نیست , در اینجا واقعه‌ای رخ داده است که چشم توعاس در معنی خااف آن 
را مشاهده کرده وفقط چشم واق‌بین دوربین بانگاه سره و کاعلا بی‌اعتتاء آغرا ضبط 
گرده است . برای توصاس انگیژه قتل وحتی قاتل وععتول عیچتدام آشار نیستشد , 
آ تجه اووا به فتل. وقنیه این ودختر لگ و گرم می کند.: ختل بای آن ات گر 
جریان تثف قضیه عرچه بیشتر اورا کنجکاو رده وحل قضیه برایش بارضایت و یا 
جور ذوق زدکی همراه بوده ... ولی آنچه پس از کثف ابن ماجرا در تلفن بدوستش 
«ران» می‌گوید معنی ذوق وولع اورا روشن می‌کند . توماس جنابت را فقط در 
قالب عکهائی که خودش از این ماجرا گرفته است مشاهده می‌کند وموشوع سرفنظر 
از نظر او بعنوان یاث مورد جالب عخاسی (شاید برای چاپ در کتاب پا مجله) قابل 
اقنیت: استته ؛ 

اولیه عاغلی که ترا اینزات ده خیمانی از ایق قشیه پیدا می‌فون (ذه 
دشتری که برای عکس گرفتن به کار گاء او مپایند) بااستقبال توماس رویرو می‌شوند؛ 
کوش ود اي ان | لوده شدن باین قضیه ؛ از علاقسد شلن‌یه «ععنای» قتل و وحه 
اکتراك اصاسی باان بیدا کردن میم داشته یاشد . 

بازی توماس با دخترها اورا با احساسی از خلژء وآلودثی ( کاغذ مچاله شده‌ای 
که پش بازبگوشی آنهاست) بجا می گذارد . باختم اپن «بازی» باز در نوماس نوجه 
وتفکی (شاید علیرغم میل خودش) نسبت به قثل بیدار می‌شود . در جستجوی ایساد 
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ارتباط بادیگران ودر میان گذاشتن مونوع بايك فر دیگر (که تلقی آن يكك نفر 
دیگر میحاث اعبیت موشوع فرد وماس می‌نواند باشد) : توماس به خانه دوست 
فان می‌رود ولی‌اورا با رفیقه‌اش مشفول تر از آن می‌بیند که بشوه حنی یاه لسظه 
تزردشان توقفب گرد . 

اس شیاه به «پارلك» رفته » واز زیر چتم آن جراغ «شون» ی‌ععنی گدشنه - 
چبد انجا افتاده . شانه‌ای فاقد هویت از يك جتایت پی‌هویت . تفاله باگد رویداد ؛ 
که بسورت يكث جسم بی‌معنی هیچ کمگي در بیان معنی آن رویداد نمی‌تواند بکند. 

توماس به کار گاهش باز می گرید درغیاب او کسانی به کار گاهشس آعده همه چیز 
زا بهم ربخنه فیلم عکسهای «پارك» وتعام عکسهای چاپ شدء را باخود برده‌اند و فقط 
گوئی بسورت يك یاداوری نسخر آمیژ تلها چپزي, که عیچ نشانه ومدرلك شخصی 
نیست (عگس محوی از جسد) را باقی گذاشته‌اند , این يك کار ثه بازی شکنجه 
آمیز بائوماس می‌تواند باشد , چون اگر این عکس را عم نداشت در آینده ترديك یا 
دور می‌توانست در شمام قضیه شاث کند. , می‌توانست فکر کند که تمام این جریان 
خواب وخیال ووهمی بیش نبوده ولي دردست داشتن این عکس اورا از قاطعیت یت 





چنین تتیجه گیری آراعش بخشی باز میدارد ... در عین حال قاطعیت بقین را نیز باو 
نمیدعد . ابن عکی می‌تواند انگیز: شلت دائمی توماس باشد . 

رفیقه نقاش ترد توماس میابد « عکاس می کوشد اورا در جریان بگذارد ولی 
شميی تو ند آن فعنا نی را که از ماجر | برای او بارت به دخثر متتقل بند ودختر 1 
خود کگرفتار سئله حصوصی خویش است از شکل حرفهای توماس قضیه را باشاك و 
مسر تلقی عی کند و مپرواد : 

عکاس به خیابان عیرود .در يك لحظد بین خابرین دختر «پارث+ را مشاهده 
می‌کند ولي دختر در لحظه بعد. بنحو عجیبی ناپدید می‌شود طوریکه عکاس نمی‌تواند 
در این مورد بخود اطبپنان بدهد ... تلاش وی برای بافتن دختر » اورا بيك نالار 
موسیقی روز رهیری می‌کند . آتجاکه گروهی جوان آهنگك تتدی را اجرا می‌کنند و 
گروعی جوان با چهره‌های مات وغرق خلسه باين موسیقی گوش میدهند » موسیقی 
امروژ که دو مشخصه بارز آن صدای بلند وضرب سریع باشد ومصرفش انباشتن ذهن 
شنونده بدون استعاتت زپادی از جانب‌شنونده . آعنگی که شنیدش زصست فکر کردن 
لازم ندارد وس وصدای شتاباش ذهن را از هر .فگری می‌پبراید, 
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برایتضا ستگاء «آم‌سای‌فایر» خر اپ میشوه ویکی از نوازند کان. باغشم فیتار 
خودرا خورد کرده شکسته آن‌را وسط تماشاچیان میاندازد اقبال غبومی باین صدف 
بی‌ععنی + توجه توماس را برمی‌اتگیزد , درواقم اوبد گیتارشکنه صرفا برای ایتکه 
عدف دیگران امیزو یی فیس لد و بی‌معتی تال این قذف راوفتی عی هل دریگ ان 
را در توجه به گیتار » باخودش یکی لمی‌بیند ... انگیزه‌ای باسیکی ومسخر گي پاث 
گیتار شکته اورا از عقیب قضیه قئل منحرف 8 ده‌است. . 

پا سلپ این انگیزه فوماس باز در دنباله سیر قتل ود جسنجوی بافتن باه 
عمزبان به خانه‌دوسشی «ران» میرود . دراینجا باث میهمانی برقرار است ودوست‌او 
*ران» پاچسمي دیش به دود گردن سیگارهای مخدر عشخولند «ران» ازاین عوالم 
دوزتراز آن‌است: که پنوان اورادرجربان قضیه فتل گذاشت . توماس در همان لحظات 
اول سعی در اتتقال موضوع : از قصد خود متصرف همسینود وبسد که د«ران» 
ی برس : 

سراستی_ گفتی درپارلك چه دیدی ؟ 

چوراب میدهد : 








بب. بیج 
, وخود تسلیم موقعپت ميشود و میگذارد که موقعیت اورا تخدیر کند وجذبه 

موقت معیط هبه‌چير را از خاطرش بنوید . 

سبح روز بعد ؛ توماس منک ومخمور از بشر پرمیخیزد , بدنیال فار بقابای 
يكك سئولیت عبهم کیه‌خواه‌ناخواه در اثر اطللاخ از قشیه قتل در وجود او پیداشده 
به «پارلگ» هرود . 

اثری از جسد نیست . شب در فاصله‌ایکه «توماس» گرم انگیزه‌های آنی بوده: 
قاتلین جسدرا برده‌اند و حالادیگر از ثبام این ماجرا کمترین تشانه مجسم وقابل 
اراثه‌ای (برای متقاعد. کردن دیگران وانتقال موشوع بایشان) در دست فیست . 

«نوماس» که آخرین‌شانه ودستاویز درلك ووصول بپاك واقعبث را از دست 
داده در خلاء وسیع خویش لها وسر‌خورده بجا میماتد . اگر او این واقعیت را 
می‌توانت بخودش ثابت کند در پوچ بی‌عنای وسیع زندگی ؛ زندگی‌ای که هیچ 
چیزش آنچنان که می‌نماید تست و حقیفت کامل وثثبیت شده‌ای وجود ندارد و 
هبدچیز وهم ومجاز می‌نماید » دراین کابوس بیداری يث دستاوبز کوچك , شل 
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حستاوپزی که آن نقاش در نقاشی بی‌معنای خویش یافنه بود » برای خود پید! 39 
ولی‌حالا 

فراین عنگام است که سناعت جوانان‌شاد وپرس‌وصدا ازراه فراعیرستد. :همان 
گروهی که پاچهره‌های سفید کرده‌شان در شروع فسلم دیدیم این جهره‌های‌سفید 
که اختلاف طاعر را از بین برده ویات نوع هم شکلی عروساثد مانند به آدم‌ها داده 
اسمبل (نماد) نفی‌فردیت باشد) آیا تصویر دیفری از مجاز ظاهر ادهی تست ؟ 

جواناي شغولبازی تبیسی میشوند که دران نویه وراکنی در تار تیست : 
توعاس اپتدا با تفننی تسخرآلود سر گرم تماشا عيشود ولی بعد پندريج رم و مجو 
بازی و حتی در توهم آن ریا میشود بطوریکه «توپ» راکه خارج از محوطه 
افتاده بر میدارد يراي بازیخان میاندازد 


۴ 


تٍ این عال : نعد‌از ی تابف تو ی و طوم: چهر هدرشت‌آودر مرش تطاع: ترا قر ار 
ی چشمان توعاس حر قات توب را دتبال عب‌کند.. : و 
دعن او باز میگ ردد. ی چشباش برای مدشی کوناه رنک تفگ ویاذاوری را بخود 
میگیرد .,.. ودر‌هبین موقم فصدای لوپ» از خارج فصویر شنیده میشود ! 


اس 


... معا به نحو دلهرهآور وغیرقابل توجیه و وستشناکی به واشععیت 


1 ات 
عه ید ح 


آ گرا ندایسمان حول ۳ تهب یرت سییهیی, استتر ده عبیف‌ان بر اي انا یو ستصر 
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سیار دارد : اما دراین حیطه راء‌های فرعی آنقدر زیاداست که هر پژوهنده میتواند 
برای خودش باخیرهای خصومی از کت و گذار و تماشای خسوسی باز طرده 
که حر فش با پر و هنده ِ#ِِ۹ و وعند گان. کاملا یکی نباشد . 

« | گر اندشتتان: ۷ تر راه زعرو جایحا پرسش می‌داند + پرش‌هائی: که نها 
وه آشث ال جهاتی انسان‌های عبر باست که به گفته‌ای « اثر فعتیان زشدطبیعی 
خودرا طی کر ده باشد بطور قطم راشای و اشد رسید ,لا 

تدای شبه جوانان سیبد چهره‌ی اغاز فیام شمن دویدن وف یادهای. مر‌وتانه 
خویشی به آن دوزن راعبه وان سرباز کارد میژنند , تلقي آنها را نسبت یه مذهپ 
از بلطرف وسنت وتظام از سوی دیگر خلاصه میکند .. 

اعروز شر بنظر میرسد که همه عیضله‌های دپرین آسماتی و زعینی, » را از 
دست داده باشد بی‌آن تهچیزی دراین قبال. خایدش شده باشد وبا تتواند وبحواهد 
کستا بای وف سر اشف.: 

شرافت «حستی» و «وقوف» برایش دیگر اصالتی ندارد . آخسرین جتکد بزر کگ 
تاتباه فجايم + صایش پشت گوش اوست , اما آمرور عیم بك از جانیان جح تاش 
(بعز يك نقر) در زندانها بافی نمانده‌اند وبا جنک بزرگك دبگر اجشاب 
تایکی. لظ یسب ال لیر که حبهاین. فط ای لیام ات .یت وله شا 
مررئیا بردوام بوده‌است بثرامروز ندرسالتی را که عسلوم منقول قرون وی 
بنتی محور فائنات برای او قائل بوه قبول دارد وته فشرب‌تفسی نن ااشراق)ادا برای 
دنل ان راز ودل تفای :: او و ی نا اه تیا کته خرن ای بت کی 
هیکند . سیت. به قلي ‏ که فد آن اسر است افاتوس صی فیخند. ن ووجود روت در 
این الب صورت تصای فش و سجن ) رای مزر احم‌است ود‌قع این هن احمت زرادر 
توسل بسه تخدیر فگر بر وسیله‌ای که شده با مستقرق شدن در عیش «آلی» ۰ جنسبت. 
در مخدرات : بر هیاهوی موسیقی ۰ در دویدن ومسر وعانه فریاد زدن تتخیص داده 
آبسته. . 

اگر برای خیام (وتسل انگلیسی بعداز فیترجرالد) نیاندپشپدن در لحظه زیستن 
باند. یاسفی +تعمد حنورت می گرفت ۰ سل اهروز این خوشخی: وا داود که براي 
فک کردن محنام سمی ئیست . نیاندیئیدن براي او بصورت ی جور لحوه عادی 
ژیستن در آینده است در روح او دیگر کیترین بارقه احساس واندیشه‌ای سر نمی ند 
که مزاحم وی شود ؛ روح او که بفراموش گردن وپس زدن اندیشه واحباس خو 
گرفقه .ء آن دین: باز عز‌دم است . 


هس ی ب ت 





کلودرشسن در سن ۱ ۳ و 

آجو بو رخ : +۳ ند 

تا کلوددنتس بادیکی افطلوسی رون مهشنبه.سیام.ماه.مه مطایق دا اوه 
خرداد ۱۳۴۶ در بیمارستان « لد کونیا > واهع در فوعمیشایر درسن عصفعاد و 
طققت سای ای که ۶ او میو زد تام و اهر ٩‏ با ار 1 هو لد شفه ۳ از دو او 
سالگی وادد کار قمایششد ویعد درسن ۴۳ سالنگی فمالیتش را درسینما آغاز کرد. 
عصییو زر آی ثل شلمع‌ای او شیا ر تن از همست معش مهو اشتگتن هس ود 6 ۳ تیب 
اسخوادت ؛ ۶ کاف‌ایلانط » بااشگر یه بر کمن ؛ شجم ایرا جا نلسن ادک» دیدناع: 
۳ ایشگر ید غز مین ۰ 


ی و تلپلم دا ست پدررئا لیس‌سینمای! لمان دز گذشت 


سا دوشدبه بیست و دهم ماه مه مطایق باعشتم خروادهاه , «جرج وباهلم 
پا بست» پدرسینه‌ای ر ثالیسم المان و کاشرف کی‌تا کار بو : بعد ازيك‌بیه‌ازی‌طولانی 
دمحا اقامتش لو ین * بسن ششتاد و دسا وین دش پات هی لح ر چم 
بخودش چیز‌ی نموشند وحتی تازیح تولد او همیشه باینج با دعسال اختلاف در 
کتا ده وعطیوعات چاپ شده ؛ بهر حال درعورد او همی‌قدر میدانند که در بیست‌و 
«غعم اوت‌سال ۱۸۸۵ (یا۵ ۱۸۹) درشهی«وین» ویا درتهر«بوهم» متولد شدهو 
تحصیاا تشد | درشهر وین انعام داده‌است . اویکی از درخفات‌تر ین چهره های 
سینه‌ای آ لمات دررمان صاعت بود و با پیدایش صدادر دینه‌اء اژ او بعتوات یکیاز 
با دی ترنی کار کر و باب میتای فقو هی ااغ تن ‌خه فشه. اوماد ند عبط 
قلم قوش لعاده با اهمیتو کاابكسرنمادت. او پاساختن فیامی ینام «را,ادود 6 

کی تا کار مورا و ار د دایاگ‌سینما ترد 

1 
جر ۳و دلهلم دا مست فا لیتشی را بعذوان با یگ رد ستی از تا تی‌سوار فته» 
ای کوچت شهرروین اغاژ کرد , یعدواره تلائی مشهور واووط اوولن‌حزرو: 
۴ یا 1/۳ شد و یی از نماشنا شاف عسوو رو 1ج وا دمتو انم ۱ سین 
ترو چا ححنه آورد . درسال ۱۴۳۴ ٩‏ | ۳ و قو ع دیا اجیار | دست از فعالیت تشید ۳1 
بخدست در از نش وا نده‌شد « درسال ۱5۹۱۷ بعد ازمسال چتبه ووژنن" ی فاد 
جبهه‌ها ی‌مختلف آورا به باز داشتگاهی‌درای| نسه‌فرر ستاو ند.ور | تحاخیلی(ژ و دعو اه 
که تثاتی کوجکی بر آی‌همر اهان وز ندانیان‌بر پا کند ودرزندان : مدون کار ردان 
و با یگی اول تگا ترش‌شد وحتی‌درز ندال‌تما مشناعه‌ای نوخت که بعدامابهفیلم‌هشهورش 
8 دی زد ک‌هعدات 6 لد. 
در دسامبی ۱٩۹۱۸‏ پهوین هر اجعت کرد + هدائی کارش روز نامه تویسی بود: 
۹۷ ->->- .> -۹- :۴ :۰ ۹ 

۷۹ 








بعد بتوصیه باژیگی ذئی بنام « ادل ساندروك » بعتوات ناظی هثری 118008» 
توحرطی۳ مدرم[ مشغول بکارشد . دو سال بعد موسته سیشعالی تأسیس کرد 
که در سال ۱۹۲۵ با فیلم «راه اندوه» باشن کت گرا گاردو ۰ مقام و اعتیاد 
۳ بل مار" وه | با نیا کوایف جرج بو وا بست ۳ اون فیلم که ده آت بت 3 
اجتماعی در لباس دمو کرراتيك و باك روانتاوی «فرویده‌ی مطرع کر ده بوده نغات 
داد که شتصیعشی کعلا کل کر فده است . دو سال یمد پاست فیام الیلی‌داهیتا» 
راساخت ویید سه فیلم تحت عناوین : «بحر‌ان» (۱۹۲۷) ۰ «لولوه (۱۹۲۸) ۰ 
وخاطرات باتزن دوسیی )۱٩۹۲۹(‏ راتهیه کرد که به «تر یلوژک‌سکسو آل»معروف 
سل و ودد این سه‌فیلم 3جشسیت > فبد له اصبلی را تا ‌هك , 

چا سنت. در فيامهای دیع بسی ما خد ۱۲۵9۳۵۲ | جبچه عی بی ) مسائل 
عمیق اجدماعیر ۱ مط_ح هی کند. این‌فیلم یکی ازه‌شهودترین آثاد «پا بست»است 
وحتی عده‌ای از منقدین عقده دار ند که آز تمه نظر ام تا خیلی با ار زش‌تر از فیام 
موفق ومشهور *درجیهه غرب مرگ ثیست؟ می‌باشد . 

فایرا وله ای پیات مرشته انمض سا 2۱۱۵۱۱۹۳۱ 
شاعکرهاي جرج و بلهلم با ست و تاد یم و 
فیلم‌ها دعد ازظهور رایش‌بزر گدو آدو لف عیعلر وقیف شد و « گویاز» شخصا اد 
# یا دست # خواست ٩5‏ و دش را دراختیبار مقا مات وان بر ها کار ده اس 
ها دست قی‌ار ده دی لب و دعد به پا یی دود . ددفی‌انسه دست بسا تین آ از فر اموش 
تشد نی ژو مانید «دون توت و لت تمد عجار ستاثی و با لا خر هسهفيام‌صت‌درصت 
داز تيي از نوم «اروبیات» کهیه کرد . باشسفن سم بر آعا ساختن قیلعی بدها لبوود 
کرد و لی خیلی زود متوچه شد که آمکان ساختن فیلمی ده اود اش سرکو اعفدر آن 
محیط و چود ندارد ؛ همین علت خیلی زود محددا بهیارس عراجعت ترد و فیلم 
جا و سی«ما دمو اذل د کت ۱۹۳۷) | باکت . 

در سال ۱۹۴۶ فیامی تهبه کرو که فرش را ازسال 1۹۳۶ ددس‌داشت 
این‌فیلیرا درپارس بانام «محا کمد» کار گردالی کرده فیاهی است که‌با خشونت و 
ی صصی تمام جیل: مسا بل تبعیض لد ادگ و کهعه وی ستی‌در مذ‌عبد | هتم عبی گدل. 
این فیلم در فستیوال ۱۹۴۷ وئین بر‌نده چايزه شد . بدیال این فیلم . یلت 
یلم دیگی از همال نو سیاسی ت تار یخی ساخت نام ۶ در هیستم ژو تین اتغاق 
افتاده که ساختماتضی برر‌هبباي سوش فصد دهعیتای دوذو بعف باقیام هر در پر ده* 
به‌یا یات غما کین هیدلی پیداخت. . 

ور سال ۸۳ 1۹ چرعم . ونلهام‌پاست‌به ار گردانی تماتر - ایرا برداخت 
و قلت سی توش ,ادا فیس دتی‌ووانورد؛ رادر ده «ورونا» (ایعا لیا ) 
روک سحله آورو ؛ وس در ایعالیا فیلمي ساخت نام «لععوج هت قونت! 
که ازنظر عنری فاقد ارزش بود . تاریح سینما آخرین فیام پسایست دا فر احوی 
ین کند وین خ‌ما یی عاي کورسینمای. لمات ود تیوه ما گریااعای 
بوچود آورد » هر گز, آژصفعات‌تاریخ سینما پاك نمی‌شود واز جرحو یاهلم‌پا بست 
و ره پعئو ال بکی‌ازمردان دز ره سمتها داد و اش که .. 

لا برای تهیه این مطلب , دود تامدعای « ]و1 11 ٩‏ 
«وجج عللمن ومز۳ م۰ جاپ‌ابتا لبار | مورو استفاده قر‌ار واده‌ايم. 


۷۳ 
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بر اذدان کاد امازوف 
آمریکا, آمر یک 

ند باك صیح ذیبای تا بستان 
آ گر اند بان 





هرد 


3 بعت از ۶« صاد ؛ در فامهای 
«عارتن روت مك تفین ثا کهانی ایساد 
شنه است . ود حقیقت « هاد » یرای 
۶ مارتی‌دیت » یکنوغ جهش محسوب 
مشود بطوریکه هیتوال هسیی کار 
«عار تین‌ریت »را بدودوره قبل‌از «حاده 
ویعداز « هاد » تعسیم کرد وفرگ دوره 
اخبر : «مار تیسنروت * بصورت فیأمسان 
مشیصي در آهده‌است. لااقل | تقدرمشخصی 
که بتواله برروی نقاط ضمف اوانکشت 
نج 

وچه عشتر لگ فیله‌های اخبر «مار تن 
دیت» غیار تست ادانسانهاثی معدود دد 
بأت‌مح.ط خا ای از ظر چیز دیگی . تعداد 
اتکشت شماري از مطرودین دید تور 
ترند کي اشیاحینتها که بوسیاه قشری‌از 
خلاء از سایر بن‌جدا شدها ند(واین‌چدائی 
انا نها از هیدععلق بودن | نهار اددور بای 
هستی برش آژهعه درفیلمیر داز گاچیهن 
وانگ‌هو» میتوان احتّاس کرد واصولا 
هیدو ان گقت کهعا تین بت قسعت‌فدده 
تمایر وشنشهگر اه قیل‌های اخبر خود را 
مدیوت فیلمیرداری « چیمزوانگ‌عو » 


هیا بل 1 


در عودد این انسانیای معدود و 
ز دا فيدر باك مات دا محدود #عار تبن‌ر بت ه 
ذهن‌خودرا برروی‌توا بط فی‌ما پین آنها 
عتعی ان می‌ساز د ز بر کار دیگر ی بر آک 
اسحام‌دادنه ندار دوحجم عمدةاثار اخسی 
مار تین‌ریت 4 دا همین روابط تشکیل 
عیدعد. روابط اسانهاتی سرد و خشن 
و يب تقاوت که این صفات آنها زالیده 
خسوی رشان عیباشد. خمود نی ته خود 
از تعلیق اینها درسیژهین اشباح ناشی‌شده 
است . وجریات پرداخت ماد تیندیت» 


۷۳ 








لین فتلاسب با این‌خمود ی 1+ و بطکی 


ا میت درمیان‌عتاصر پر داأختی (مار تین 
دیت» چیزی که پیش از همه جلب نظر 
هی کنت عبکت‌های اوست ؛ این مسکت‌ها 
ایا خیلی‌طولانی*«تند. | نقدرطولاثی 
هستنت له نما فرصت هی‌دهند نا متوجه 
شو یم کدتا کید‌ها مار نین‌د بت »سر ففحل 
ماک نا صحیحی‌شده است. در فیامها یا خن 
تهار تین یت»عستهسی زک آئرداانسائی 
تشکیل میدشد که به وی علیه اصول 
وشات و ربا کارانه تمدب قیاع هید ۰ 


۷۴ 


این انسات از بقیه انسانهای ظ مار تین 
دیت * خستهتی و خموده‌تر است. ذیر | 
اسعنشاي هو ای چنین محیعلی بیش از همه 
باه اج اوناساز کاری‌دازد. 

دد وسترلا اسو ۶ فساد 5 محقوی 
اثی با پرداخت «هاد تی‌دیت» ساز تارف 
داشت وهی باعت شد 5ه قیلم تما که # بل 
قمو ای داشته‌باشد . وی در فیل‌های بسدگ 
5 «مار تن‌ریت» در برایر ژمانهای 
آوذشته‌غرب‌قی ار کی فعهاست‌این اسان کار 
پیش جلب توچه‌میکند .وا کنون‌در *هر د» 


که تامحتوی سرو کار دارم که فیلم دا دد 
در ه آئاز مدب شدای حول هکس 
وست رن تر ار ضد‌شد: این‌ناساز ثارگ‌یاوع 
شود عییرسد . نظیی کلیه سواردی له 
فلسازی ود بای دیعب شخصی گر او 
هیگیرد ؛ فرصت مناسبی بای آددیا بی 
فعلهسانٍ داد نس : 

عم سای اه قدا شدت بات و جسود 
باارزش يك قهرمان » يك «مرده است: 
ماخرای فا شدن اسانی است که اززش 
زنده‌عا تن دادد درداه اسانهیای که 
ارزش ز نده ما ندن دار ند 
این آب و اه ۳ پذهان تردن جر بان 
کشیه شدت قهرمات فیلم از نظی تماقاچی 
هیا به‌فیلم لطمه ور ده‌است) 

عاأجر اک جا شین خدلباین‌شهاست و 
هر دا نی ذذشعه‌است دو یله ریاوخمود ی 
امروژه . آین‌قهرمان‌چوت حافر بپذیرش 
این‌ریا وتزویر نیست از آلامی ثر بزد و 
ددص شم مس ی تیا زو جوا ای ده 
کد‌عجهر | در عیان سر خیوسعات پرد امي‌کند. 
#مشده آشده هاتی را درخز تی دافیمانده 
هه دی را اب جر ی باقیما ند 
گذشته در زماب حال باز یبای . سل 
خموده و ریاتر اطر‌اف او نیز به این 
مر‌دانگی و ارت ِ شهامت آن احشاج 
دارد ولی در عین‌حال آثر آمورد تحقیر 
#رای دهد . 

ود اینجا «مار تین‌ر بت »در براین 
دور عادل قرآردادد ۳ مرد با آرزش بشته 
ود سل فاست و فرب تمان حال . قاعدجا 
باید ثیروی کار گردات صرف زنده نگاه 
داشتن وحیات بخشیدن به‌قهر ما تش‌شود. 
وظاغر | «ماد تین‌دیت» نین ضمین قصنر | 
دارد, عنتها ماگ اینگرراهی که انتخاب 
کی ده‌است عبار ست ار حمله به آن شسل 
مر‌ده , هو آ نفد سی گرم اینکر و دی آنت 
غرق میشود که قهر‌مانش دا نیز عمراه‌یا 


۰ | هتاسفا دا ی ؛ 


آنها جه یار مرآ میفرسکد + در حقیشت 
این قهرعان فیلم نیست که ه زند ثی وا 
ف شم اء بامرد کات ذفلن تر ده 6 ات4 
هار ینود مت » است که چنمن کاری انجام 
داده کلیه تا ند‌های «مار مین‌ریت * صرق 
اتععاد ات اخالا قعات ریا عانه ان سل 
فامند شده ابت ‏ آت چیز‌هائی که در 
سختها ٩‏ «حضصو ی دعب اصیلی چوو لا 
سکب وسترت أ ثر‌هموجود داسته‌داشند 
ناید .خیلی سر‌یعم هشت سس گذاشته‌شوند. 
۳ در عوض قسعتهت] ین که تایه در 
فيلمهای وسترن هورد بردسی پیشتری 
قرار کر ند بلی فراعوش شئهء‌اند , دد 
سقیقت ۶ ماد تین ریت » کلیشه مشفی 
آن چیز کا را باخه است وه محتوگ‌فیام 
در اخعبارش تذاره ۳ 

« مار تین ریت » در فیلم خود ده 
عایه در اختیار داشعه است. ما به‌عطمتو 
هر‌دانگی از دست رفته ومایه تیعیخضات 
نژادی . قاعدتا باید هایه اولی مور 
اصلی فیلم دا تشکیل و دومی فقط در 
حعکم بات عایه فرعی ووسیله‌ای برای 
بیشتر جلوه بخشیدن به‌تم اولی باشد . 
ولی با انعقادات اخااقي « هاد تیند بت# 
ایندومابه عملاعوقعیت‌خود راماعم‌عوض 
کر ده ند. 

تا کیدهای افراطی «مار بین‌دیت8 
در انتقاد از اخلاقیات خود بهاخاراقیات 
سطح بالائری منجر میشود . « مازتین 
دیت * بر‌روگ [ نچه که‌بد میدا ند تا کید 
هیکند , و نیز بر روی آنچه که خوب 
هیداند تسا کید هیتکند , و خاامه 
در زر وک آ اوه که فیتا ند تا کسد آهی‌کهته 
۳ این ی تقعی کار « مار تین 
رت 6 است ‏ ۶ هار تین ریت * طحیشه 
دانش خود را بهرخ تماشاچی میکشد . 
تمام آ تچه را که اند به‌ضرب پتت‌در 
شعن تماشاچی قر و هگن مق کی تن 


۷8 








تار یکی بالای پله‌ها 


۶ نبایش به نعویقی افتاده ودبرفر از موعد مقرر این , فیلم باعث هیشود که یکبار 
دیگر نام اشنای کار گردانی به خاطر مان خطور نماید . 
«دلیر تسان» کار گردانی بود که عندامیکه در و۱۹۵ جایژه اسکار بهترین 
ان فردان سالیا بخاط فیلي هباین» درفت خنهرروی: اه وان او ساب 
میکزه ند ووقتی منال مد یز فیلم ۱ بل میحر د‌ها 4 وپس از ال تیه شب» را ماخ 
حنس قبلی مریم را پیش از پیش تایید نود . 
ولی بمل بسن نج ۳ اکن ای ۳ و لبه خوت را از دست دادند واو نیز 
سا پندر یم این شهر ات او له ۳ از تست تا و پیات خرآموشی سیر ده شبد: بطو ر یکد 
امروز اکثریت فیلمهای اورا فیلم‌عای فخاهی ذیونیورسال» تشئیل میدهد . 
ایت‌که جطلور شید «دلیرت مان » ایتطور سقوط کرد محتأجم ار رسب دقیق تفر افتت. . 
قیل از عر یز باب بشتا طر میا وریم. که قست ‏ کته فیلمهای او مار ثی 5 محفل 
محر دعا» «نیمه شب» : «عوس زیر درخت نارون» امیز‌های جدا کانه» و اقاریگی 
بالای پله» اقتباسی از یسك نمایلناسه (و در صورد دو فیلم اول نسایشناسه 
تلویزیونی) بوده‌اند واوبیش ازهرچیز دپگر بعتوان يك‌مفسر نمایشنامه‌های تماشاخانه‌ای 
شناخته شده بوده , 
موففیت سدفیلم اولیه اومر‌هون پرداخت‌واقم ترایانه ان‌بود کدبا دقتی قابل 
لین جر لیات وافعیت صای ز لد 0 0 ۳ 
این عو قثفیت و با بد سس یل بو تي فه لسنه نما یشنامة ها ع بو ار دانست زا کار فردانی 
«د لیر تما ۷ . 
هرسه‌نبایشنامه فوق‌اثرنمایش نویی‌معروف *پادی‌چایشسگی" میباشد. "چایشسکی» 
گهزمانی گفته‌بود « کار گردان باید غلام حلقه بئوش نبایشنامه نویی باشد» بانوشته 
های خود عباد وفاداری خود ۳ به این گفته ثابت گرده است . « چایفستی » در 
اتمه این اجه تیوه هر کین آمور و ناجیز ترین عناصر متشئله اثر ؛ 
یار حکلیفب کار گردان را دقیغا کعیین نموده واز طرف. دیظرز و آزادی را از 
او سلپ تموده است , 
برای نماشنامه های «یادی چایفسکی» احتیاج به کار گردانی است که استعدادو 
نواناگی ترجمه کلمات نمایشنامه وا بتصاویر سینما داشته باشد . بی‌آنکه شخصیت فتری 
ی داشته باشد تافقدان ازادی حاصله باعت اراحتی اووپبدایش اشالات احتمالی 
. خلاسد کلام ار گردانی مثل «دلیرت‌سان» . ۱ 
بهمین جهت ا هنگامیکه «دلبرت مان» بکار گردائی نمایشنامه های «چایفسکی» 
می‌پرداخت عجز او نمایان نبود . ولی هنگامیکه از «چایفسکی» جدا شد ویه سراغ 





آفازش اتب آغاز ای تاد رل دیگی که ۱ سررولا از آب ومابقی آن دل از اي آب 
1 اصر‌ار دار د تا آ ره قیلر ه عصار و است. 

معلوما تش رآ در آفرش ب‌گندا اف د دی و لی در مورد عاحصل کار مار تن 
بنای چندان محکی‌ندارد اهمینگوی» ریت » جر يان درست برعکس‌اینست. 
زعانی گفته دود که اقی تاک دی یله 4 کیو مرث و جدانی 
ها نند کوه بخ داشد که فقط يت هشیم آن 


۷ 





تیا شنامه‌های سای ببایش و پس‌طضا وت نما یش نو س‌هائنه بها تد از« چا یفسگی لا تطلیفن 
کار تردات با معلوم تمبکنند 1 اینضا دیگر او میور پوت از و وت و لد ما یه تخلا ند 
ووقتی این کار راکرد ... تتیجه بارز انرا بهتر از هر موقم دیگری مپنوايم در 
«تاریکی بالای پله‌عاه ببينيم . 
#تاریکی بالای په‌ها» مانند سای نمایشنامه های #ویلیام اینچ» (پيك نیلشه- 
اپستگاه اتوبوس شبای کوچك بز گرد و ...) ماجرای بر خورد و مواچه انسانها با 
موانع بزرگ زندگی است وعجز آنها در برابر این موانع وتلاش آنها در عین این 
عجر . خوشبینی فاتی «ابنج» باعث ميشود که این انسانها در انتهای کار به پیروزی 
نائل آیند. ولی‌درعین حالاین پیروزی باسالحه توافق بامحدود‌یتهای زندگی همراه 
است. بدین ترتیب در وراء خوشبینی «اینجه لح تلخی جلب نظر میکند . 
بر لناریتی با لا چ یادها ة تیز اغر ایا با نوادعرا گر فتا رمشکالات و له مببینييم . 
هرت یگ ۳ زمان»و تغییر اجتماغ محر یداو و و و نه اورا جي‌لن زیاله‌های تلا تر افتنلس 
ویرای اونیز عوض شدن , ترك سنتهای خود وهم‌آهنگگ شدن با زمان ومعیارهای تسل 
فعلی کار چندان آسانی ثیست زژئی که نگران درهم پاشیده شدن کانون خانواد کي 
میباشد . دخثر جوانی که طریقه ارتباط بادئیای خازج را مي‌اموزد وپسر خردسالی 
که اولین درسهای مبارزه زندگی را فرامیگیرد . ولی انتها مشکل اساس ان 
یا لو اند ثیست . 
سل اساسی آ تها یلم توانالی عراد مشتالات یکدیگر اشتحه: ب تقان اسایتن آ يا 
علم‌تفاهی. است . همین خلم نفاظم اسبت که یات می‌شود شاف وخلاه عظیمی بین 
وفاداری کامل «اینج* به سنت های پایرجای نمایشنامه‌لویسی باعث مشود که 
تباتیامه‌های اواز. سه هت تیلم بااقد : معرفی وارائه مییکل ‏ بحران مشگل: 
وعل مشخان + ود ایحا دز ثيز ما در طي سه مر حله مشعص شاهد پیدایش وبخود شخل 
گرفتن این عدم فاهم » او گرفتن وشست یاقنی آن تارسیدن بيك مرحله بحرانی 
وبالاخره حل شدن مشئالات وبرقراری تقاهم تیم . 
در مان مود صعنه تباشاخانه این‌سلسله ماجراها مفهومی غی از عفهوم عتعارفی 
خود پیدا هنن , در این حال نها دنيای موجود اطاق تشمین این خاتواده چهار 
نفری است با پله‌ائیکه بطیقه بالا میرود وقسمت های قوقانی آن در تاریگی غرق 
یه : ایو بر از این ظیج جبز وود ندار ۵ 1 تام تناندها تک حکاپت اژ دنیای 
خا 2 این اطاق میکنند سایه‌ها واشباحی بیش نیستند , 
خانوانه چهار تفری نها سا تین این دثیا هستند. . با عنم و های مو‌جود 
ها و آینده‌ای تارپاث که در انتظار ] تخات آینده‌ای چون 2 تاره یی با لا پله‌ها: 
واینپلهس وناریکی پالای‌آن معرف ومظهر این آینده میباشد , حال این آینده ۰ این 
تاریئی بالای پله‌ها , چه نهدید آمیز ونامطیئن باشد (نظیر شبی که پدر خانواده خاته 
را ترك میکند) وچه اعیدبخش 4 رفثن زن وشوهر از پلدعا در انتهای نمایشنامد) 
درعر صورت صقت انخار فاپذیر ۱ تسوا بت 
ات وفتی آقای لیر مان 6 این قما مشتا مد را به قیلم بررمی گر داد 1 اولین کار 
که طبق اصول وروشهای مموله فیلم کردن بك نمایشنامه ۰ صورت میگیره 
بر مکان وقوع ماجراها » در این جا دیگر ماج اضا فقط و فقعط در 
اطاق تشیمن آ آُ تا نوافه و فقو نمیا ند پل‌کد یبا اعضلم ایو قا سم شا ختار سم اژ این 
اطاق صورت میخپرد , البثه این اولین قدم در راه سپنسائی ساختن بك اثر نماپشی 
است . ولی بپنپم در اپن مورد خاص این عمل چه نتیجه‌ای بپار میا ورد , 
در حالیکه در نبایشنامه , خانه این خانو اده تلها دنبای موجود موب مشد . 
چن فیگ. از کردان ایب خانهرا از بي عزاران اه .یی اب مبتنتد, یش رای 
:کار گر نان خا نها دیگر ی غبر از این خانه یز وجود دارند . 
از هلر فا ۳ ک ترتع اه ر ناماما شسجت سته همین مصلوت پوت مکان تس 
داستان دار چهار کر مترل ات سا نو اد عیبا شب ۰ ژی | لو ا تال این عنز ال نا 


آپّ۷ 


حد این دنیا ء وایی خاتواده ۶ا حد ساکنین این دنیا ؛ با مکلاتیان : عدم تفاهم 
هایشان , تنهائی وسر گردانی‌شان , کلیت وعمومیت می‌پابد . ولی حال که در فیلم 

بیحر این ثانه دئیا و ها تفای خی چ فد وین دازا ۶ اش فان وان افر اد ّ 
۱ ار ار یه هل بو ایا ۳ کنر تماایشن خانواد کی تلزل می‌کند. سا و ادعای 
پامبکلانی که تباشاچی سیي‌سال است اتها را سصورتهاي مختلف دیده . انقدر دیده 
که حتی جزئیات آنها راهم دیگر از حفظ میداند . پیکار شدن شوهر , و لخرجی ژن: 
تعو آ از سور پول 4 ای خیانت سور ۵ فر سر بر یت ۳ وی واین اف آف مد ام تال 
ی از ایتجا به [ ججا عیرروند برسر خن صسائل وعحت می‌کنند و بلدها و تاربگی پالای 

. اساسا فراموش مشود !1 

تا شمان بر اي تستیایی یلد وافعیتی ۳۹ افعیت مار ثی 1 سعی‌دا رد ۳۳۵ 
که می‌قواند به جزئیات بیر دآزد 1 برايی ار اند بو اقعیت نت کی روز مر د تن سر ی که 
۳ 9 تن واتقدز از جواب مختلی ات آر ع: آ نها هپیر داز تا تیاشاچی را 
بر کیفیت: وعاعیت آنها مسلط میگرداند.: باازائه این جزئیات وجود. اپن عناصر براي 
تماشاچی عادی مشود . 

بدین فرتیب کار گردان بر «واقعبت؟ مورد نظر دسترسی مییابد ولی در عوض 
روج اثر از پین میرود . زیرا 1 این واقعبت پردازی عناصر اساسی اثر (پله‌ها: 
۳ جو تا بو دای ها قییت تابودی خو اش سعات‌نت و فاعم را به اش شا نو دب باز 
کر خاند) شهوم اخافی خوت وا از عست خادهاله در ایسال: یط ال چیری را بیان 
تفتکنب + اثر بی‌تفاو نی ی است که ختاصر پیات شوت را از دست دانه است بي‌آنکه چیز 
دیگر ی جا تشبین شله باشت ‏ 

هنگاميکه کاز تردانی قسد ترحجمه. بات اثر عاشاخانه را به سیتما دارد باید در 
جزیان: یی ات حاستله مر ی این فنجه از وجنرب حون ماند بگذارن وعتاصر بیان 
جدیدی برای اثر بیافربند . ویا لااقل عتاصر اساسی تشکیل دهنده پیام اثر را با 
حفتل عاحیت وعفهوم‌شان در اثر خود نگاهدارد واگ هیسندام ازایندو کار راتسیتواند 
اتعام دهد ... همان بهتر که خلام علفه بطوش فمایشنامه ویس باشد..! 


کبوعرت وجدالی 


کار کردان + دثرت‌عانب تیه کننده : مایکل فارسون - داستان از : هاریت 
۷ وآبروین , راو یچ (اقتباس از ها بشتاهة ان پلدسا ۲ اثر 1 و یلیام اینج » 

بر فیلمرخاريی ؛: هاري استر اد لیت‌گف نب اسان : ما بکن امعاس بت سم سش‌ارن: 
ات تن ها تم هرا عم وی رای ۷( 9( مصول وزنگی زتللی 
کالر) +۱۵ کمپانی برادران وارنر . 


۷۸ 


" سر اب ۰ 


دی-دل «سراب» 
قبل از غر چیززدیگی فررصتی 
ات جهت آشتاگی بیشتی با 
پیر استون » سنا دست 
فا اسده فاد که بو 
اوراقبلزدر «معبا »دیده‌ايم. 
ا لته ار ایجادیگی و ظ 
دهیتر استون؛در داشتعات. 


ی ۳ 


خلق هیجان و 
پیچش‌های عیر #ا بل پیش- 
بیشیه استا نو تی ترپ ناسر 
واییعا ان «طور که کو چات 
تررین نقص وخللی دراین 
نی دی دیده شود چنن 
نبوعی در انا جه انداژه 
3 مسا ۷ ددم دم و رد 
و ای زشته ها پیو ند من 
ایتدومو ضوع | تقدر عحکم 
ظست که بدو آلن او د وگ که 
خالق واحد یر ادر هر دوی 
۲ فهامتت‌کین باق .: 

در اینجا شین هانند 


1 هعها ؟ در وراع د اهر د 


ویشر و نده ور طول فیلم‌میتو ان 


سر رداتی باث اتتنان را 
دین دو قطب حقیقتو دررم 
عشاعده تررد. هنتها ایندو 
او ودره قدراشیا 
تعائی خاص‌تر عشتس ی ه 
و اضع‌تر , و محدو دثر دخود 
گرفته است .ون ایتبا 
#ر‌هانه اسلی قیلم ی 
وافعیت دیا مادگ و 


۲ 





رژژیای دنیای ددونی؛ بون 
ذهنیت و غینیت. بین‌محیط 
جاع.ت ۳ و سز ات 
توعما تش نی فو دان‌است:. 
و بدین تر تیب یار یاهمان 
پر‌سیده‌آیم»رو بر و میشویم 
1 | با ده که هی فحدحم 
رو تست ‌ 

داز ظم ها کف یی 
د اهر «داسعان‌خفمز مبنداگ 
۳ دار ذ دوک ۳ ای 
ساختن تعساشاجی جهت 
پنیر فعن‌تر‌دیدوسی تی‌دا ای 
هی مات ف-ام دد بت تاو که 
0 ۱ 
ی شر بل شدت :ماشاچی 
دی امن سی اسر‌دانسی 
با او ودراینجا چلوه‌این 
هیچان خیلی زود چوره 
بعحض تمام‌شدت توشته‌عا ی 
فیلم دد يلك دور تما دی 
شهر_لیویورك چراعهای 
خاموش میشونه و آسمات 
خراش من بور کلا غرقدد 
تاد یکی میگ دد ۰ 

پات‌چین غبر شادی ده 
ده همان يم اول باایساد 


پلك ضر‌به ها زا آساده 
ورود وسیی دریات دنیای 
جدأٌ از واقعستهای مادگ 
ینار ود حو قانید او وگب 
های ر اشر وهای‌ در دج 
این آسمان خر اش.انساتن 


نها + درا هی‌دينيم 4-5 
طلست من ای اجان 
خرای در حقیقت‌انعت-ی 
از تار یکی دئیای ددونی 
:دیون بوح. او 
مانند بخچال منن اش ما 
تال اس ای انتا 
بین گذشته و آینده معلق 


نه کشعه مسرایش 


۳۹ 
و جود خارچی داد و نه 


نت فعط امیتله 


زا عیتو ند تس لد یل 


حبال 


این مداد و هو و و دب 
تخود ایماتن دارد حدی 
تعورش درا ضقم نمتواند 
سکن 1 او لا اند یل 
چزفای عمکنسن وجود 
داشته مامت توص 
ند بی از لته :۱ ار 
د؛یائی مر آزدنبای فرق 
دو تاديتي او ۰ بگوش 
#عرسند ‏ و آودای‌اراده 
دج تجوگ <د شنت بل تهای 
خوو هیکشاند. اتکی هاگ 
که این عرد رادید سبح 
رءز بعد مجد واً دز در رها 
اسان خاشن خی 
۷۹ 


اسب اال . 


کش فش فوال یار 
اجتناب نا پذیری است که 
در امن قبیل مو اروانسان 
دا بدنیال‌جواب سعوااش 
ب#عر گر چنون گر دا بی‌سوق 
یف ال , 
و آنچه کهسر گردانی 
بن این حقیفت ورویا , 
بین این عیشیت و ذهنیت 
را چالب میسادایهاعی 
ات که کر ییا نگیر تماشاچی 
شه ابیت .آبهامی ۱5 خود 
از تنهائی قیرعات فیلم 
سر جشمه کر اه و و 
ماجر | :] عشگاهی چا لي 
+ فی هیعا ند که ین ایام 
داین تنهائی پابرجا باقی 
عاً بدا ند 
۳ معا -فانه ججلو, 

دود [ پمئی تقر‌یبا در 
او اسط فیلم )به‌این‌تنهای 
اتمه داده مود . 
کسان‌دیگر ی( باك کار اه 
و این هعشوفه سایق آن 
در د من دز دذیسایگ‌ذهنی 
تهر‌مات فیلم دلویم. فبي - 
شوند + و بدین تس تیب 
عماد ان ذسنیت: تات‌ود 
میشود . وابهام واقعیت 
داش تن پدیده عای مخ ط 
جاگ خود ۳ ده «اجرر ای 
کشف بات کذته «جهول و 
فر اموش سله صیل‌شد . و 
اجاگ ددو ی داسجا لمیتل 
به یت نماگ برو لی‌ميشود. 
دنه که ار اعباق راك 
منطقه ذعنی شروع شده 
بود باسطحی تسرین قشس 
د له رد اسعالختم‌عیگدد. 


شاید کار گرد ان‌حساس 
ثری هی‌توانست آبن نقص 
داستات را اذ نظی پنهان 
سازد . ولی کار گردانی ی 
تقاوت #ادوار دود یمعر رکه 
وپیر وی سود کوراند آو 
از داستان ها ی کار را 
میشتی نمابان میساز ند 
م«ضمول‌ها نی ۰5 در با لاد کر 
شد ند «دیگی زا کیده جر یان 
وقایم داستات هیباشند نه 
بوجود آمده‌در «طن تصاو بر 
فیلم . بر خالاف واستان 
فلم که سمی‌دارد درایهام 
عرژهت رد واقعت وخیال 
«یعشر و گ‌خود ادامه رذشد. 
تصا و در کار ثر دألبه متشه 
ما توعی ها طعت هت اهنت 
قاطعیت درهورد واقیت 
عا د ی‌مخیط و شم قا طعیت‌در 
مور ددثیای ذهنی خیالات 
واوعام قهرمات فیلم؛ در 
نعیچها یندو دنیاگواقعیت 
واوهام عودی خود و 
سهولت: از بکدیگر بیدا 
هو له . بو زر که یی 
با ثیر نگ‌بازکه جازمان و 
سیی منادب در گذشده و 
ال ثیق. تفییو انآ تها وا 
بهم د بط داد. [ بعصوص 
3 نِ تقاو تي کار گر دانه 
باعث‌شنه که‌این نوساد بین 
کتشته وحال : بملت تات 
5 سقاگی او در اسجاد 
2 ِ« ۰ تصشعی 

۳ این نقص از 
۶ ديمتريك * تاهنگاهی 
که داستات خود جیزری 


پر اک با کو گرردن ذارو 
یی ناهنامیکه تنهاثی 
تهرمات دامعان و ادهام 
یلیم با فی‌احت عملوم نمی 
شود , و لی یس از این که 
این بهام هیدل‌بقاطمیت و 
له ذهدت‌مبدل به عیثیت 
دید , اشتکال کار 
«ديستريك » نیز آشکار 
بای دك « 
پرداخت کار کردان‌در 
تهاماین‌عدت دلتابی داخری 
ذاتا عینی بوده گرچه گاه 
وبیگاه مسیر داستان آن 
دا وادار به‌ورود درعناقه 
ذهنیات ساختند. که بی‌ای 
چنئین داستانی جوه 
پرداخت‌صحیحی نبوده - 
است . 
زیسا کرچه این 
عاچراها بالاخره‌بواقمیت 
محیط خاز جدتهی‌هیشو ند: 
وی سر مشاه آنها عنوز 
بچهار چوب وجودقهرمان 
قیلم و د ای ذعنیات او 


ملد مشود ۳9 دا رورا 
یاه آوردن کذشعه‌آش‌و ی 
راهی دیتیم که فسن از سفوطظ 
آتاعر دا بعدا کر فتارهیجات 
هی دد و چس از چنه لمدظله 
به‌بیماری فرآموشی دچاد 
هیشود و بازفا صله‌قیا فه‌عادی 
و پی‌تقاوت خود را بازمی 
با ین وان این غین‌ممکن 
است. | لیجاشخص فجسکسی 
۳۳ خودد | مجددأ میا د 
آودد و لي‌تمیتوانشدما ند 
وا ناظر‌دیتگانه شاعداین 
- قضا یا ووقايم باشف. 
این‌پر داخت عینی آن 
عمق‌سی کی دا نی فینو اقعیت 
دخان تکوم 
وفیلم را پس‌از آنه شروع 
زیباو تویدبخش تاحد يك 
اش هیجان آود تنزل 
مدذ‌شت . 
درحا لیکه در هورد 
قهرمات‌فیسلم آنچه رازه 
وم عسیافت دور آخر کار 
واقمیت از آب درآمه : 


۷۷ در مود دماشاچی 
ده راداو و اقعی یا فته 
بوده یعلی‌وجود دنئیاگا 
توعمات قهرمان فیلم در 
آخی تار مدا ز کی از آب‌دد 
میا ید.درحا لیکهته‌اشاچی 
در تمام مدت بدنبال این 
دنیای‌ذهنی‌دویده در آخر 
کار همسکاهت1ه یه آ لمیر سف 
پبکمشت جنایت کار 
سییر بدست‌و يك‌ما جاگ 
جفا بی‌دد در ابر خوده‌شاخده 
میگدن. در عقمقت سر اب 
واقمی را تعأشاچی شم 
گیو مر و جدا نی 
کاد اسردات : ادوادخ 
ذیمقر بل آهیه گننسده : 
فسادگ در داستان از : 
پیتر استون- مد بر ایلمیر دار ی 
جوباث دو دا لد د هنال : 
کو لينسي جو نز . 
هذر پیشان: گر بقوری باک 
دا یان اسر سب والتر الیو 
+ حصول ۱۹۶۷ نپا نی 
و نیودسال . 


۸۱ 


تسس سس 


آپالورا 


س یا [ خباطر ات بل فاع ور ۷ 
این دومین‌باری است‌له با اسیدتی 


| فیوری * بعنوان يك کار گسردان 


| مشخص و موجودی متفاوت با 


سازننده آثار بی‌تفاو تي جرن‌مو تکای 
عايی ۶ کلیفر بچار دز #مو اجه‌سیشو بم. 
ونیز بی از " خاطرات بلث ساموت 
این دومن باری است که می‌بیتیم 
#قپوری! بد مبارژه با بل سنت 
سپتمانی برخاسته است 
#فیوری»* با معتب وسترن نیز 
خو استه است‌عیان تاری را نکن که 


با رشعه فیلمهاي «باندا ترده استه 


فیلم علی‌رفم: ظاعر پر طمطواق: آن 
تاثا قیلم ٩‏ ضد - وسترن # است. 
باز هم مانند « خاطرات يك ماموو # 
دهد شده استت و فیلم از جد 
این واتعیت تلخ شروع به بیشروی 
به‌سوی عبر فانتزی معصول و 


اززد 


عبیشکی فبلم های وسترن میکند 


و در آخر کار دی نیمه راد انن 


مسیر از سصرکت باز میاسته + 

نعزی اعبلی فیلم + مانتد هر 
وسترن دیگری * عبارلست از باك 
فهرمان. . و فرق. اسانی, سار 
۶ سیدلی فبوری ۲ درایشجا باتار 
سایر نن در وسترن دیگی 4 و آلجه 
که بکان آو ابن نمایاضلسوسترن* 
را بخشیده ؛ در همین تلثی اواژ 
اي تهرمان و برداخت او دیاین 
زمیه تهفته است. قهرمان! فیووری 
مانید سار قهرمانهای وسترن ىك 
ثیمه‌خدا| + بت فوق بشر + بك‌انسان 
فتاناندا بر ! بگ مسوود شکستا 
ناندبر ا نله مظهر شپاعت ؛ قدرت 
عظمت؛ ۰ . . و لاه باك قهر مان 
ایددال: نیسبه -فین‌ماید: دی 
فیوری» ترکیسی است از ضعف و 
قدرت ي از عائتد ظ جاطرات 
بكك مامور # ضعف‌های ان قهرهان 
بیشتر از قلرتهای او حلب نظر 
کار تردان را نموده است 
عمد+ نیرو و تائید کار تردان صرف 


نان دادن همین طعف ها شده 
ات : 

قهرمان «قیوری» يك مجری 
ذاتی عدالت‌نیست. اسان خسته‌ای 
ات که تلخی حنگ و آدمخشی و 
بربدری و سرگردانی‌ر! چشیده و 
پ خلافه سایر قهرغاتان ورن که 
پس‌از بیروزی نرسارزه و ابود 
شدن ناد بدی و لیدی و برفراد 
ساختتن عدالت ۶ سواد نراسب و 
در گوشه افق ال نظر ابید بدمیشوند 
تا مشابه همین مبارزه را درجای 
دیگریی تگرار کنند ۶ او قعبد دارد 
بقیه عبر خردرا درسرزمیتی که 
اورا در دامان. خود بزر کد رده به 
آرامی و هفا بگلراند [ و حالب 


. و بت 


یز 


آنکه در اآلنتهای فیلم نیز همین کار 
با فا ای حشیقتا. نی انا 
تهرعان ایده‌ال هبیشتی فیلمهای 
وسترن + به سمت زندگی روزمر ده 


یه سمت اواقعیت"ا روژمره رو 


آووده است ۰ و تمام آرزو های 
اس انستاین در وجود یگ اسپ ؛ بات 
آپالوزای مکزیکی 4 متبرکز شده 
اامتنت - 

و ما بعیار دشر اسیی رانعئوان 
نماد ادها لها مي‌بينيم . عنتها در 
ابنحا واقعم ثرا بودن تهر مان قپلم 
بجای فانتزی بودن او باعت شده 
است که ان سپ ه له أ[ از سواو 
کارش + در فیلم ماهیت و مفهرم 
مستفلی دذاشته باشد 

تپرمان #قیوری» در تبام مدث 
فیلم در برایر دشمتاش شیف 
اسیت ۰ وان ضعف آشارا دحتم 
ما میخوردزبرا برای آشکار ساختن 
چنین ضمفی کار گردان برروی تدرت 


لد 





ثیروت محالف تالیه رده اسسته. 
واز آن بالالر سبت به‌این قدرت 
علاقه نان داده است : کار گردان 
خیلی بیشتر از ابنکه به قهرمان 
خون علاقه نان دهد شست به 
قاری ای سای ان 
دادم است . بلاین ثر‌قیپ تس یاوه 
سائت قیلم‌های وسترن راء تشسخاصاده 
حبارژه خو بی و بدی‌وپیر وزی‌خو بی‌در 
اقهات. کارم. ایدتنخه ی ای 
دا برهم زده است. . واثر خودوا 
عبدل بيث تلاف سردرلم نسوده 
اسبت: » 

مختپه وسترن + باسادگی‌اشی ؛ 
صیحانتی, 4 شپامت و قدورت وعظیت 
نهفته نر ذاتش * روبای طلاشسی 
حاوذائی تماشاجی است ؛ وائنون 
سیدسی فیووی» تخاطر دستیای 
به‌وانسیت احزاء این روبا را درهم 
ريخته است. بدست خود این‌رویا 


- ول لد 


را دور اقکتدع اسسته 


عرض حاءجیز لعبیپ او شلد داستآ 
هیا درا این روا صد در صد 
لرگییش. رویاست ۰ ذیگر چیزی‌در 
وراع آن وعید ندارد ۰ #فیوری 
این‌دو یادا بعید از تباشاچی خود 
در دم داشته است . نی‌آنکه حیز 
دیگری ( مللا واقعیت ) دراختیار 
ذاشته باشیك تا به او اواند دصد. 

زین نهپ ماکان اوزبه 
عبورت ار درامده است خسته 
کننده , بکنواخت وبی تفاوت . 

تاانسد بی تقاوث که تماشاجی 
بتدریج در طی فیلم متوچه نقالص 
آن شود . متوحه برداخت تصو ری 
اغر اق‌آعپر کار ردان ؛ باآن تصاو بر 
شلوغ و انپاشته از اشیاء مختلف 
وباآن ژوایای غریب ودور از ذهن 
دوربین ۰ پرداختی افراقی که چه 
در ترکیب کلی فپلم وچه در لحظات 
براگنده آت صرف هیچ وپورچ شده 
اسمته » متوحه کش داده شدن ی 
جهته داستان و زان وین جلود 
دوسوم داستان فیلم او بالاخر ه 
فتوصا کش داده شلن رداخت 
کار تردان در اراله عساصر متشکله 
داستان ( شان‌دادن‌جعبه حاوی عفر بها 
را بخاطر بياوريم ) که صرفا از 
تمایل. کارگردان به خود نمای 
سر چشمه مپگیرذ ۰ 


وسرمتشاع کت های «نفیوری۷ 


"۴ 


ایست کهاوخواسته است عیانطوری 
خنیه ورن را شکیت: پدان 2 
فیلبهای. فباننه زا شکت فاکم.. 
ولی آنچه که در صوره فیلمهای 
۷بآند" به پیروزی آو منجر شد در 
اینجا به شکست وی انچامید زیرا 
«فیوری» فاوت بین «باند" و 
هسترن را تتوانسته است تشهیس 
دهد . فیلمهای د«بائد» پدیده موفتی 
هم تس بهعبارزه نی‌شنافت بخودی 
توت پر اثر خائبل زعان‌ازبین هیر فت. 
ولی کاخ رفیم واستوار وسترن ... 
امثال سیدنی فیوری»ها سهولت 
مبئواند موجهای زود گذری چون 
«باند» زاشکست دهند ولی ترهورد 
مکنب. پاپرجائی چون وسترن . 
تصورش را هم نمیتوان کرد . 
کیومرث وجدانی 

کار ثر دان: سل جح . فیوور یس 
تهب تترنة ات تعیب اسان 
از : جیبر پریج ورولاند کیب 
ابر فیامیر دا ره : اسل‌هتی 
از < فرانات اننگیتو: 

هتر‌پیشگان : مارلون براندو 
مات) ‏ اتجانت کاهر (ترینی)اب 
چان‌سا تسون |شوی) - اعیلیو - 
قر تا ندز (دزارو) 1 

محصول پاناوپژن رنگی (نکنی 
کاتر) ۱۹۵5 کمپانی بوتیورسال . 


در ادران کار اماژزوف 











لین سئوالی که 
دا شا عنهه مداد 1" بر‌ادد ات 
کار اهاز وف هی آن گذشت 
چندین‌سال بر اکه اتسالناپیشی 


هیایدایدست کهجطوز فمی‌کست 


ساژ نده این فیلم وخا لق 
جر فه‌آی‌عات دشر دو متفر د 
و اد باشت . وان عاملی 
"که این اختلاف غ قا بل 


با بیسوادیهسایش به این 
فیلم او جمی اتب پیشتی از 
۶ بر‌آدران وراعازدوفه» 
صدعه زد ولی ۶ پر نله 
شیرین جوانی » هنوز عم 
سیتعالی قی‌بن ارگ است 
که اد روی بای از 
تمایشنامه ها 8 تدسی- 
ویلیاهن » ساخته شدهء‌است 


تصور دابین ایندو بوجود شایدهم بی‌علافگی«برو کن » 


هیاورد چیست ؟ 

مدا در درجه اول 
گذشت مات و تجر به‌ای 
که در طیاینمدت میتوان 
ولی این کفی 
نیست. ذیرا بوسیله تجی به 


اتدوخت 


ثمیتو آلا صمیدیت آفررید. 
شاید علت آن وجودتیه 
کننده تاجر سای چون 
#چاندرو. س برما؛ بوده 
که در فتتام ساخین 
ظّ بر‌آدر ان کر ادازوف » 
بر کار « ریچاد برو کن » 
تظارت اجه و باعن‌اععت 
عاگ مداوم خو د ما تم 
بزد گی برس راه «پرو کن» 
بوده ۰ ولی باید بخاط ی 
بیاوز یم که «ر بچار دیرو کن» 
فیلم «پر نده‌شیر ین‌جوانی» 
را لتق بآ عمین نویه 
کننده ساخت و با وجود 
آشکه تیه ده هی نو ار 


بکادش در اینجا باعت شده 
که ویر‌ادران کار امازوفه 
این صورت درآید و لی 
خود < دیچاد برو ثز »6 
زعا ۳ اخلهاد داجت که 
بیرق کتاب ۳ خی اووالات 
کار امازوف»,دالعر کنتر یه 


1 لر‌دجیم» تا بو میس تمرف 


که او آدتو داید ازروی 
| نها قیلمی سا زد..حقیقت 
اینست به فیچکداماز این 
دلاثل بهتمها نی امیتوانمد 
اختلاف ارزش بسن 
جر دا قعاه و لایر ادر ان 
کار امازوف را تو جبه نید 
ولی شاید یکمت مجموع 
آنها میخوان اینتار را 
انجام داد . 

دنر ورد ظ زر بچار د 
ترد ثن؟ رن اطور ساین 
قیلمساذ اب مشخصی که کار 
خودر! با سنادیو نویسی 


شرو۴ کر‌ده‌اند ه ناگ 
تر کیب فگری خاص اد 
| عدادرسطم کلیات‌داستات 
تیان تخر اهاز که 
سس نتدر یچ در جر ات 
تصاویی او نين جاای‌برای 
خود کشوده و در ای ادران 
کار اماژوف ٩‏ ثن ما شیس 
خی از آی گیب کلی‌مایه 
* برو کن "را میتوافيم 
دسيهيم . 

در اینجا توششی صورت 
کر فبه‌است که عایه خو بو 
چدی ۶ داستایوفسکی ؛ 
پخدست ما یشخاصی« بر و کن » 
ین ام استاتیا استات 
خائی از حضیض سقوط تا 
اه ی اس 


اس 


ود - 
انسانیبا ی یلم« بر آدر ات 
کار اماروف ٩‏ : در احئله 


شر و ۶ فیلم 


هتناا سیب ۳ ز لفق ,خوش 


ی یه ام 


در حضیش سقوط روحی 
جود فبتنت . و در ای 
میان فقط [ و با لا ال بیشتی ] 
هسین #دپمیتی ک کار اهاز وف؟ 
است که مورد توجه قر ار 
بو قبه امت نید تکاهلی 
د دیمیتری ‏ از پیج و 
حجمهای متددی شلف 
مش ۵ ای ۱ نی تشدو یار : 


۸۵ 


